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شرکت ابر انچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 


زهراکوچکی ‏ 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان تابان غربی- 


پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 


کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
:۳1۱۵11 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشتر کین: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ 
چاپ از: ابرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۹۱ - چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ 
۱١‏ شوال ۱۴۳۰ ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۹ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 











باد و باد واره 


هجرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس 

در ۱۲ مهرماه‌سال ۱۳۵۷ هجری‌شمسی حضرت امام خمینی(ره)ازعراق به پاریس 
هجرت کردن د. آن روح بلندو بیدا رهنگامی تصمیم به این هحرت تاریخی گرفتند که 
ازیک سورژیم بعنی عراق سعی می کرد ازمبارزات‌ایشان جلوگیری کند و ازدیگرسوی 
دولت‌ایران‌می کوشید؛توسطیکی ازمقامات ام ۱۱۱ ۱ ۱ 
سیاسی و تبلیغاتی برضد رژیم شاه خودداری کند. حضرت امام درپاسخ فرمودند: «اين 
تکلیف شرعی است که متوجه من است و من هم اعلامیه می نوبسم و هم د رموقعش برمنبرصحبت می کنم و هم نوارپرمی 
کنم و به ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من است و شما هم هرتکلیفی دارید عمل کنید.» بدنبال هجرت حضرت امام 
خمینی(ره)آزنجف به پاریس سیل تلگرافهای اعتراض |میز به سوی بغدادروانه‌شد. همچنین ایات عظام گلپایگانی ومرعشی 
نجفی با انتشاراعلامیه ای به رفتارغیرانسانی رژیم عراق باحضرت امام اعتراض کردند.درپی آن گروه کثیری از ایرانیان مقیم 
کویت دراعتراض به رفتارنایسند عمَال عة با حضرت امام تظاهرات گسترده‌ای برپا کردند. 


بزرگداشت‌مولوی 
جلال‌الدین محمد بن شيخ بهاءالدین محمد معروف به مولوی شاعر عارف و فیلسوف 
بزرگ یکی از بزرگ‌ترین مفاخر ادبی ما به شمار می‌رود. او در ۸مهر ششم ربیع الاول سال 
۴ه.ق در بلخ متولا شد. پدرش بهاء آلدین ولد از بزرگان و مشایخ عصر خویش بود و به 
علت شهرتی که داشت مورد حسد سلطان محمد خوارزمشاه و اقع گردید پس به قصد زیارت 
که ۵ سال بیشتر نداشت مورد توجه شیخ عطار قرار گرفت و عطار در وصف مولانا به پدرش 
جلالالدین تحصیلات مقدماتی رانزد پدر به پایان رسانید و پس از فوت وی در خدمت یکی از شاگردان پدر برهان الدین 
و به احترام او درتمام غزلیات خود به جای نام خویش نام شمس تبریزی رادکر نمود. مولانادر پنجم جمادی الا خرسال ۶۷۲ 
اثارمولوی از نظم و نثر عبارتنداز:دیوان گرانسنگ و ۶جلدی مننوی معنوی»دیوان غز لیات معروف به کلیات شم مس. 


شهادت فر ماندهان سیاه اسلام 
در ۸مهرماه سال ۱۳۶۰ هجری شمسی فرماندهان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براثر سانحه هوایی شهید 
شدند.این فرماندهاندلاوریس ازباز گشست ارما مو ریت شکستن محاصره آبادان به فیض شهادت نایل آمدند.شهدای 
این سانحهدلخراش سرداران اسلام سر تیپ فکور ی تیمسار فلاحی» سرهنگ نامجوء یوسف کالاهد وز و محمد جهان آرا 
ن 


عملیات ظف ۲ 
در ۱۲مپرماه سال ۱۲۶۶ هجری شمسی نیروی زمینی 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات نامنظم ظفر دو رابارمز 
عملیاتی لبیک یا حسین(ع در منطقه عملیاتی استان کر کوک 
آغاکردند. هدف |زاجرای‌این عملیاتپاسیخ‌به شرارتهای رژیم 
بعنی عراق وانهدام تأسیسات‌نظامی-اقتصادی دشمن بود که 


برتباولینقمرمصنوعی 
در ۴اکتبرسال۱۹۵۷میلادی نخستین قمرمصنوعی بشربا موفقیت به 
فضاپر تاب شدوبه‌این ترتیب عصرتسخیرفضا آغازشد.این قمرمصنوعی که 
«اسپوتینک» یک نام داشت طی ۹۲روز ۱۳۰۰ باربه‌دورزمین گردش کردوضمن 
این گردشها برای نخستین بار پیامی رادیویی راازفضابه کره زمین مخابره کرد. 
تسلیت به همکار 
باخبر شدیم همکاران ارجمندمان آقایان علی و جواد مجاوری درغم از دست دادن خواهرشان جامه‌سیاه‌به تن کر ده‌اند. 


ضمن تسلیت به این عزیزان برای روح ان مرحومه غفران الهی و برای سایر بازماندگان صبر جزیل مسئلت داریم 
سردبیر وکا رکنان مجله اطلاعات هفتگی 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


مجلس عزای تولید کننده 
مجلس عروسی وارد کننده 


یکی ازاقوام که باهزارزحمت ودردسریک کارگاه 
تولیدی در یکی از شهرهای شمال کشور راه‌اندازی کرده 
تولیدی گلایه‌های فراوانی داشت 

او ضمن صحبت هایش می گفت دیگر انگیزه کار رااز 
دست داده‌ام. اگر نگران خانواده‌های کار گران و کارمندانم 
انکه بتوانم سرپ بمانم بانیمی از پرسنل تسویه حساب 
کردم.درحال حاضر هم برای بازیر داخت اقساط وام به 
شدت تحت فشار هستم. باور نمی کنید ۱۵۰ میلیون 
تومان از بانک وام گرفته‌ام و تابه حال ۲۵۰ میلیون تومان 

پرداخت کرده‌امآماهنوز کلی‌بدهکارم.وام جدیدی هم 





نکاتی از پیامبر اکر م( ص) درباره‌نماز 
# نماز نور مومن, پایه دین و کلید بهشت است. 
# میان‌بنده‌وشرک‌جزترک‌نماز پرده‌ای‌نیست‌وهمان 
دم که نماز را ترک کند مش رک می‌شود. 
# جای نماز در دین همچون جای سر است در تن. 
* دو رکعت نماز مرد پرهیزگارء بهتر از هزار رکعت نماز 
مرد لاابالی است. 
# هر کس بانمازاز و 
دور می‌شود. 
# هر کس در پیش چشم مردم‌نمازش رانیکومی خواند 
و چون به خلوت می رود بد می‌خواند» به پروردگارش اهانت 
می کا 
# نماز چهره شیطان را سیاه می کند. 
# دورکعت نماز که با حضور قلب میگذارند»بهتر است 
از هزار رکعت که با غفلت گزارده شود. 
از مهدی دانش -اردبیل 
کاش قبل از سر ماسرپناهی‌پیدا شود 
زنی هستم دارای یک فرزند دوس اله همسرم‌یک 
دست فروش است که بعضی وقتها هم ش پرداری اجازه 
ف روش راب ه شوهرم نمی‌ده دومادر خان ه‌ای‌زندگی 
می کر دی م که پول پیش نمی خواست وبابت نگهداری از 
صاحبخانه کر ایه اند کی رامی‌دادیم تااینکه صاحبخانه فوت 
کرد و خانه در مسیرورائت قرار گرفت و ما مجبور شدیم 


الاعات ل ۳2 ارم ۳۳۹۱ 


فحشاومنکردورنمی‌شود از خدا 


نتوانستم بگیرم. درحال حاضر هم به زور وبامصیبت حقوق 
کار کنان را پرداخت می کنم. مواد اولیه گران شده حداقل 
دستمزدبه سبب‌قانون کار هم بالارفته ومحصولات‌تولیدی 
ماهم بازارندارد. یعنی با توجه به وجودتورم‌درایران وافزایش 
واردات»ماامکانی برایرقابت‌نداریم.من اگرهمان ۱۰سال 
پیش که با مدرک فوق لیس انس وبا همه سرمایه ام آقدام به 
راه‌اندازی این کار گاه کردم»دست به هر کار دیگری می‌زدم, 
الاننەمقروض بودم‌ونه‌این همه استرس واضطراب داشتم 
ونه مجبوربودم این همه سختی بکشم.اماحال خیلی غیرت 
به خرج می‌دهم که کار گاه را تعطیل نمی کنم.... 

البته حرف و سخن این دوست و فامیل مانکته چندان 
عجیبی‌نیست.همین هفته در یکی آزروزنامه‌ها از قول 
رئیس اتاق بازرگانی تهران خواندم که نزدیک به ۵۰ درصد 
کارگاههای تولیدی در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. 
ریس اتساقایرانبعن_ی دکترنهاوندیان گفته‌است که 
واحدهای بز رگ صنعتی با کمتراز ۳۰ درصد ظرفیت اسمی 
مشغول به کارهستند و نیز افزود که ۵۰درصدواحدهای 
تولیدی درحال تعطیلی و یا در شرف تعطیلی هستند. 

چنین آخباری در درجه نخست تیری است که بر پهلوی 
اشتغال کشور می‌نشیند و انبوه جوانان جویای کار راناامیدتر 
از گذشته در خود و در کنج عزلت خود فرو می‌برد. 

اگر در کش ورهای صنعتی بحران جهانی فشارهایی را 


خانه بگردیم»ولی متاسفانه یا تمام کر ایه‌هابالا است‌ویا 
اینکه همه می گویند دو یاسه میلیون رهن باید بدهیم و ما 
قادر به دادن این پول نیستیم و دیدیم نمی توانیم خانه‌ای را 
اجاره کنیم مجبور شدیم در خیابان و پارکها به همراه یک 
در وضع بدی هستیم» یعنی در استانه نابودی قرار گرفتیم و 
هر کسی که بخواهد می تواند درباره وضع زندگی ما تحقیق 
کندو حتی مارااز نزدیک ببیند. 
درحال حاضر مهمترین مشکل زندگی مامسکن است 
از شما خواهش می کنم دست ما رابگیرید و تقاضا داریم اگر 
فردی به خادم مسجدو باسرایداری احتیاج داشت مارا از 
خاطر خود فراموش نکند که در بد شرایطی هستیم 
آقای کرمانی از شهرقم 
دیوانه و دنبه! 
پرسید: چه میل داری؟ 
گفت:دنبه. 
بگرفت وهمی خوردوسرجنبانده‌به سلطان درنگرپست» 
سلطان پرسید: سبب سر جنباندن چیست؟ 
دیوانه گفت:تاتو یادشاه‌شده‌ای از دنبه‌ها چربی رفته 
جسن چ هری 
برای پست کردن نامه جلو صندوق رفتم. پسربچه‌ای را 
دیدم. که نامه ای داخل صندوق انداخت. 
ویس از مدتی مکث.نامه‌دیگری انداخت. از مشاهده 


بربازار کار و سرمایه واردمی‌آورد و درصد بیکاری اندکی 
بالا می‌رود و بنگاههای بزرگ اقتصادی مجبور به تعطیلی 
یا تعدیل نیرومی‌شسوند» حداقل آن این است که‌این ر کود 
تورم را پایین می‌آورد. 

درحال حاضردرا کثر کشسورهای صنعتی تورم درحد 
سه‌ویاکمتراز درصد است ونتیجه آن این که اگررکود 
اقتصادی و بیکاری به وجود آمده‌است حداقل تورم گلوی 
قتصادرافشارنمی‌دهد و سفره‌فقرا را کمرنگ ترو فقیرانه‌تر 
نمی کند. اما متاسفانه در ایران ر کودهمراه با کاهش تورم 
نیست‌وماهنوزهم تورمی در حدود ۲۰درصدداریم.و 
همانطور که بارهادر همین یادداشتهاعرض شد چند سالی 
است که قیمت ارز ثابت مانده است و ثابت بودن قیمت ارز به 
خودی خود به نفع واردات و به ضرر تولید کننده‌داخلی است» 
چرا که تولید کننده‌داخلی با و جود تورم داخلی قدرت رقابت را 
در مقایسه با محصول خارجی از دست می‌دهد. 

شایدیک منال که با هم گفته شسده واقعیت را 
ملموس ‌تر کند. 

مثلا شم تولید کننده پیراهن هستید.برای تولید نیا زمند 
نحخ.بارچه» دکمه لابی بقه و مواداولیه‌ای از این دست 
هستید. کار گاهی دارید و چرخهایی برای خیاطیء قاعدتاً 
مقوایی می خواهید که پیراهن اتوشده رادر آن قرار دهید 
و کارگرانی که برای شما پیراهن بدوزند و مغازه‌ای که در 


چنین حرکتی» در حيرت شده. پرسیدم. 

پسرجان چراهردو نامه رایکجابه صندوق نمی‌اندازی. 
جواب داد. می خواهم نامه اولی» زودتر برسد. 

بهرام بوادی - یزد 
فقط یک تقاضا 

مرادردی است اندر دل اگر گویم زبان سوزد 

وگرپنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد 

خداراشاهد می گیرم توان نوشتن و حتی صحبت کردن 
ران دارم چراکه‌به تاز گی تحت عمل جراحی قلب‌بازقرار 
گرفتم و اکنون در بستر بیماری به سر می‌برم. 

۸سال تمام صدها گزارش و صدها پیوستی به دفتر 
مقأم‌معظم رهبری»رباست جمهوری» ریاست مجلس» 
اصل نود مجلسدیوان عدالت» وزارت آموزش و پرورش» 
اداره کار اداره آموزش و پرورش» وزار تخانه‌هاو...وبا 
تحمل‌هزینه‌های بالای پست پیشتاز ار سال و اظهار نمودم 
که خواستار وام مسکن.معالجه و جراحی رایگان نیستم 
فقط به دخترارشدم که با نمرهالف از کارشناسی رش ته 
زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل گشته و در آزمون 
ادواری نیز قبول شده و از دست امام جمعه شهر تبریز لوح 
تقدیرگرفته وباحجاب خداشناس» اه ل نمازوروزهو 
قاری قرآن است و سالهابلاتکلیف در کنج خانه نشسته و 
منتظر کار و فعالیت است در یکی از ادارات کار داده‌شسود. 
هر کاری که باشد. 

اماافسوس وهزاران بارافسوس که‌تاامروزیجز جنابعالی 
احدی پاسخ حتی منفی به من نداده است. 

از هفت ماه قبل دخترم به توصیه بنده و به خاطر رهایی 
از خانه نسینی در یکی از کار خانهه ای شکلات‌سازی 
محلی باس مت کار گر ساده‌مشغول کار گشته که درقبال 


آن پیراهن را عرضه کنید و محل کار گاهی که کارگران در 
آن مستقر شوند. 

از ۴ سال پیش تابه حال مواداولیه مورداستفاده شما 
حداقل دو بر ابر رشدقیمت‌داشته است. کار گران‌ شماهم 
دستمزدشان حداقل دو برابر شده است. اجاره مغازه و محل 
کار شماهم نسبت به ۴سال گذشته حداقل دو بر ابر رشد 
۴سال قبل بفروشید و یا اگر بتوانید به قیمت دو برابر ۴سال 
قبل بفروشید» مشتریهای شما به اندازه گذشته نیست.دلیل 
آن هم کاملاً روشن است. 

یک کارخان ه چینییاتایلندی می‌تواند یک پیراهن را 
به همان بهای ۴ سال قبل تولید کند چون تورم در چین یا 
تایلند رشد چندانی نداشته. نه دستمزد کار گر دو برابر شده‌و 


هستید» قادر به چنین کاری نیستید چون در طول این سالها 
نهایی تولیدی کارگاه شما هم برای اقصادی بودن باید رشد 
قیمت‌پیداً کند.به خاطر همین چون محصول شمادر مقایسه 

این معادلهدرموردبسیاری از کالاهای‌تولیدداخل 
برقراراست. کسی که لوازم بهداشتی تولید می کند. من 


روزانه ده ساعت کار بدون استراحت (حتی نشستن و وقت 
نداشتن برای رفتن به دستشویی و آقامه نماز و کم‌احترامی 
وبی‌محلی) کمترین حقوق رادریافت می کند که این مساله 
وی رابیش از پیش از زندگی متنفر و بیزار ساخته است. 

۴۵ سا تمام است خواننده مجله اطلاعات هفتگی 
هستم وا ز شماتقاضای عاجز انه‌دا رم مشخصات مر ابا | ختصار 
وباحرف اول اسم و شهرتم به چاپ برسانید. چرا که دیگر نزد 
فامیل ودوستان و آشنایان برای من و دختر بیچارهم آبرویی 
باقی نمانده‌است»ضمناً بارسال دوبرگ فتو کپی ازنامه‌های 
قبلی‌ام به مجله اطلاعات هفتگی از محضر تان تقاضادارم 
بامطالعه فتوکپی نامه‌ها و پیوستی های نامه‌های قبلی ام 
سریعاً خواسته ومشکل کاری فرزندم راباقلم توانای منحصر 
به فردتان به مسوولین اعلام فرماییده چرا که می‌ترسم واز 
آن‌روزوحشست دارم که فرزندم به خاطربیکاری تجردو 
بلاتکلیفی دچار بیماری روانی و دیوانگی گردد. 

با تقدیم احترام 
ستوان یکم‌بازنشسته م-ج-2 از تبریز 
این اشرف مخله قات 

انسان» این اشسرف مخلوقات مو جود عحیبی است!با 
سخت‌ترین زندگی در اند ک زمان هماهنگ می‌شود. با 
نسیم‌ملایمی تب می کندو در نهایت همین نسیم باعث 
مرگش می‌شود. 

درائثرتمرین»زیرخرمن یخ‌قرار گرفته ر کوردبه جای 
می گذاردو نامش در کتاب رکوردهاثبت می‌شود.انسان قلب 
رئوفی دارد» حاضر نمی شود پروانه رابادست بگیرد مبادابه 
آن حشره ظریف و زیبا صدمهبزند. 
باهمین قلبرئوف‌درجنگ‌شرکت‌می‌کندوحتی 
ادم می کشد. 


شیرآلات دستشویی و حمام می‌سازدو یاقفل درو پنجرة 
تولی دمی کندویا کفش و کی ف و کلاه‌می‌دوزدویاحتی 
قطعات اتومبیل تو لید می کند» همه و همه در همین معادله 
قرارمی گیرن دودربرابرمحصولات خارجی ووارداتی 
قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند. 

به دلیل آنکه در ایران همه چیز مشمول تورم شده‌مگر 
قیمت‌ارز.یعنی‌مابازار داخل ربا تثبیت قیمت‌ارزبه مجلس 
عروسی تولید کنندگان خارجی وواردات‌بدل کرده‌ایم. 
حمایتهای دولتی هم که از تولید صورت می‌گیرد. از جمله 
وامه ای پرداختی به تولید کنندگان بابهره کم که تازه 
آزهم به طرز آشکاری محدود شده‌اند» هیچ کدام نه توجیه 
اقتصادی دارندونه چندان برای‌برون رفت | زوضعیت فعلی 
کارساز به حساب می آیند. چون مناسبات حاکم بر بازار کار 
و تولی دبه دلیل دخالت فراوان دولت در اقتصاد از منطق 
اقتصادی برخوردار نیست و چنین وضعیتی می‌تواند تولید 
رادر کشور همچنان در مرز خطر نگه دارد. 

دولت نبایدبرای جلوگیری از افزایش تورم‌همچنان به 
سیاست تثبیت نرخ ارز ادامه دهد که استمرار این وضعیت 
جدای آسیب‌هایی که به اقتصادملی می‌زند. بازار تولید 
واشستغال‌راچنان کسادمی کند که برون‌رفت از آن ر کود 
قابل پیش بینی و در آستانه تحقق بهاین سادگی‌ها ممکن 


نخواهد نشد. 0 


اماانسان بااین روحیات متغیر می‌تواند با خودشناسی» 
خداشناس شده به کمال برسد.دراین مر حله او نیست که 
ارز وی بهشت می کندبلکه این بهشت است که ارزو یاو 
رادارد. 

عباس عابد -اندیشه 


سخن بابر خی از پزشکان محترم 

چراباید بعضی از پزشکان محترم با وجود سوگندی که 

در پایان تحصیلات می خورند مبالغ هنگفتی از هر بیمار یا 

همراه آن وی ونزدیکان به عنوان سیرینی و حق ال زحمه 

معالحه‌ای روی‌بیم ار انجام نمی‌دهند؟ آیااین وجه حق 

ایشان است و مسوولین مربوطه از این موضوع خبر ندارند و 

اک ر خدای نا کرده‌بیماری به‌دلیل تنگدستی با کارمندی 

و کارگری‌چنین مبلغی رانداشته‌باش دبای دبمیردواگر 
مرد»خون ایشان به عهده کیست؟ 

جلالی > کیانشهر زرند 


اجر خوشحال کردن‌مومن 
امام صادق(ع) فرمودند: کسی که مومنی راخوشحال 
کند خداون ددرروزقیامت |وراخوشحال می‌نمایدوبه او 
می‌گویند هرچه دوست داری از خدا بخواه زیرا تو کسی 
هستی که‌دوست‌داشتی دوستان خدارادر سرای‌دنیا 
ردان ي ۱ 
ان‌گاه‌هرچه بخواهد به آومی‌دهند و علاوه‌بر آنچه 
خواسته‌است خداوند آنقدرازنعمت‌های بهشتی بهاو عطا 
می‌نماید که به فکر او نرسیده است. 
فرستنده: مریم پارسا - کوهبنان 


نا مه به سرد یر 


رادیو قرآن: ۱ 
چندی‌پیش‌اطلاعیه‌ایازرادیوقر آن‌به‌دفترمجله. 
بخش نامه به سردبیر ایمیل شد که‌طی آن همکاران 
عزیزمان در این رسانه به منظور ارتقای برنامه سازی و 
طرح‌های قرآنی از کلیة صاحب‌نظران و صاحبان ایده 
و اندیشه‌های قرآنی» برای ارائة ایده و طرح در زمينة 
برنامه‌های قرآنی دعوت به همکاری کرده‌بودند. البته 
این عزیزان عنوان کرده‌بودند که برای دربافت فرم 
ویژة طرح و برنامه به نشانی اینترنتی : 
۱ 
مراجعه کنند و آزبین کسانی که طرح‌های خود را 
ارسال کنند» بعداز بررسی وارزشگذاری از سوی کمیتۀ 
مزبور شخص طراح به عضویت اتاق فکر رادیوقرآن 
منصوب خواهد شد. برای تمام این همکاران آرزوی 
سلامتی و موفقیت داریم. 


JK‏ جواد محمدی نسب 


از اینکه می‌شنوم یک خوانندۂ قدیمی حتی بعد از 


نشریه راضی بوده و ما تو انسته ایم برای او و خانواده‌اش 
هم که موضوع مورد سوال بسیاری از خوانندگان 
مثل جنون»ادم‌هایی مثل من و پشت پرچین‌های 


لس 


× حسین مهدوی, آسیابر -کرج 

ضمن تشکر از پیگیری مستمرشمادرارسال 
رو ر ری کر کا رد در کب 
صادر شده است و طی هفتة اینده از طریق سازمان 
شهرستانها به نمایندگی کرج ارسال خواهد شد. 

× نسرین رسولی‌فر " دزفول 

خوشبختانه شما جزو خوانندگان همیشگی مجله 
هستید ود بخش‌های مختلف نام شمابه عنوان همکار 
ثابت مجله به چاپ رسیده اما این بار پیشنهادتان در 
ارتباط باچاپ اصطلاحات و مکالمات روزمره زبان 
انگلیسی امکان چاپ ندارده چون ما جایی برای چنین 
مطالبی هرچند که شاید ضرورت آنهم احساس شود 
نداریم چون نشریات خانواد گی دیگر بیشتر به این 
موضوعها می‌پردازند. پیروز باشید. 

× سیدرضا حسینی " اصفهان 

به سختی نامه شما را خواندم» متاسفانه محله تا به 
حال چنین درخواستی رااز هیچ خواننده‌ای نداشته و 
دای سک و رای مارا 
تقریبا ناممکن است.از اینکه گفتید دختر کوچک شما 
هم به مجله خودش علاقه دارد و شما هم کلکسیونی 
از مجله‌هفتگی رادر خانه دارید بسیار خرس ندشدم و 
برای شما آرزوی سربلندی دارم. 
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ایران و ای 


۲ مشایی سرپرست نهاد رباست جمهوری شد. 

× احمدی نژاد برای شر کت در اجالاس مجمع عمومی 
سازمان ملل به نیوبورک رفت. 

× به گزارش مرکز آمار ایران» در سال ۱۳۸۷ نسبت 
به سال ۱۳۸۶ هزینه خانوار ۱۵/۹ درصد افزایش یافته 
است. 

× ایران به سوی خشکسالی خفیف در حر کت است. 

هندهنوزاز اعلام موضع درباره خط لوله گاز مشترک 
با پا کستان خودداری می کند. 

> اتباع افغانی و عراقی می‌توانند در ایران تحصیل 

۳۲ موسسه استانداردباردیگر برنجهای وارداتی را آلوده 
اعلام کرد. 

× آیت الله رفسنجانی: مهم» حفظ اصول و تامین 
رضایت مردم است. 

× وزیر بهداشت آنفلوآنزای خوکی را دغدغه اصلی 
دانست. 

× سران چین» روسیه و آمریکا درباره ایران مذاکره 
رد 

× طرح تحریم فروش بنزین به ایران در سنای آمریکا 

× قاچاقچیان طلا به جزای نقدی محکوم می‌شوند. 

رئیس سازمان آنرژی آتمی وعده راهاندازی نیرو گاه 
اتمی بوشهر راداد. 

× به گفته سردار جعفری» سیاه فقط در خدمت انقلاب 
ومردم قرار دارد. 

× متکی:ایران و ۵+۱ باید به یک اعتماد جامع برسند. 

× تولید واکسن آنفلوآنزای خوکی در جهان با مشکل 
مواجه شده است. 

× پنتاگون در آسیای میانه نیروی نظامی مستقر 
می‌سازد. 

× مقاومت لبنان خواستار تضمین دولت درباره حفظ 


× هواداران «زلایا» در هندوراس به شدت سر کوب 
تس 

۲ ربیعه قدیر رهبر مخالفان آویغور راهی تایوان شد. 

کره جنوبی قایق‌های موشک‌انداز در مرز دو کره 

۳ ایمن الظواهری فرد شماره ۲ القاعده وعده مرگ 
رئیس جمپوری آمریکا را داد. 

× اوبامادر حاشیه اجالاس مجمع عمومی سازمان ملل 
× رئیس سازمان سیاء کرزای راپیروز انتخابات ریاست 
جمپوری افغانستان دانست. 

۳ القاعده تهدید کرد که در صورت پیروزی مرکل» 
آلمان را مورد حمالات تروریستی قرار خواهد داد. 


#۵۳۲ 0 
اطلاعات کک وف سار ۳۳۹۱ 





طرح جدید مود 


کمربند موشکی 

هنوز چند روزی از اعلام این خبر که ایران همراه با 
چین» روسیه و کره شمالی ۴ کشوری هستند که تهدیدی 
برای آمریکا محسوب می‌شوند نگذشته بود که به یکباره 
«وباما»رئیس جمهوری‌اين کشوراعلام کرد که طرح‌دفاع 
موشکی جورج بوش را که قرار بود در لهستان و جمهوری 
چک مستقر شود کنار گذارده و به اجر در نخواهد آورد. 

به این ترتیب «اوباما» دست به اقدامی زده که 
می‌توان آن رابا سیاست پیشین کاخ سفید مغایر دانست» 
زیرا از همان روزی که بوش این طرح را اعلام کرده و بر 
این مساله تا کید ورزیده بود که هدفش مقابله با حملات 
موشکی ایران است با مخالفت و اعتراض روسیه مواجه 
شده و مسکو صراحتاً بر این مساله تاکید کرده بود که 
هدف واشنگتن مهار روسیه و ایجاد یک کمربندموشکی 
اطراف‌این کشور است.زیراایران از انجنان توان و قدرت 
موشکی برخوردار نیست که بتواند آمریکا و اروپا را آماج 
حمالات موشکی خود قرار دهد. 

با توجه به تصمیم اوباما این سوال مطرح می‌شود که 
ایا امریکا سیاست ایحاد سیستم دفاع موشکی را ادامه 
خواهد داد یا این که برای همیشه آن را فراموش کرده و 
درحقیقت تسلیم خواسته و فشارهای مسکو خواهد شد؟ 

دفاع موشکی آمریکا از مواردی بود که در سالههای 
پایانی دومین دوره رپاست جمهوری جرج بوش سبب 
بروز تنش میان واشنگتن و مسکو شد تاحدی که روسیه 
صراحتا هدید کرده‌بود که به سایت وپایگاههای‌موشکی 
آمریکا در لهستان و جمهوری چک حمله خواهد کرد. 
همچنین آنها پیشنهاد کردند کهاگر هد ف آمریکا کنترل 
سیستم موشکی ایران است می توانند به صورت مشتر ک 
رادار «قبله» را در جمهوری آذربایجان که فعالیت‌های 
ایران رارصد می کند مورد استفاده قرار بدهند. 


طرح جدید 


اگرچه به طور موقت این مساله تنش‌زا از روابط 
واشنگتن و مسکو حذف شده‌اما باید در انتظار طرح جدید 
اوباما درباره چگونگی دفاع موشکی این کشور بود. 

کا کی وا و 
این پروژه از سوی آمریکایی هااعلام شد این مساله بود 
که برنامه‌های موشکی ایران در سالهای اخیر نتوانسته 
آنگونه که پیش‌بینی می شد رشد کرده و به پیش برود. 

دراین حال دبیر کل ناتوخواستا رگفتو گویی‌بی‌سابقه 
و به دور از تعصب با روسیه در اروپا و مقابله با تهدیدهای 
مشت رک شده واعلام کرده که باید باروسیه تعامل کنیج و 
به مواضع و دیدگاههایش توجه نشان بدهیم. 

به این ترتیب آمریکا و ناتو دست دوستی به سوی 
مسکو دراز کرده و درصدد جلب دوستی روسیه برمی‌آیند 
ولی نباید چنین تصور شود که این اقدام واشنگتن و ناتو 






اوباما 


r 





بوش سپر موشکی خود راقرار 


بود در لهستان و جمهوری چک 
مستقر سازد 





به منزله نادیده گرفتن نیازهای امنیتی اسراییل و دیگر 
متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و 
چشم بستن به روی فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای 
ایران می‌باشد بلکه هدف» ایحاد هماهنگی و در حقیقت 
یکپارچه کردن صفوف درراستای منافع مشت رک روسیه, 
آمریکاوناتوست‌تاازاین طریق زمینه مساعدی‌برایمهار 
مخالفت‌ها و تقویت دوستی‌ها فراهم گردد. 


تلاش برای هماهنگی 

اگر نگاهی به طرحهایی که درپی اعلام این 
تصمیم اوباما اعلام شده بیندازیم واقعیت‌های بسیاری 
فرارویمان قرار می‌گیرد که حکایت از تلاشی گسترده 
برای هماهنگ کردن اقدامات موافق و مخالف دارد لذا 
نباید چنین تصور شود که برچیدن دفاع موشکی سبب 
فرآموشی طرحهاوبرنامه‌های‌بوش رئیس جمهورپیشین 
آمریکا خواهد شد بلکه اوباما با رد طرح بوش به ارائه ناو 
جدید دفاع موشکی اقدام کرده که هم رضایت روسیه را 
دربی داشته و هم امنیت اسراییل و دوستانش رادر منطقه 
تضمین می‌نماید و درنهایت موجب تقویت جبهه‌ای علیه 
ایران خواهد شد. 

از ویژگی‌های طرح جدید دفاع موشکی که آمریکا 


ارائه کرده و جایگزین طرح بوش گردیده» متحرک و 
غیر ثابت بودن آن می‌باشد به این معنا که این سیستم در 
و موشکهای ضدموشک از روی ناوهای آمریکایی فعال 
می‌توان در ابهای بین‌المللی جابجا کرد و به هر کجا که 
مایل بود منتقل ساخت درحالی که سیستم پیشین در 
دو کشور چک و لهستان نصب و مستقر شده و در مقابل 
حملات هوایی روسیه ضر به پذیر بود. 

ممکن است‌این ذهنیت برای عده‌ای به و جود آید که 
برچیده شدن سیستم مزبور و تغییر ان درپی تهدیدات» 


اوباما طرح جدید موشکی ارانه کرده 


که در ناوهای جنگی مستقر می‌شود 





اعتراضات 9 هشدارهای مسکو 
صورت گرفته باشد در صورتی که اگر 
به ویژگی‌های سیستم جدید توجه 
کرده و آنچه واشنگتن و متحدانش از 
این طریق به دست می‌آورند را مورد 
بررسی قرار بدهیم به این واقعیت پی 
خواهيم برد روشی که اوباما پیش 
گرفته به مراتب مفیدتر و کارآمدتر 
بوده و به نفع آمریکاء اسراییل و روسیه 
و ناتواست. 

طرح اوباما با وجود جانبداری و حمایت روسیه که 
می‌تواند تنش میان واشنگتن و مسکو را کاهش دهد 
واکنش تند جمپوریخواهان را درپی داشته است. به 
همین دلیل خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا انتقادات 
جم‌پور یخواهان درباره تصمیم اوباما برای کنار گذاشتن 
طرح سپر موشکی را رد کرده و طی سخنانی صراحتا بر 
این مساله تاکید نمود که انتقادات موجود عليه برنامه 
اوباما درباره سپر موشکی مبتنی بر حقایق نیست. خانم 
کلینتون می‌افزاید: ما طرح سپر موشکی را به طور کامل 
کار نگذاشته‌ايم بلکه درتلاش هستیم این سامانه را 
بسیار زود و سریع مستقر سازیم. 


پاسخ به مخالغفان 


درحالی که روسیه در پاسخ به این تصمیم اوباما 


یا داشت ای سایس فو ند کان 


تحر بم‌های اقتصادی علیه ابر ان تاثبر گذار 
E‏ 
محسن ذوالفقاری 
کارشناسان اقتصادی بین‌المللی و اقتصاددانان 
داخلی. تحریم‌های اقتصادی عليه ایران را 
بی‌تاثیر دانسته‌اند. اما حقیقت اینکه تأثیر تحریم 
درواقع بیشترین تاثیر تحریمهای اقتصادی روی 





کالینین گرادصرف‌نظر کند. به نوشته مطبوعات روسی» 
این کشور ممکن است به طور کامل از اقدامات نظامی 
بمب افکن های دارای تسلیحات هسته‌ای در منطقه 
کالینین گراده غربی‌ترین منطقه روسیه در مرزبالهستان» 
کرده مسکو درحال بررسی صرف‌نظر کردن از استقرار 
موشک در منطقه کالینین گراداست. 

در صورتی که این تصمیم مسکو جامه عمل بپوشد 
وباما می‌تواند پاسخ قاطعی به مخالفین خود در آمریکا 
داده و انها راوادار به سکوت کند زیرااز روباروبی باروسیه 
خودداری کرده است. 

امریکا مدعی شده طرحی جایگزین برای سپر 
موشکی دارد. طرحی که از سوی کاخ 
سفید بر روی آن تاکید شده استفاده 
با استفاده از سنسورهای پیشرفته‌تر 
می‌باشد. 

رابرت گیتس وزير دفاع امریکا 
که همین مسوولیت رادر دولت جورج 
بوش عهده‌دار بوده می گوید: نیروی 
رهگیری و هدف قرار دادن موشکها 
به وسیله این سامانه جدید اطمینان 
سر گذاشته است. این طرح جدید به احتمال زیاد شامل 
استقرار یک رادار 2-۳۸۵۲ در منطقه قفقاز خواهد 
بود. 

(۸قوی‌ترین رادار امریکاست که می تواند 
موشکهای میان‌بردودوربردرادر اسمان ردیابی کند. این 
سیستم همان راداری است که توسط امریکا در صحرای 
«نقب» برای بهرهبرداری اسراییل نصب شده است. 

پیش‌بینی می‌شود این رادار به احتمال زیاد در 
رابطه نزدیکی با آمریکا دارد. 

به این ترتیب آمریکا در عوض نصب یک سیستم 
در جمهوری چک و لهستان که فاقد تحرک می‌باشد 
در حقیقت دو سیستم ضدموشکی رابه کار خواهد گرفت. 


مردم است» درواقع این ملتها هستند که ضرر می کنند 
نه دولتهاء چرا کشورهایی مثل امارات عربی متحده و 
ترکیه و عربستان از مدرنترین هواپیماهای مسافربری 
بهره می‌برنده درحالی که ایران از هواپیماهای فرسوده 
روسی استفاده می کند که هرازچند گاهی شاهد سقوط 
هواپیماها و سوگواری هموطنانمان می‌شویم دروافع 
دولت آمریکا با حربه تحریم اقتصادی» ملت ایران را در 
تنگناقرار می دهد چندی پیش نیز در سنای آمریکا علیه 
شرکتهای صادرکننده بنزین و فرآورده‌های نفتی به 
ایران»طرحی تصویب شد. ایران ۴۰ درصد بنزین خود را 
از خارج وارد می کند و شرکتهای ویتول, روبال داچ سل 


سیستمی که قرار است بر روی ناوهای جنگی نصب شود 
اگر چه گفته شده در مدیترانه مستقر خواهد شد اما تحربه 
نشان داده که در صورت لزوم به راحتی تغییر ماموربت 
داده و در مناطقی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تصورش 

«اوباما» با تغییر تاکتیکی که انحام داده هم توانسته 
رضایت مسکو را جلب کرده و روس ها رابا خود هم اه‌سازدو 
هم‌اين که‌امنیت اسراییل رأتقویت کرده‌واين اطمینان رابه 
آنها بدهد که از پشتیبانی و حمایت کاخ سفید برخوردارند. 


عواقب دوستی 

در کنارتمامی‌این مسائل,تنشزدایی‌بین‌روسیه‌باناتو 
و آمریکااز اقداماتی بود که می‌تواند دودش به چشم ایران 
رفته و تهران رادر مخمصه‌قرار بدهد. زیر اهر گاه‌واشنگتن 
گریبان ایران و کره شمالی را گرفته و برای انها خصوصا 
ایران مشکل‌آفرین شده است. 

روابط انهایس از در گیری‌های گرجستان که‌بادخالت 
شده بود که بیم آن می‌رفت دو طرف وارد عصر جدیدی از 
جنگ سرد شوند. 

ولی از انجا که همواره‌برای این قدر تهامنافع شخصی 
نمی‌شوندبه خاطردیگران در وضعیت ناگواری قراربگیرند 
در این ارتباط نیز پس از مدتی به تنش‌زدایی پرداخته و 
روی آوردند. 
سازمان ملل موفقیتی برای روسیه و آمریکامحسوب شده 
و نشانه‌ی علاقه و محبت دو طرف برای تنش‌زدایی بود. 
به این ترتیب اوباما توانست سیستمی را فعال سازد که از 
نظر کیفیت و کارایی کمتری از آنچه قرار بود در لهستان و 
چک مستقر شود ندارد و از این ویژگی برخوردار می‌باشد 

تقویت مناسبات امریکا و روسیه و جلب رضایت 
اسراییل سبب هماهنگی هر چه بیشتر این مثلث گردیده 
و آنها را که دارای اختلافاتی با هم بودند در یک راستاقرار 


۰ 


می‌دهد. _ 


و گلنکور صادر کنندگان بنزین به ایران هستند اگرچه 
ایران احتیاجات خود را از دیگر کشورها تهیه می کند اما 
بسیاری از کالاهانیز ی ساخت آمریکااست ویابه نوعی 
به‌اين کشوروابسته است که مهمترین آنهاهواپیماهای 

در ارتباطات مالی نیز آمریکا دیکته کننده به 
طرفهای معاملات با ایران است که در این ارتباط به 
امارات‌عربی متحده‌و چین قبلاً| خطارهایی داده‌شده‌بود. 
هوشیاری و دفاع از منافع ملی در کنار عزت و حکمت و 
مصلحت لازم باشد. 








موعن همو ار ۵ در حستحه‌ی حکمت است 


9 حطر ت امد (ع) 


ییا ی یه کیان فولادی 


kianfulladi@yahoo.com 


خوردن کالباس ایرانی یابرنج خارجی 


:# در مورد بسباری از کالاها در ایران» 
هیچ نوع استانداردی برای استفاده 


جهت موسسات نظارتی و بازرسی. 
د تعدین نشده است 





ماجرااز آنجاآغاز شد که مو سسه استاندارد تهرانءتوسط 
ظاهر شدو خبر داد که طبق آزمایشات دقیق این موسسه 
چندین نوع از مش‌هورترین مار کهاوشرکتهای تولید کننده 
«کالباس» به جای استفاده از گوشت در این فراورده غذایی 
پرمصرف از ضایعات و دور ریختن‌های گوشت و حتی 
همچنین اعلام کرد که این ازمایشات همگی مو جود بوده و 
اعلام نام آن چند تولیدکننده مشهور کالباس و مقدار فراوان 
تولید کنندگان واردشد.هر چند که پس از چند روز سکوت» 
آنجمن صنفی تولید کنندگان فر آورده‌های گوشتی اینطور 
جواب داد که‌این فر آورده‌هاهیچ الودگی‌نداردوالبته پیداست 





احم‌ناب د 
مراحم دامرلی 
چند روزی است بیش از ۲۰ روز که اهالی چندین محله 
بزرگ شهرزنجان دراین استان بوی بسیار نامطبوعی را 
دربرخی سبها وبرخی ساعتها چنان زیادمی‌شود که آرامش 


9 ب 
الاعات :ل 0$ ارم ۳۳۹۱ 


اد هران وتکذیب‌انجمن 
صنفی تولید کنندگان فرآورده‌های گوشتی» کدامیک مورد 
اعتمادواطمینان بیشتر مردم و شنوندگان این اعلام و 
تکذیب قرار می گیرد. 

هنوزهیاهوی پس ازاین‌اعلام‌وتکذیب آرام‌نگرفته 
بود که‌این تجربه یکبار دیگرازسوی موسسه‌استاندارد 
تهران تکرارشدواین بار یکی دیگر از پرمصرف‌ترین مواد 
غذایی مورداشاره این موسسه قرار گرفت وبیش از ۱۰نوع 
از مش‌هورترین مار کهای برنج‌وارداتی به کشورمان» از نظر 
۱ رد لا رم اعلام شذواینکه برخی مواد 
سمی وغیرمجاز: براساس آزمایشات دقیق این موسسه در 
این مار کهای برنج وارداتی» کشف شده است و البته هر چند 
غیرازمار کها ی اعلامشده‌ا زسوی‌موسسه.مار کهای‌دیگری 
از برنج وارداتی هم در کشور توزیع و مصرف شده‌اند» اما اگر 
دقیق‌تر بررسی شود بخش عمده‌ای از برنجهای وارداتی 
موجوددر بازار اتفاقاً یکی از همان چندین مارک اعلام شده 
از سوی موسسه استاندارد را برروی خود می‌بینند. 

به‌اين ترتیب در دومین گام پرسروصدای موسسه 
استانداردتهران در روزهای اخیرء برنج وارداتی هم (بخش 
بزرگی ازآن) غیرقابل مصرف اعلام می‌ شود وزارت 
بهداشت اولین مرجعی است که از این الودگی برنجها اعلام 
بی‌خب ری می کند و برنجهای وارداتی راازنظر خود سالم 
می‌بین‌دهر چند که این وزار تخان ه نیزا طریق وزیر اعلام 
می کند که این خبرواین آلودگی راتحت‌بررسی داردونتيجه 
رابه اطلاع مردم خواهد رساندو پس از چند روز سکوت دیگر 


هدبه‌ای به‌نام «ایر ان» 
#نوشته‌های برخی روزنامه‌های 


عربی حاشیه خلیج فارس, این روزها 
عجیب‌تر از هر زمان دیگری شده است 





هنوز تبعات ان به خوبی قابل ملاحظه است و تمام تلاشی 
که‌ازسوی‌نهادهای سیاسی برای پایان دادن کامل به این زد 
وخوردهای‌سیاسی پس از انتخابات می‌شود»هنوز نتوانسته 
متوقف شسده‌بوده باز آغاز کرده‌اندواگر کندشده‌بوده تند 
کرده‌اند. چیزی که این روزها هم در انسوی مرزها به چشم 


می کند.در این چند هفته با تمام تلاشی که از سوی‌شهرداری 
این بوی نامطبوع از کجا و چگونه به این بخش از ش هر وارد 
شده تابتوان علاجی برای رفع ان پیدا کرد. 

مردم هم هرچه میگردن دو هرچه می‌پرسند هنوز 
نتوانسته‌اند تقصیر راب رگردن هیچ نهادو کارخانه وش خص و 
یاحتی وسیله و کار خانه‌ای اندازند. روزها می گدردو این مزاحم 
نامرئی دست از سر زنجانی هابرنمی‌دارد.هر چند برخی حدسها 
درباره‌این بوی نامطبوع در شهر زده‌می‌شود. تااینجا که‌از کسی 





استانی استانداردهم تحت نظراین سازمان فعالیت میکنند 
بررسی آنها به هیچ موردی از عدم رعایت شرایط استاندارد 
دراین محصول وارداتی برخوردنکرده‌اندومردم‌می‌توانند 
با اسود گی خیال آن رامیل فرمایند! و امروزمصرف کنندگان 
استانداردتهران کەمی گویداز کالباسهای ایرانی وبرنجهای 
استاندارد که باسکوت درباره کالباسهای ایرانی»برنجهای 
سوال می‌شود ایشان با جملاتی عجیب اینطور می فرمایند 
که نظر موسسه استانداردتهران در این باره قبلاً اعلام‌شده 


می‌آید. روزنامه کویتی «القبس» که دراین کشسور عربی 
به ظاهر همسایه ایران چاپ می شود هفته گذشته اینطور 
نوشته است که جنگ تحمیلی ایران و عراق رادر حقیقت 
ایران آغاز کرد! جرا که شسعارهای صدور انقلاب از سوی 
ایران»باعث تحریک و ترس عراق شد وهمین ترس و 
تحریک شعله‌های جنگ را برافروخت! 

اینکه این ادعا از سوی یک روزنامه عربی» چقدر زشت و 
دور از حقیقت است‌نیازی به توضیح ندارد اما این نکته قابل 
تامل است که چگونه این نشریه جرآت و جسارت يافته که 
در سالگرد دفاع ایران در برابر حمله عراق» چنین آتهام زشت 
ودروغی علیهاران مطرح کند. 

روزنامه «۷تحاد» که در کشسور به ظاهر همسایه امارات 
متحده‌عربی‌منتشرمی شسودنیز در هفته گذشته در نوشته‌ای 
که کاملاً پیداست باسوءاستفاده از شرایط ناآرام سیاسی پس 
ازانتخابات‌درایران نوشسته شده»اینطورادعا ک رده کهاولا 


# از اوضاع این روزهای زنجان بايد 
عبرت اندو خت و خوشنود بود که 


دست ‌کم در بسباری از مشکلات کشور» 
منشا و علت کرفتاری معلوم است. هر 
چند راه‌حل معلوم ندست 





کاری‌ساخته‌نبودهاست»امادست کم می توان دعا کرد که‌هرچه 
زودتر منشآاین بوی ناخوش شناخته شده‌وشکر کرد که حداقل 
درغیرازاین مورد منشأآدیگر مشکلات و گرفتاریهاء شناخته 
شده و راه برای یافتن درمان وداروی مشکلات باز است! 


که تاامروز خبری از آن به بیرون راه پیدانکرده.اینکه 
موسسه استانداردبا جدیت پیگیر سلامت کالاهای 
مصرفی ایرانیان باشد جای بسی خرسندی است» 
بین‌ببرد.ضمناینکهوارد کنند گان برنج خارجی 
نی زاین حق رآپیدامی کنند که‌این‌نکته راازطریق 
مراجع‌قضایی‌پیگیری کنند که چراکالایی که‌مجوز 
واردات‌قانونی آن رااز مراجع‌قانونی دریافت کرده‌اند 
وباهزینه زیاداقدام به واردات کرده‌اند» به یکباره 
غیر قابل مصرف اعلام می‌شود؟! 

دست آخر اینکه این اقدامات ناهماهنگ 
می‌توان دزمین هراب رای اعللام و تکذیب برخی 
اطلاعات فراهم کند. ضمن اینکه موسسه محترم 
می‌دان د که در ایران عزیز هنوز برای بسیاری از 
کالاهانه استاندارداجباری تعریف شده و اجرا 
می‌ شود و نه حتی استاندارد ملی وجود دارده 
بنابراین بسیاری از کالاه اب یآنکه هیچ مرجعی 
استاندارد مشخصی برای آن محصول تعیین کرده 
استاندارد را در خود نداشته باشند. 


نگارش شاهنامه فردوسی نهتوسط فردوسی بزرگ, 
که باهمکاری ۵ تن دیگر از شعرای آن زمان روی‌داده! 
و نیز در این محموعه حدود ۶۰هزار بیت وجوددارد که 
درباره‌مدح و ستایش از قوم فارس و تحقیر اعراب گفته 
شده وا زاین جملات غلط نتیجه گرفته که ایرانیان از 
گذشته درپی برتری جدی بر اعراب و منطقه بوده‌اند! 

ارزش این نوشته‌هاو ادعاها حتی آنقدر نیست 
که پاسخی به آنها داده شود اما اهمیت آن ازاین 
جهت است که به ایرانیان نشان دهددره‌ای عدم 
ثبات و عدم احتیاط به کمین نشستگان فراوانی 
راعلیه‌این سرزمین کهن به هوس وانديشه کج و 
باطل خواهد کشاند. 

پس بسیار بیش از اینکه هستیم باید مراقب 
هدیه‌ای که بهرایگان در اختیارمان‌قرار گرفته 


باشیم» هدیه‌ای به نام «ایران ». 





فطره ای از دریای زبان شغاسی 


زبان نوشتاری و زبان گویشی 

زبان معیارزبان رسمی هر جامعه‌ای است که زبان نوشتاری 
روزنامه‌ه او کتاب‌هاءزبان گفتاری رادیو و تلوبزیون و گاهی‌زبان 
گویشی برخی از بزرگان است. 

بان محلی وزبان گویشی»زبنی است که‌مردممناق گوناگون 
باآن حرف می‌زنند.درایران گرامی.زبان گویشی تهران ازدیگر 
زبان‌هایمحلی‌رایج‌تراست و خودراچنان جاانداخته که‌مردم‌جاهای 
دیگر نیز دوست دارند تهرونی حرف بزنندو حتی اگر قصه‌ای عامیانه 
می‌نویسند آن رابا این لهجه «به رشتة تحریر درمی‌آورند»... یعنی 
همان «می‌نویسند»زیباوساده‌خودمان.آزاین جالب‌ترمجری‌های 
رادیووتلویزیون شهرهای‌دیگر نیز تهرونی حرف می‌زنند. «منظورم 
از جالب‌تردردناک‌تر است».بگذریم...چی؟ نگذریم؟ نه... بگذارید 
بگ ذرم‌ووفتیدیگردربارةاین موضوع دردناک حرف بزنم چون 
حالا می‌خواهم بخش دیگری از زبان نوشتاری و گویشی رابررسی 
کنم که دردناک نیست و شیرین است. 

زبان‌شناسان میگوین دزب ان نوشستاری اززب ان عامیانه 
محافظه کارتراست وپابهپایزبان گویشی وعامیانهتغییرنمی کند. 
به این نظرء نظری دیگر اضافه می کنم و می گویم: 

زبان نوشتاری روزبه‌روز غلطتر می‌شودامازبان گوبشی و 
محاوره‌ای هميشه درست است. 

مثال: «جمت‌نوبت زنبیل رادر صف قر ار ندهید...واسه گرفتن 
نوبت زنبیلنذارین توصف»مثال اول نوشستاری است که‌این 
غلط ها رادارد: 

«جهت» یعنی «سمت و سو» اما آن رابه معنی «برای» به کار 
برده‌اند. «جهت نوبت »نوبت گرفتن یانگرفتن؟ جمله بدون مصدر 
است. «زنبیل را» زنبیل مفعول نیست و «را»نمی خواهد.زنبیل 
به‌فعل تعلق داردیعنی «زنبیل‌درصف گذاشتن »پس لازم‌است 
و «را» نمی خواهد. 

«قرار ندهید» فعل مر کب است و جمله را طولانی کرده است. 
جملة زیبا جمله‌ای است که کوتاه باشد پس تا جایی که می‌توانیم؛ 
فعل م رکب ننویسیم...باز هم بگذ ریم تأزودتربه مقصد بر سیم... 
تاکسی!دربست! 

زبان عوام کوتاهتر و گویاتر است.مثال:میوهه روهاپولی 
کردن...زدن تو گوشش.. کا رگرفتن... پیچون دن.. این چهار 
اصطلاح که در زبان مردم رواج دارده یک مفهوم دارد که اگر آن رابه 
زبان نوشتاری و رسمی ترجمه کنیم» چنین می‌شود: 

ان میوه‌ای را که شسمامی‌دانید منظورم کدام میوه است. دور از 
چشم دیگران خوردند یا برای خود برداشتند. و کسانی که‌اين کاررا 
کرده‌انده مال‌مردم‌خوار و چابک دست بوده‌اند... 

وقتی که عوام می‌خواهنداسمی رامعرفه کنند به آخراسم» 
«ه» می‌گذارند. منال: کتابه روندیدی؟ یعنی آن کتاب را که‌من و 
توان رامی‌شناسیم. ندیده‌ای؟ 

درزبان نوشتاری‌برای معرفه کردن اسم گاهی اسم رابا «آن »و 
گاهی بی‌هیچ نشانه‌ای می‌نویسند: آن کتاب راچه کردی؟ یا کتاب 
راچه کردی؟درزبان عامیانه» آن «اون» گاهی‌برای تا کیدبه کار 
می‌رود:اون تلفن سوخت...یعنی چقدرباتلفن حرف می‌زنی؟دراین 
جمله اعتراضی دوستانه هم هست. 

کاربرد«که»درمحاوره: «که» در محاوره‌فقط برای‌بیان 
عاطفة گنه انس واگ راف کہا ا امال 
می‌ماندولی رنگ عاطفی که‌نشان دهندةنگرش باطرزفکر گوینده 
است» ازبین می رود. مثال: «برو به بابات بگو این ظر فا شسته نشده 
که...».در این جمله‌اگر «که» | حذف کنیم فقط عاطفة گوینده که 
نوعی اعتراض به شسته نشدن ظرف‌هاست آزبین می‌رود. 












چند مثال تشریحی دربارة کاربرد «که»: نفر اول: کسی به من 
نگفته بود دیشب عروسی بوده. 

نفر دوم:ولی تو رو که دعوت کرده بودیم... 

تشریح:حرفت درست نیست چون برات کارت دعوت فرستاده 
بودیم ولی حالا داری میگی کسی خبرت نکرده بوده... مثال دیگر: 
نفراول: چراحقوق منونمیدن؟ 

نفر دوم: تو که هنوز کاری نکردی... 

تشریح: حقوق رو به کسی میدن که کار کرده باشه. توازوقتی 
کی E‏ هس کاس امه ال را دار 
با هواپیما ازاردبیل آومدم. نفر دوم: امروز که پرواز نداره... تشریح: 
چراخالی می‌بندی؟ چرافکر می کنی سفر کردن با هواپیما یه جور 
تشخصه؟اگه می خوای دروغ بگی» قبلش يه خورده تحقیق کن و 
ببین از اردبیل به تهرون چه روزاو چه ساعتایی پرواز دارن. چر... 

حرف «که» در زبان محاوره‌ای کاربردهای بسیاری دارد که 
دراین قطره چکة کوچکی از آن رانوشتم و دیدید با گفتن این گونه 
«که»درس خن خود یک کامیون عاطفه دران جای می‌دهیم 
بی‌آن که زیاده گویی کنیم يا از مرز ادب فراتر رفته باشیم. 

خواننده: پس زبون گل‌ها چی شد؟ 

نوبسنده: این قطره هنوز تموم نشده که... 

تشریح:یعنی عزیزان من کمی‌صبوری پیشه کنید تااززبان 
گل‌هانیز بنویسم. 

زبان گل‌ها:در قطره هفتة پیش که از زبان جانوران نوشسته 
بودم»دوستان فرخ‌فال و نغزاندیش م تلفن کردندوبسیارسخنان 
نیکو گفتند. من نیز سپاس‌هامی گویم و تشویق می‌شوم که نیکوتر 
بنویسم.آمازبان گل‌ها... گل‌ها بارنگ وبوی خود حرف می‌زنند. 
هر گلی با توجه به اندازه وشکلی که دارده شهدش خوراک حشرات 
وپرندگان و پستانداران خاصی انس 

اگر گل هاش هد نداشتنده نسل شان نابودمی‌شد زیر آنها به 
شرطی گرده‌افشانی می شوند که یکی از شهدخواران‌برسفره گل‌ها 
بنشیندو شهدی بنوشد و گردة آنهارابه گلی دیگر ببرد. گل‌هابرای 
این که شهدخواران رابه سوی خود جلب کننده بازبان رنگ‌هایی که 
دارند وبازبان عطرآگین خود شهدخواران را بانگ می‌زنند: 

اهای شاپر ک! بیا که نوبر پاییزه شهد من... 

وشاپر ک که در گلزارها می‌چرخد» صدای رنگ وبوی گل‌ها 
رآمی‌بیند و می‌بوید و گلی را که با خرطوم او مناسب است. انتخاب 
می کند و صبحانه می‌نوشد. 

شهد برخی از گل‌های شیپوری از دسترس بسیاری از 
شسهدخواران دوراست وفقط آنهایی که خرطوم یا منقار یازبانی 
بلن ددارندمی‌توانندش هد چنین گل‌هایی رابنوشند.اين گل‌ها 
رنگ‌هایی دارند که هر شهدخواری نمی‌تواند آن را ببیند. می‌دانیم 
که هر جانوری برخی از رنگ‌ها رآدرک می کند. رنگ زردو سرخ 
وصورتی وبنفش که زبان برخی از گل‌هاست برای زنبورهای 
غا ا 

برخی از گل‌ها گلبرگ‌هایی سفید دارندو درانتهای هر گلبرگ 
خودفلشی رنگین نقش بسته که به مر کز و مدخل ورودی جایگاه 
شهدآشاره‌می کند. این فلش‌هابرای راهنمایی شهدخواری است 
که‌می‌تواند شسهدآن گل رابنوشد. گل بااین زبان بهش هدخوار 
می گوید: جهت فلش رو ببین و روی من بشین و شهد بخور. پعنی 
درست‌همان کاری که چراغ‌های راهنمادر بان دفرودگاه‌برای 
هوانیماهااتجاه می دهد 
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ستان گلستان بهم رکزیت گرگان بامساحت 
۰ کیلومتر مربع در ناحیه جنوب شرقی دریای 
ا زر ستان مینودشت‌یکی 
از ۷ شهر این استان زیبامی باشد که در فاصله ۹۸ کیلومتری 
گرگان واقع شسده‌است.آب و هوای مینودشت در ارتفاعات» 


هوای خنک در تابستان و چشم انداز زیبا گردشگران رابه این منطقه می کشاند 


۳ “ 
اطلاعات یی ین« ارو ۳۳۹۱ 





نیمه مرطوب است.با تو جه به موقعیت جغرافیایی و آقلیمی» 
این خطه ازایران زمین دارای ویژگی ها وجاذبه های کم 
از آن گذشت و آنهار رانادیده گرفت؛ یکی از این جاذبه های 
متحي ر کننده و چشم نوازآبشار لوه‌می‌باشد؛این آبشاردر شهر 
مینودشت‌ودر ۲۰ کیلومتری گالیکش و ۵ کیلومتری جاده 
جنگلی‌ملی گلستان ارزش توریستی‌ویژه‌ای‌به ان 
بخحشیده است. مجموعه آبشارهای لوه از چند آبشار کوچک 
وبزرگ به صورت پلکانی تشسکیل ننسده که هر کدام از آنها 
حوضچه‌هایی رابو جود آورده‌اند.اطراف آبشارازدرختان 
پهن برگ زیبایی پوشیده شده و در فص ول گرم از هوای 
ارتفاعات جنوبی تأمین می گر دد. ار تفاع یکی از آبشارها تا 
۵مترمی‌رسد.همجواری‌اين ابشار با پارک‌ملی گلستان 
جهانگ ردی‌ویژه‌ایبه آن بخشیده است.بهطور کلی 
مجموعه آبشارها با محیط‌های پیرامونی آن می‌تواند برای 
استفاده‌های علمی, تحقیقاتی» آمو زشی و تفرجی فرار گیرد. 
حال گروههای زیادی از علاقمندان از نواحی مختلف از 
این آبشار دیدن می کنند زیرابه جرأت می توان گفت آبشار 
لوه یکی از زیباترین آبشارهای ایران زمین است که چشم 
هربینن ده‌ای رابه خودخیره‌می کندوروح ادمی راز فرش 
رس من رد 


تنگ براق باسوج 


تنگ براق که درنزدیکی جاده 
آسفالته سپیدان -یاسوج‌قرار 
دارد از تفرجگاهه ای معروف و 
زیبای استان کهکیلویه وبویر 
رابرای بهره برداری تفرجگاهی 
فراهم آورده است. 

این محل سرسبز وزیباازاوایل 
اردیبهشت تافصل پاییز تفرجگاه 
گروه کنی ری از مردم ایران به 
ویژه‌مردم‌استان های‌فارس و 
کهگیلو يه وبویر احمداست که به 
این مکان زیبا مسافرت می کنند. 

تفرجگاه تنگ براق دارای 
می باشدوبه وی ژه‌ازنظرورزش 
ویژه ای دارد. 





سال ۸۷۰ هجری قمری بنا شده است. 
سلسله‌قره‌قویونلوها که فردی شاعر وزیبا یسند بوده,بنا 
شده اسفت: 
کو چک درداخل سرداب واقع است. 

تنوع و ظرافت کاشی کاری و انواع خطوط به کار رفته 
دران وبخصوص به دلیل رنگ لاجوردی کاش ی کاری‌های 
معرق آن سبب‌شده‌است که به «فیروزه‌اسلام»شهرت 
یابد. 

کاشیکاری آن‌صرفابه رنگ لاجوردی‌وبیشترازقطعات 
شش ضلعی استفاده شده و تمام سطح سقف ان زرنگار 
(نقاشی باآب طلا) و کف شبستانهابه احتمال قوی مرمرین 
بوده‌است. 
حمام» خانقاه‌و کتابخانه ساخته شده که آثاری از آنهابه جا 
نمانده است: 

بننای‌مسجددرزلزله ۱۱۹۲هجری‌قمری تخریب 
العاده جالب توجه و شسگفت انگیز است.بنای مسجد کبود 
ازسال ۱۳۱۰ به بعدموردتوجه قرارگرفت ودرسالهای 


درشمالی آن نوسازی وبا زسازی شد.اين بنای شگفت انگیز 
رابنام «گؤی مسجد» نیز می خوانند. 





آثار به جا مانده از نقوش برجسته در مسجد کبود تبریز 


1 روستای زبارت 
با اب گرمی ارامش بخش 


درمسیر خروج از شهر گرگان از سمت جنوب پس از گذر 
از منطقه گردشگری و تفریحی ناهارخوران به جاده ای زیبا 
وجنگلی می رسیم که مسافران رابا خود به یکی دیگر از 
زیبایی‌های گلستان می‌رساند. 

به‌روستای ييلاقی «زیارت» که‌در میان دو دامنه 
کوهستانی و جنگلی قرار گرفته ودر تابستانهابه دلیل هوای 
خنک ومعتدل و درزمستانهابه دلیل‌برف باوجودقرار گرفتن 
در نزدیکی منطقه‌ای که هوای معتدل داردهمواره مد نظر 
گردشگران و مسافران است. 

زیارت‌درارتفاع یکه زارمتری از سطح دریاودر 
۷ کیلومتری جنوب ش هر گرگان واقع شده است. این 
روستاازش مال به «ناهار خوران» وارتفاعات «بندس» و 
«خمام نس‌هر». از شرق به‌ارتفاعات«خال دره» از غرب به 
ارتفاعات «ادیم» و «مازوکش» و «کمرسر» و از جنوب به 
آبشاروارتفاعات پوشیده‌از جنگل محدودمی‌شود. از مجموع 
جاذبه‌های این روستاآبگرم آن با خواص درمانی و نیز وجود 
امامزاده جلوه خاصی به این منطقه و توانایی خاصی‌برای 
پذیرش میهمان از سراسر کشور داده است. 

روستای تفریحیء» توریستی زیارت از جمله روستاهای 
بسیار قدیمی شهرستان گر گان است که دارای قدمت 
ایک وجاذبه هی گردشگری طبیعی فراوانیاسسته از 





یخته شده» بیجیده است. 
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در روزهای عزاداری تاسوعا و عاشورا گروههای عزادار دسته‌هایی رابا خود حمل می کنند که در هر خانه‌ای 
که می‌روند بنا به رسم و رسوم این محل میوه‌هایی از جمله سیب روی این دسته‌ها قرار می گیرد و بارفتن به 


آبشار تا روستا حدود ۳ کیلومتر فاصله دارد ۳ 





اماکن دیدنی این روستامی توان به آبشارهای زیباه چشمه 
دیوارهای خانه‌ها نیزا روی هم قرار گرفتن سنگها بنا شده 
است. از اصلی‌ترین ویژگی روستای زیارت بافت فشرده 
و درهم تنیده‌بناهای مسکونی است به طوری که حياط 
نکات جالب در مورد این روستاء میانگین عمر بالای مردم 
آن است که علت آن نیز زندگی طبیعی و استفاده از مواد 

روستای زیارت در دره رودخانه «خاصه رود» قرار دارد 
حاشیه جنوبی روستای زیارت در مجاورت امامزاده عبدالله 
قرار دارد. دانشنامه گلستان در مورد نام قدیمی این آبگرم از 
أن به نام «گرماندو و گرماب» نام می برد. 

خواص درمانی آبهای گرم بیش ترا مسوادمعدتی آنها 
است.اگر اب چشمه‌ها در ازای هر یک لیتر بیش از یک 
گرم‌موادمعدنی داشته‌باشدبه آن چشمه‌های آب‌معدنی 
چشمه‌های آب‌معدنی هستند زیر آب آنهابه دلیل دمای بالا 
قدرت انحلال زیاد داشته و در نتیجه موادمعدنی آن به بیش 
از یک گرم در لیتر می‌رسد. 

همچنین به گفته اهالی 
زیارت آبکرم این روستا 
ارام بخش بوده و برای انواع 
بیماریهای پوستی و درد 
آبگرم زیارت که در محدوده 
حفاظت شده جهان نما قرار 
دارد دربین حدود ۷۰چشمه 
این محدوده از پ رآب‌ترین آنها 
است.ابگرم روستای زیارت 
که تنها چشمه آبگرم‌دراستان 
گلستان است دارای آب صاف 
وزلال وفاقد طعم‌وبوی تندو 


در خانه بعدی, اعضای آن خانه سیب خانه قبلی را گرفته و سیب يا میوه‌ای جدید بر روی دسته‌ها می گذارند. 


خاص بوده و گرمای مالایم و مطبوعی دارد. 

این آبگرم‌دارای چهار مظهر و چهار خروجی است که به 
فاصله حدودده تابیست متر از یکدیگر قرار گر فته‌اند.به گفته 
اهالی اولین مظهر چشمه زیر تخته سنگی است که روی آن 
کتیبه کو چکی به‌ابعاد ۱۵در ۰ ۲سانتی متر بوده‌و به خط عربی 
تاریخ ۱۰۳۵رانشان می‌دهد. مظهر دوم به فاصله ۰ (متر در 
جنوب این مظهر قرار دارد و دو مظهر دیگر هر یک با فاصله 
ده تا ۵امتر از زیر بدنه تراشه طبیعی جاری هستند. 

گفتنی است روستای بیلاقی زبارت همچنین به عنوان 
یکی ازده‌روستای‌دارای بافت‌با ارزش تاریخی کشور 
معرفی شده‌است که‌اين مساله لزوم توجه بیشتر به آن را 
می رساند. 

این روستای باستانی به دلیل قرار گرفتن در بسترسرسبز 
وزیبای استان گلستان وروی شیب تپه به طور طبیعی 
ازمناظ رو چشم‌اندازهای زیبای جنگله او مراتع اطراف 
بهره‌منداست.لازم به دکر است که بافت تاریخی روستای 
زیارت که متعلق به دوره‌های قاجاربه و پهلوی است بعداز 
۵سال» ثبت و در فهرست آثار ملی کشور گنجانده شد. 





بافت تاریخی روستای زیارت باعث شده تا در فهرست آثار 
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دذتی که از علم و دانش حاصل 
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۵ دا 
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دادنید 


@ سماد 


خا طرات ره انیزنک 


دکتر بهمن بهروزی 


از دست دادن امید از هر پیماری دیگری خطر ناک تر است 


مری‌در یک سانحه 


و ۱ مری علاوه بر مشکل 
O‏ انی دچار 
رااز دست داد صمن ۱ ف 1 
7 زک عم دار ۳ افسرد کی حاد هم شده 
خود ش هم بعد ار د که کار رابرای| 
این حادثه از راه رفتن E‏ ی 
ین ۱ کا سا تنه بود 


ذمانی می ر ددسد که بکړ و ند مشت و باحر کتی ده دسوی ایند هدر خشان ناگوان وده دلمل سانحه باحاد نه‌ای قطح 
می شسود و آنگاه شسخص علاوه بر قابلیت‌های خود اميد به آبندهر نیز از دست می دهد ویس از آن در سر اشسیبی 


سقو ط قر ار می گی د که‌بد ترین نوع حر کت در زند گی محسوب می شود چرا که باز گرداندن شخص از چنان حر کت 
سربعی ده سوی سقو ط. خود از مشکلل تر ین در مان ها است که در صد مو فقبت دسباړ ,بایسی داز د ده سر گذشت موی 


تون توجه کنید. 


آشنایی بامری 

در پاییز سال ۱۹۹۵۰ بود که دختری ۱۷ ساله به نام 
مری لیتون رادرحالی که‌روی صندلی چر خدار قرارداشت» 
پدرش به نزدما آورد. پدر مری مردی موقر و میانسال بود 
که در رشته فلسفه به مقام استادی دانشگاه هم رسیده 
بود. او به ما گفت که دخترش از زمان وقوع سانحه‌ای که 
باعث از دست رفتن قدرت راه رفتن دراو شده. با افسردگی 
شدیدی هم مواجه شده بود که البته قابل در ک بود اما او 
برای ما توضیحداد که جهت شرح زندگی دخترش بایداز 
شرح حال ماد ر از دست رفته او یا همسر خودش شروع کند. 
و زمانی که او شرح وقایع رابه پایان رساند مامتو جه شدیم 
که مری با چه نگونبختی‌هایی مواجه شده است. بر اساس 
آنچه که پدر مری شرح داد.او و همسرش زندگی آرام و 
خوشی رآمیگذراندند وزمانی که صاحب فرزند دختری 
هم شدند این خوشبختی رابیشتر احساس می کردند. 
درواقع همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رفت تا اینکه 
مدت کوتاهی پس از برگزاری جشن دهمین سال تو لد 
مری» مادرش احساس بیماری کرد و این بیماری شدت 
گرفت تااینکه در آزمایشهایی که در بیمارد_تان انجام 
شد مادرش رامبتلا به نوعی وبروس مغزی تشخیص 
داده بودند. پزشکان حتی به پدر مری هشدار دادند که اگر 
معالجات و داروهایی که بیشتر هم تجربی تجویز شده 
بودهموثرواقع نشوند آنگاه تاثیرسوءویروس روی‌رفتار 
همسرش هم آغاز خواهد شد. و چنین هم شد چرا که پس 
از انکه مری به سیزده سالگی رسید. رفتارهای بیمار گونه 
ازسوی‌مادرش آغاز شد که اتفاقاً روی مری که علاقه 
فوق‌العاده‌ای به مادرش داشت اثر منفی گذاشته‌بود.در 
آن زمان پدر مری او رابه نزد روانشناس کودک و نوجوان 
بردواوهم به درستی تشخیص داده‌بود که جهت تخلیه 
فشارروحی که به مری وارد آمده بهتراست او ورزش را که 
به آن علاقه داشت. در سطح جدی‌تر و پرفشارتر آغاز کند 
تااز نظر روحی و جسمی در برابر فشار حاصله از بیماری و 
رفتارهای بیمار گونه مادرش»مقاوم‌ترنشان دهد.بنابراین 
پدر مری که می‌دانست دخترش به ورزش شنا علاقه 
فراوانی دارد با معلم ورزش در مدرسه صحبت کرد واز 
او خواست تاروی تعلیم و تربیت مری جدی‌ترعمل کند. 


ُ 
اطلاعات ل "hp‏ 








انصافاً مری استعدادعجیبی در ورزش شنابویژه‌شنای 
استقامت داشت و خیلی زود توانست با ثبت ر کوردهای 
مناسب به عضویت تیم مدرسه در آید. که پس از آن در 
مسابقات تیمی و قهرمانی‌های مختلف» کسب مدالها و 
مقامهاهم آغازشداماازسسوی دیگر شرایط مادرمری به 
برخی اوقات حتی به جنون شسباهت پیدا می کرد و از نظر 
که بر آثرویروسی که درون مغز مادر مری به حرکت دورانی 
خودادامه‌ می دادرخ می‌دادو تعحب بر انگیز محسوب 
نمی‌شد. آنها حتی توصیه کرده‌بودند که از آنجا که کنترل 
همسرش برای پدر مری روزبه روز مشکل تر می‌شد بهتر 
بودتااز او در کلینیک های روانی مراقبت به عمل می امد 
چرا که امکان داشت حت ی اعمال مخاطره آمیز در مورد 
خودش بادیگران از اوسربزند. اماهم پدر مری و هم 
شخص خودش به شدت با این توصیه مخالفت می کر دند 
ومدعی بودند که خودش ان بهترازهر کس ویامکان 
دیگری قادر به کنترل بیمار خواهن د بود. اما زهی خیال 
باطل. چرا که مدت کمی پس از آنکه‌مری گام به شسانزده 
عمیق فرو رفته بودند مادر مری بر خاسته بود و ابتدا کلیه 
شیرهای گازودیکر اجاقهای گاز راروشن کرده‌بودوسپس 
باکبریت کلیه‌ابزارچوبی‌رابه آتش کشیده‌وبابر خورد 
انجا که بسیار غافلگیر انه بوده سا کنین خانه موفق به نحات 
خود نش دند و در نتیجه مادر مری بر آثر یکی از انفحارها 
دردم جان سپرد و مری و پدرش هم دچار جراحات» اسیب 
دربیمارستان سر کردند. دراین‌میان آسیب دید گی و 
یافتامامری که از طبقه با لا تر به پایین پر تاب شده بود 
قادر به پیش‌بینی در اینکه مری تا چه مدت بايد از صندلی 
چرخدار استفاده‌می کرد نبودند.و بدین تر تیب یک دوره 





از دست دادنها بود. 

دلایل سقوط مری به وادی افسردگی کم تعداد 
نبود. نخستآنکه‌او مادرش راازدست داده‌بوده‌مادری 
که علیرغم بیماری شدیدش مری به او علاقه فراوانی 
داشت. دیگر آنکه مری از یک انسان کامل به یک انسان 
ناقص تبدیل شده بود که با صندلی چر خدار باید حر کت 
می کرد»و سر انجام از دست دادن قابلیت‌هابر ای انحام 
درخشانی راحتی در حد و اندازه‌های تیم دانشگاه و تیم 
غیرازپدرش» همه چیز خود رااز دست داده‌بوده حتی 
و تلخ فراوانی از ان داشت‌نیزدیگر و جودنداشت‌وبراثر 
انهدام در نتیجه اتش سوزی بايد خانه دیگری به جای 
آن ساخته‌می‌شد که تا آماده شدن آن یکی»دو سالی به 
طول می‌انجامیدم ری وپدرش بایددریکآپارتمان به 
صورت موقت زندگی می کردند که این هم چندان مورد 
قبول مری نبود. نتیجه همه این فعل و انفعا لات افسرد گی 
شکسته ساخته بو دو در چنین شرایطی بود که پدرش مری 
رابه نزدما آورد. 

انتخاب روند درمانی 

هستیم که‌روی آن شرمایه گذاری کرده تا مقبت‌اندایشی 
در شسخص راارتقاء بخشیم اما در مورد مری هیچگونه 
دستمایه مثبتی ما نداشتیم جرا که تحربه نشان داده که باید 
برای رفع افسردگی در عمل به مثبت‌پردازی اقدام کنیم و 
تنها با حرف زدن و تشویق کردن به تصور مثبت» نمی‌تواند 


مفیدوأقع شود. در این گیر ودار هم ما با پزشکان معالج مری 
در تماس بودیم تا روند مشکلات جسمانی او و تغییر ات 
احتمالی در انهارانیز در کنارهم‌داشته‌باشیم ودرصورت 
بیمارستان انجام و در بخش فیزیوتراپی تلاش می‌شد تاو 
به استفاده از پاهای خود ترغیب شود اما او حتی یک گام هم 
برنمی‌داشت و در نتیحه در این مورد هم ما دستاورد مثبتی 
نگهداری کنیم تامیزان رفت و آمدهای او را کاهش دهیم» 
امااو حتی از ادامه دادن تحصیل هم ناامید شده بود و به ما 
می گفت که قادر نیست تا دوستانش و همکلاسی‌هایش 
به‌نزد خوددعوت کرد چر| که 
انگاه‌اخرین تصاویر مربوط 
به نخاع و نقطه تلافی ستون 
فقرات‌یامره‌های کمرمری ٩‏ 
رابه مانشان داد و درحالی که | 
لبخندی بر لب داشت »به ما 
مشکلی در آن دیده‌نمی‌شود. 
برای ما این بود که اکنون دلیل 
راه نرفتن مری تنهادردهن او سس 
بودودیگرمشکل جسمانی بر ۲ 
او حا کم نبود. البته‌مااین نکته ۳ 
رابرای مری فاش نکردیم چرا 
که برخی اوقات این فقدان توانایی تعمدی نیست و شخص 
که هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند خلاف آن رابرای او به اثبات 
برساند. به همین دلیل ما نیاز به یک جریان کمکی داشتیم 
که‌اوناگ هان باقابلیت خودروبروشودوبدون آنکه آن‌را 
حلاجی کند ناگهان خودش راقادر به راه رفتن بیابد. از این 
رومطلب راباپدراو در جریان گذاشتیم واوپس از آنکه 
مدتی فکر کرد به ما گفت که تصور می کند که می‌تواند در 
این راه به یک آزمایش دست بزند. 
یافتن قابلیت 

جریان آزاین فراربود که پدرمری‌می‌دانست کهدخترش 
عاشق شنا کردن بود و آزاین رو یک روز به اتفاق او رابه 
کرده‌بوديم که هیچجکس در آنجانباشد. آنگاه پدرش به‌ مری 
پاهایش مشاهده کند.مری‌اززمانی که‌مادرش از جهان 
رفته بودنسبت به پدرش بسیار حساس شده و به هیچ وجه 
گفته و خواسته اوراردنمی کرد چرا که تصور می کرد پدرش 





هم به خاطر از دست دادن همسرش بسیار دردمند شده بود 
صندلی چرخدار رابه لبه استخر رساندند و از همانجا مری را 
به داخل آب سرازیر کردند. مری ابتدا کمی دچار سرد رگمی 
شدآماخیلی زودریتم خودش راپیدا کردو شروع به شناو 
تنهابااستفاده‌ازدستهایش کرد.پس از چنددقیقه پدرش 
که می خواهد زمان صرف شده برای طی کردن چهار طول 
شنای سرعتی خود را آغاز کرد.در این میان پدرش مانند 
گذشسته که برس تمرینات دخترش حاضر می‌شد و او رابه 
سرعت بیشتر و تکنیک بهتر تشویق می کرد باسروصدای 
فراوان دخترش رابه جلومی‌راند گوبی که اورابرای یک 
مسابقة مهم آماده‌می کرد. از قضا قصد هم همین بود یعنی 
او بای د به گونه‌ای رفتارمی کرد که مری جدی بودن جریان 
رادر اعماق وجود و ذهن خود 
درک می کرد. بدین ترتیب 
پدر مری فریاد می‌زد: برو... 
اینگون ه تمرین بود» ناگهان 
برسرعت‌خودافزودو گوبی 
پاهای خودش هم پروانه‌وار 
استفاده می کرد. پس از پایان 
چهار طول استخر» مری 
متوقف‌نشدوگویی جانی 
تازه به دست آورده بود ادامه 
داد.اوناگہان خودش هم 
متوجه شده بود که پاهایش 
به ‌حرکت‌درامده‌اندو گویی 
احساس می کرد که با توقف در تمرین» پاهایش هم متوقف 
می‌شود.آمانه این بار مری راتوقفی نبود. او سرانجام در حالی 
که از نفس افتاده بو داز استخر خارج شدو دوان دوان به سوی 
پدرش رفت و به آغوش او پرید. 

دو سال بعد -المپیک بارسلون -سالن 

سر پوشیده ورزشهای ا بی 

مری لیتون در شنای هشتصد متر موفق به دریافت 
گوینده سالن چنین گفت:مری لیتون دو سال پیش تر در 
یک سانحه آتش‌سوزی قدرت‌استفاده از پاهایش رااز دست 
داده بود ضمن آنکه در همان سانحه مادرش هم از جهان 
تبدیل شده است. 
پیروزی دخترش بسیار خوشحال شده است. 


کن ۵ا 


پندی بر جویند گان دنیا 

دررو زگارعیسی(ع)سه‌مرددرراهی می‌رفتندوبه گنجی 
رسیدندو گفتند: یکی از ما به شهر برود تابه شادی یافتن این 
گنج» چیزی بخوریم. یکی از انها رفت و طعام خرید. 

بین راه‌با خویش گفت:باید دراین طعام زهر بریزم تا انها 
بمیرند و گنج به من برسد. 

ان دو مرد دیگر نیز با هم اندیشیبدند: چون دوست ما 
برگشت و خوردنی آورد» اورابکشیم تا گنج به ما برسد. 

چون او بیامدو خوراکی زهرالود اورد او رابکشتند و طعام 
ور رو رز و 

عیسی علیه السللام از انجامی گذشت.با حواریون گفت: 
یکدیگر را کشتند و هر سه از دنیا بازماندند. 

واین پندی است بر جویندگان دنیا از دنیا. 


کارگزار ونکته سنج 
گروهی از دهقانان از دست یکی از کارگزاران به حاکمی 
مانند او به درستی و عدالت و جود ندارد. از سر تا قدم هر عضو 
او پر از عدل و انصاف است.مردی نکته سنج و ظریف از میان 
آن جمع گفت:ای حاکم!اکنون که چنین است» هر عضو او را 
به ولایتی بفرست (یعنی قطعه قطعه کن) تا همه قلمرو تو را 
فرستنده: محمود حعفری از کرمان 
مجادله بهلول با ابو حنیفه 

روزی بهلول از در خانه ابوحنیفه می گذشت. شنید با 
شاگردان خودمی گوید:امام صادق(ع) سه مطلب می گوید 
که‌من آن‌رانمی‌پسندم.اول آنکه‌شیطان به اتش دوزخ عذاب 


آذر دلخوش 


اینکه خدارانمی‌توان دید. چگونه ممکن است چیزی مو جود 
خلیفه بردند. 

بهل ول گفت:ازمن چه‌شکایتی‌داری؟من که کاری 
انحام نداده‌ام. ابو حنیفه گفت: کلو خی بر پیشانی من زدی و 
سر مرا به درد آوردی. 

بهل ول گفت:درد کجاست؟ آن رابه من نشان بده؟ 
ابو حنیفه گفت:دردرانمی‌توان دی د.بهلول گفت:مگر تو 
نمی گفتی انجه رانتوان دید موجودنیست؟ و مگر نگفتی 
سرت براثراصابت کلوخ درد آمده؟ تودروغ می گویی» زیرا 
فاعل فعل خود نیست» پس تو چه شکایتی از من داری و چرا 
ادعای قصاص می کنی؟ طبق عقیده تو من از خود اختیاری 
ندارم و به جبر بر سرت کلوخ کوبیده‌ام. 

ابو حنیفه از شنیدن این سخنان شرمنده شد و از شکایت 
خود گذشت. 
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ت» نخو اد شد 


مت نت 










همه چیز به سادگی انحام شد؛ مینا مرد... نه» مینا 
خودکشی کرد! 

به همین سادگی! و به همین راحتی نیز -مانند ده ها و 
صدها خود کشی که هر ساله انجام می‌شود - همه داشتند 
ماجرای مرگ دختر جوان راناش ی آزیک خود کشی رمانتیک 
می‌پذیرفتند ...که یکمرتبه «حمید» برادر کوچک مین با 
کنجکاوی‌هایش همه چیز رابه هم ریخت و بعد هم بی‌هیچ 
رودربایستی تو روی همه ایستاد و جرقه اول رابه انبارباروت 
انداخت. 

-نه... به این ساد گی نمیشه از کنار قضیه گذشت... من 
خواهر عزیزم‌رو از همه بیشتر می‌شناسم؛ مینا دختری نبود 
که بیخودی خود کشی کنه... 

و بعد قامت راست کرد و شروع به کنکاش حقیقت 
نمود! 


میات که 
تا ۰ ٩‏ | < ۱ 
ی 2 





براساس سرگذشت: تعدادی همسابه... 


من زد ها ما 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


در آپارتمانی که ما سکونت داشتیم سه خانواده دیگر 
هم زند گی می کردند. در طبقه اول ما بودیم و خانواده آقای 
نوری؛ که «مینا» فرزند بزرگشان بود و پسر کوچکترشان 
نیز «حمید» که فقط بیست سال داشت. 

در طبقه دوم یک پیرمرد و پیرزن زندگی می کردند که 
تمام فرزندانشان خارج از کشور بودند و این «زوج مسن» 
تنهای تنها و در کنار هم زندگیشان را بی‌سر و صدا و به 
ارامی می گذ اندند. 

و سرانجام چهارمین خانواده؛ زوج جوانی بودند که 
بیشتر از یکسال از ازدواجشان نمی گذشت و بلافاصله بعد 
از عروسی آقا و خانم رئوفی به این ساختمان نقل مکان 
کرده و مشغول زندگی بودند؛ آقای رئوفی کارمند یکی از 
ادارات نیمه دولتی بود» اما چون حقوق‌اش کافی نبود. بعد 
از ظهرها نیز مغازه‌ای باز کرده و کمک خرج خانواده‌اش را 
از آتجادرمی‌آورد. 


همسرش «شکوه» نیز زنی جوان و بسیار مهربان بود و 
به همین خاطر خیلی زود توانست بابقیه همسایه‌هارابطه‌ای 
دوستانه برقرار کند. درحقیقت تا قبل از آمدن او و شوهرش 
به ساختمان م؛ همسایه‌ها کاری با یکدیگر نداشتند و شاید 
سالی یکبار هم همدیگر را نمی‌دیدند اما با حضور خانواده 
رئوفی» رفت و آمد بین همسایه‌ها مرسوم شد. 

شکوه خانم در همه روزهای عید 7" چه ملی و چه دینی 
به دیدن تک تک همسایه‌ها می‌رفت و آنها نیز بازدیداش 
را پس می‌دادند و... به این ترتیب آرام آرام رفت و آمدها به 
دوستی تبدیل شد واینگونه بود که پس از نزدیک به یکسال» 
تمام همسایه‌ها کاملاً یکدیگر رامی‌شناختند اماصمیمیت 
خانواده آقای نوری با «شکوه» خانم و همسرش» از شدت 
و مودت بیشتری برخوردار بود. این دو خانواده تقریباً یکروز 
در میان منزل همدیگر بودنده «حمید» پسر جوان آقای 
«نوری» خیلی زود با «محمودخان» شوهر شکوه خانم 
دوست شد و به همین خاطراکثر روزهای جمعه با یکدیگر به 
کوه.یامسابقات ورزشی و خصوصاّبازیهای فوتبال‌می رفتند 
و خلاصه اکثر اوقاتشان رابا هم می گدراندند. 

میناء‌دخترخانواده آقای «رئوفی»نیزبا «شکوه»دوستی 
خوبی را آغاز کردو آن دو مانند دو خواهر اکثر اوقاتشان رابا 
هم می گذراندند» روزها «مینا» به سراغ «شکوه» می‌رفت 
وبا هم خیاطی می کردندء شیرینی می‌پختند و یا برای خرید 
به خیابان می‌رفتند. خلاصه همه چیز خوب و عالی پیش 
می‌رفت و... تا اینکه آن ماجرا در شب جمعه دو سال قبل 
رد 

O 

.أن شب - که شب جمیه و و ۱۳۱۳ 
پیرمرد و پیرزن جمع بودیم. بعد از اینکه «سال تحویل 
شد» همه از این در و آن‌در صحبت می کردیم و میگفتیم 
و می‌خندیدیم. از دلمشغولیها و آمیدواریها و نگرانیهایمان 
صحبت می کردیم و تا ۱ ۱۳ 
بی حوصلگی می‌نالید ]رو به محمودخان کردو گفت: «آفای 
رئوفی اگر توی اداره‌تون» یا جاهای دیگه که ارتباط دارید» 
کارمندی خواستند به من خبر بدهید... 

محمودخان سری تکان داد و گفت: «چنم... حتماً به 
فکرهستم....» 

اما هنوز حرفش تمام نشده بود که شکوه خانم رو 
به شوهرش کرد و گفت: «محمود مگه نمی‌گفتی برای 
مغازه‌ات به یک خانم فروشنده جهت کار در قسمت پوشاک 
زنانه نیازداری و می‌خوای یکنفررو استخدام کنی؟» 

آقای رتوفی پاسخ مثبت‌دادو «اما» راهم گفت: «درسته 
اما میناخانم می‌خواد توی یک اداره یا شرکت استخدام 
بشه» 

به جای شکوه خانم» خود مینا پاسخ محمودخان را داد: 
«نه... البته اگر اداره یا شرکت - یعنی پشت میز بنشینی 
- باشه خیلی بهتره ولی خب اگر فروشگاه مال خود شما 
باشه چه اشکالی داره... 

و به این ترتیب قرار شد از اول هفته» مینا به عنوان 
فروشنده در مغازه آقای رتوفی مشغول به کار شود... 

این همکاری» صمیمیت دو خانواده را بیشتر و بیشتر 
کرد. حالا هر روز عصر وقتی آقای رئوفی از کار اداره برای 
استراحت کردن به خانه برمی گشت. حوالی ساعت ۴ عصر 


با ماشینش «مینا» رابه محل کارش می‌برد و آخرشب هم 
هر دو با هم به خانه برمی‌گشتند. در طول این مدت یک 
جمع خانوادگی بسیار دوستانه و صمیمی بین آن دو خانواده 
هیچکس باور نمی کرد که این جمع مهربان یکروز دچار 
OKC‏ 

چهار پنج ماه از شروع به کار «مینا» می‌گذشت که 
اولین «طوفان» خانواده آقای رئوفی را لرزاند؛ هیچکس 
باورنمی کرد که محمودخان و شکوه خانم حتی با یکدیگر با 
صدای بلندصحبت کنند. چه رسدبه ان که‌سر همدیگر فریاد 
به گوش همسایه‌ها می‌رسید. در این مواقع» ان که مهاجم 
بودو عربده‌می کشید «محمودخان» و کسی که ساکت بود 
وسعی می کرد ابروداری کند شکوه خانم بود! باورش برای 
همه سخت بود که اقای رئوفی بداخلاقی کند! او در همه 
ره زنش در آن ساختمان زندگی می کردند 
مخصوصا که منش و رفتار ان زن جوان نیز به گونه‌ای بود 
که حتی غریبه‌ها نیز برايش احترام قائل می‌شدند! 

در همان روزها بود که «مسافر خانوادهرتوفی» نیز از 
بیمارستان بردند و او صاحب پسری شد که با تولدش همه 
فکر می کردند دوباره صلح و آرامش به آن خانه برمی گردد! 
واقعاً بداخلاق کم کار به جایی رسید که 
انها تقریبا هر روز با هم دعوا داشتند و روزی نبود که فریاد 
و عربده‌های محمودخان در اپارتمان شنیده نشود. در 
این میان همسایه‌ها نیز سعی می کردند به هر طریقی که 
می‌توانند میان انها صلح و آشتی برقرار کنندء اما چنین 
فرصتی به هیچکس داده نشد! از جمله به من | که دختری 
۵ ساله بودم وبعد از مرگ والدینم با پدربزرگ و مادربزر گم 
در آن ساختمان زندگی می کردیم] یلدم می‌اید یکروز که 
طبق معمول همراه شکوه خانم برای خرید به خیابان رفته 
بودیم دل به دریا زدم و پرسیدم: 

-شکوه خانم چی شده که تازگیها محمودخان اینقدر 
بداخلاق شده؟ 

شکوه ابتدا جا خورد» انگار اصلاً انتظار شنیدن چنین 
حرفی رانداشت!لذاباخنده‌ای مصنوعی پاسخ داد: «محمود 
عوض‌شده؟اشتباه‌می کنی‌فریباجان...»من که‌می فهمیدم 
«شکوه»دارد«ماست‌مالی »می کند»پرروبی را کامل کردم 
توی زندگی مردم اصلاً کار قشنگی نیست» اما فقط به این 
خاطر دارم فضولی می کنم که بهت بگم اگر کاری از دستم 

شکوهبازهم سکوت کردم به جای پاسخ؛قطره اشکی 
راسته صورتش راخیس کرد و پایین آمد.من و شکوه خیلی 
باشد. اما شکوه خانم غم‌انگیز ترین لبخند را به چهره نشاند 
و پاسخ داد: «می‌دونم نظرت خیره فریباجان» ولی نگران 
نباش» چیز مهمی نیست... کار محمود توی اداره زیاد و 


کاسبی‌اش در مغازه کساد شده و اعصابش خرده» من نباید 
بهش گیر بدهم...» 

آن روز نتوانستم چیزی از شکوه خانم بیرون بکشم» اما 
بقین داشتم که او از چیزی دارد رنج می کشد! 

OK 

یک شب که طبق معمول «محمودخان »داشت عربده 
می کشید و صدای گریه شکوه هم به گوش می‌رسید. دلم 
طوری به حال معصومیت آن زن سوخت که برای اولین بار 
تصمیم گرفتم‌بروم‌زنگ آپارتمانشان رابزنم‌و...اماهمین که 
به «واحد» آنها نزدیک شدم با تعحب زياد «مینا»رآدیدم که 
پشت در منزل خانواده رتوفی «فالگوش» ایستاده!وقتی که 
دست روی شانهاش گذاشتم «مینا» با وحشت از جا پرید و 
مرا که‌دید طوری دچار لکنت زبان شد که کم مانده‌بودسکته 
کند بعد هم بی هیچ حرفی به طرف آپارتمان خودشان دوید! 
آنقدر این صحنه برایم عجیب بود که تصمیمم عوض شد و 
بجای اینکه زنگ خانه «رئوفی» رآبزنم به سراغ مینارفتم! 
اوابتدااحساس شرمندگی می کرد اماوقتی دید من موضوع 
دیگری‌راپیش کشیدم وپرسیدم: «میناتومی‌دونی چراآقای 
رئوفی تاز گیا بداخلاق شده؟» او چنان واکنشی نشان داد 
که تعجب کردم وبا لحنی تلخ و توأم بابی احترامی گفت: «به 
من چه ارتباط داره که بدانم؟ تو هم دیگه حق نداری در این 
مواردبامن صحبت کنی!» 

خواستم پاسخ مینارآبدهم که صدای فریاد محمودخان 
از داخل خانه توجه هر دویمان راجلب کرد: «من دیگه از این 
وضع خسته شدم شکوه... توحق نداری مانع خوشبختی من 
بشی... یا راه‌حلی‌رو که گفتم قبول می کنی» يا اینکه تکلیف 
من و تو رو دادگاه و محضر روشن می کنه!» 

تمام همسایه‌ها در راهروها جمع شده بودند و پس از 
مشورت با یکدیگرء یکی دو تا از ریش سفیدها "از جمله 
پدربزرگ من و پدر مینا - به سراغ آنها رفتند و زنگ خانه 
آقای رئوفی را زدند. خود ن در رآباز 1 و موقعی 
که فهمید همسایه‌ها برای چی امده‌اند» با فر یاد به انها گفت: 
«خواهش می کنم توی زندگی ما دخالت نکنین...» بعد هم 
درراباشدت به هم کوبیدو.... همه از رفتار محمودخان حیرت 
کردند آقای رئوفی و چنین برخورد تند و خشنی؟ واین همه 
بی‌احترامی به موسفیدها؟ 

ازفردای آن روزوبه مدت یک هفته هیچ صدایی از منزل 
آقای رتوفی به گوش نمی‌رسید. درحقیقت کسی منزلشان 
نبود که صدایی باشد. صبح زود موقعی که محمودخان طبق 
معمول داشت از خانه خارج می‌شد» «شکوه» نیز همرآهش 
بود؛ اما چمدان به دست؛ این را فقط پدربزرگ من - که 
معمولاً صبحها برای خریدنان خیلی زوداز خانه خارج می‌شد 
دیده بود! 

از فردای آن روز همه منتظر بودند که شکوه خانم و 
محمودخان یکروز دست در دست هم و با گل و شیرینی به 
خانه برگردندو آشتی کنندو..»امااین اتفاق نیفتاد.البته آقای 
رتوفی آخرشبها بی‌صدا و آرام به خانه می آمد و صبح زود هم 
می‌رفت اما شکوه خانم نه» او را آخرین بار یک هفته بعد 
دیدیم؛هنگامی که بااچشمانی اشکبار " درحالی که پسرش 
رادر آغوش داشت -و چمدانی راهم در دست!نیاز به هیچ 
وال توت فانک کا ھال دا کان کا ا کرد 
اما خداحافظی‌اش با مینا جنس دیگری داشت. چند لحظه 


زل زد توی چشمانش و بعد چیزی را که هیچکس نفهمید 
چیست به مینا داد و درحالی که دیگران او را با اشک و گریه 
بدرقه می کردند» برای همیشه از آن آپارتمان رفت! 

O 

نزدیک به ۷۲ ساعت از طلاق غمانگیز شکوه خانم 
و محمودخان می‌گذشت. در این سه روز هیچکس آقای 
رئوفی را ندیده بود. او یا اصلاً به خانه نمی آمد و یا طوری رفت 
و آمد می کرد که با کسی روبرو نشود. مینا نیز به فروشگاه 
نمی‌رفت. حتی از در آپارتمانشان نیز خارج نمی‌شد. بوی غم 
و ماتم تمام آپارتمان را پر کرده بود و... که فاجعه نهایی نیز 
رخ داد؛ حوالی ظهر روز چهارم بود که ضجه‌های مادر مینا 
ساختمان رالرزاند؛دختر جوانش با خوردن یک شیشه قرص 
خودکشی کرد بودا هیچچکس نمی خواست ونمی‌توانست 
باور کند که مینا خود کشی کرده اما حقیقت همین بود... 

و درست از همین جا بود که حمید - برادر کوچک مینا 
- دنباله قضیه را گرفت تا علت خودکشی خواهرش را 
بفهمد؛ من هم آنچه را دیده بودم برای حمید تعریف کردم؛ 
از فالگوش ایستادن مینا تا نامه‌ای که شکوه در لحظه آخر 
در دستان مینا گذاشته بودااینگونه بود که حمید جستجویی 
همه جانبه را آغاز کرد»تمام خانه شان را گشت اتاق خواهرش 
رازیرورو کردو... تاسرانجام آنچه را که بیانگر حقیقتی تلخ 
بود پیدا کرد؛ دو نامه که اولی به خط شکوه خانم بود که برای 
مینا نوشته بود با این مضمون... «مبارک باشد میناجان... 
«محمود» رامی گویم» آمیدوارم به پای هم پیر و خوشبخت 
شوید برای مل و 0 ۳ 
در حق فرزندم کردی تا در آینده به عنوان «فرزند طلاق » 
بزرگ شود. ایکاش می‌فهمیدم چرا پاسخ آن همه محبت 
را اینطوری دادی؟ چند روز قبل «محمود» پیشنهاد کرد 
که من یا با ازدواج او با تو موافقت کنم یا طلاق بگیرم من 
پیشنهاددوم راپذیرفتم اماتواگرفکرمی کنی‌باویران کردن 
زندگی یکنفر دیگر خوشبخت می‌شوی برو تا آینده‌ات را 
ببینی... شکوه ۱ 

نامه شکوه اگر چه همه رازها را اشکار ساخت» اما نامه 
دوم تکان‌دهنده‌تر بوده نامه‌ای که در حقیقت «وصیتنامه 
و اعترافنامه» مینا محسوب می‌شد و نوشته بود: «برای 
من دیگر همه چیز به پایان رسیده است. من همچون یک 
بلیس.شوهر «شکوه»بیچاره راازچنگش در آوردم!می دانم 
که شکوه دیگر هراق بکشت اما امیدرا ‏ ۱ ۱۲۱ 
را کم کند. 

این را هم باید بگویم که در این ميان «محمود» هم 
بی گناہ است؛ من از هنگامی وارد چاه نیستی شدم که به 
«عشق گناه» تن دادم و محمود رانیز به سوی خود کشیدم 
و...امایک حقیقت راباید یادآوشوم؛اینکه محمودنیز لیاقت 
«شکوه» را نداشت که به سادگی تو رافدای من کرد! حالا 
دیگر به آخرخط رسیده‌ام» از همه عزیزانم حلالیت می طلبم 
و از پدر و مادرم می خواهم از گناه من بگذرند. امضا: مینا 

O 

حالا چند وقت از آن ماجرامی گذرد. محمودخان نیز بعد 
از اینکه مورد بازجویی‌های مکرر پلیس قرار گرفت» از این 
ساختمان رفت.از شکوه نیز هیچکس خبری ندارد و... این 
روزها آپارتمان ما چقدر غم‌انگیز است. 
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حملة آلمان به لهستان به‌شیوه‌ای صورت گرفت که به 
اصطلاح آلمانی آن رابلیتز کریگ می گفتند که ترجمةدقیق 
ان جنگ برق آساست.در این شیوه‌استفاده از تانک و هواپیما 
به دلیل سرعتی که به تحر کات قوا می‌بخشیدند» در در جة 
اول اهمیت قرار داشت واولین کشوری که‌بهایی سنگین به 
دلیل نااشنایی بانبردهای‌مدرن پرداخت» کشورلهستان‌بود. 


نیروهای فرانسه ماسکهای خود 
رابرای حمله‌احتمالی آلمانها با 
گازهای سمی آماده می کنند 


این کشور هنوز هم دارای سواره نظامی بود که سوار بر اسب 
در نبرد شر کت می کردند و بدیهی است که یک سرباز سوار 
بر اسب بیشتر از همه تلاش خود رابرای کنترل اسب به کار 
می‌بردتا هدف گیری دشمن ویاانجام عملیات استرانژیک: 
همین آمررسبب شد که لهستانی‌های نگونبخت دچار تلفات 
فراوانی شوند. در این میان اگر چه انگلستان و فرانسه به 
حمایت از لهستان برخاسته و به آلمان اعلان جنگ داده 
بودند»اماخودیهترمی‌دانستند که دران شرایط امکان‌شر کت 
عملی در جنگ رانداشتند و تنهاعملیات محدودی که در دریا 
وبه کمک نیروی‌دریایی انجام می‌دادند در ابتداشر کت آنها 
رادر جنگ تشکیل می‌داد. سر فرماندهی آلمان هم به وسیله 
سازماندهی خارق‌العاده‌ای که در کسب اطلاعات داشت از 
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برگردان: بهروز بهرامی 





خونین‌ترین جنگ تاریخ بشریت با حملة آ لمان به لبستان آغاز شد. 


جنگ برق آسا 







آلمان باشیوه‌ای از جنگ. نبر د بالیستان را آغاز کرد که تاکنون در تاریخ سابقه 
نداشت ونام آن جنگ برق آسا بود 








بس زاجم اتب ای سح سانجا موجه شدیم که دروزال وه سال ۹۳۹ احل هم 







آلمان ۱0۳ همه جانبه‌ای د دست بزنند اما از 
شسود که در تاریخ بی سابقه بود: استفاده از 9 
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دسنتیکی زرهی» وموتوریزه در کنار ار تباطات تمام الکترونیک و 
همچنین استفاده از نیروی هواییء آن‌هم با شر کت تعداد زیادی 
گرفته توسط آلمان‌ها بود. نقشة آلمان‌ها این بود که هر چه زودتر کار 
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از یک کمک داد نات هم برخوردا بو وان نیروهای نمی رو پود که از پشت به کشور له دهستا + 


این موضوع آگاه شده‌بود. بنابراین نیروی کمی را 
تنهابه‌نشانة سمبل و نماددر مرز فرانسه قرار داده 
بود. اتفاقا مورخان و کارشناسان براین عقیده‌اند 
که اگر زمانی که نیروهای به‌شدت در 
بهستان در گیر بودند. قوای مد متفقین(انگلستان و 
آلمان آغاز می کردند. آلمان‌ها به‌هیچ وجه قدرت 
مقاومت در آنها نداشتندو جنگ جهانی در همان 
روزهای اولیه شرایط دیگری به خود می گرفت 
اما ترس و محافظه کاری از جانب سردمداران 
انگلستان و فرانسه که قبلا هم از آن گفته‌ایم 
باعث شد تاد رهمان آغاز متفقین فرصت‌مناسبی 
رااز دست بدهند و درواقع به گونه‌ای که المان‌ها 
انتظار داشتند» عمل کردند. 
پیشروی در لهستان 

در همان روزهای ابتدایی جنگ نیروهای المانی به 
اهداف اولیة خود دست یافتند. انها نقاط کلیدی رادر همان 
روزهای اول به کمک یکی دیگر از ابعاد جنگ برق اسایعنی 
نیروهای‌هوابردبه تصرف خوددر آوردند.استفاده‌ازنیروهای 
هوابردبدین شکل بود که نیروهای ویرة المانی به کمک چتر 
نحات‌درمناطق کلیدی‌ودوردست در لهستان پیاده‌می‌شدند 
و انهارا تصرف می کردند تا ارتباط و به‌هم پیوستن نیروهای 








المانی‌به یکدیگرسریع تروبهتر انجام‌گیردبنابراین‌درهمان 
در پایان هفتۀ دوم ورشو پایتخت لهستان توسط نیروهای 
آلمانی محاصره شد و دو روز بعد یعنی در هفدهم سپتامبر 
۹ دریک اقدام غافلگیرانه که تمامی جهان راتکان داده 
بودءنیروهای روسیه‌درشرق آزمرزهای لهستان عبور کردند 
و نیم دیگراز خاک لهستان رااشغال کردند که البته همة این 
عملیات برمبنای معاهدة روس و آلمان که یک هفته قبل از 





نیروی زمینی 


نیروی هوایی نیروی‌دریایی 
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ند ڌ تی از خط ۰ ی ماژینو در مرز فرانسه 


جنگ منعقد شده بود به انجام رسیده بود. البته استالین در 
اطلاعیة خود هجوم روسیه به لهستان را به دلیل حمایت از 
برادران اسلاو ذکر کرده بود که البته چنین بهانه جویی‌هایی 
مورد قبول هیچ عقل سلیمی نبود. به هرحال ورود روسیه به 


لشگر موتوریزه آلمانهادر حال حرکت 


جنگ کار لهستان نگونبخت را تقریبا به‌پایان رساند و به‌غیر 
ساخته نبو د تااین که سرانجام ۲۶ روز پس از اغاز جنگ پایان 
کار لهستان اعلام شد و این کشور تسلیم بدون قید و شرط 
المان‌هاشد. 
واقعبت‌های جنگ لهستان 

اگرچه لهستانی‌هابرطبق‌معاهده‌ای کهبامتفقین غربی 
خود(انگلستان وفرانسه)داشتند» هر آن‌انتظارداشتندتاقوای 
نظامی متفقین وارد کارزار شوند و بانیروهای المانی به جنگ 
بیردازند آما از سوی دیگر متفقین مشکلات خود را داشتند. 
انها هنوز مرحله‌اول بسیج عمومی رابه‌پایان نرسانده بودند. 
ضمن انکه هجوم ناگهانی روسیه به لهستان هم کاررابرای 
انها پیچیده تر کرده بود چرا که اگربه حمایت از لهستان قوای 
درگیر می‌شدند. این درحالی بود که هنوز هم سردمداران 
از اين‌رو متفقین بران شدند تا جبهه‌های خود را استحکام 
دفاعی ماژینو به‌خدمت گرفتند و نکتةدیگر این که جنگ 
برق اسای المان وضعیت خاصی را برای متفقین از سویی و 
برای روسیه از سوی‌دیگ ایحاد کر ده‌بود.انگلستان وفرانسه 
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برای اولین بار بود که این شیو جنگی را 
مشاهده می کردند و خود را دارای آمادگی 
برای مقاومت‌دربرابراین‌ شیوه‌نمی‌دانستند. 
استالین از سوی دیگر زمانی که حملات 
برق‌آسای آلمان را 
مشاهده کردبازرنگی 
تمام‌به‌اين فک افتادتا 
قبل از آن که آلمان‌ها 
کلیة لهستان رااشغال 
کنند و به مرزهای 
روسیه‌بر سند.معاهدة 
خود را با آلمان بهانه 
قرار داد و قوای نظامی 
روسیه را وارد لهستان کرد و بدین 
ترتیب کار لهستان پایان گرفت. 


نیروهای‌هوابرددر 
جنگ برق اسابرای 
آلمانهابسیار مفید 


واقع شدند 








نیروهای لهستانی از خط آهن خودی محافظت می کنند 





تلفات جنګ با لهستان 

تلفات جنگ آلمان با لهستان نمایانگر شیوة اتخاذ شده 
زخمی و نایدید شده» حدود چهل هزار نفر تخمین زده شده 
بود» تلفات لهستان دقیقا پنج برابر بعنی حدود دویست هزار 
نفر اعلام شد. البته به این جمع باید نیم میلیون نظامی 
لهستانی اسیر شده را افزود اما از همه بدتر تأثیر مخرب و 
تدهادر لهستان از آغاز تاپایان جنگ تعداد کشته شد گان غیر 
نظامی به شش میلیون نفر رسید. 








مار هی ذ سمان نام ۱ 
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زارش فارهي انسان‌ها زمانی عشق و محبت از دست رفته را دوباره پیدا 
0 


رد ریجست وچو ئ توان ی برازی 


موی 








از دست دادن فرزند برای جنیفر به معنای از دست دادن همه چیز بود که اورابه وادی 
افسرد گی حاد فروبرد. 





جکسون -می سی سی پی ۱۹۹۷ 

جان‌هولدن به‌سختی تلاش‌می کرد. تیم فوتبالمدردسه 
در مسابقه خود با رقیب همیشگی کمی عقب افتاده بود و جان 
و همبازی‌هایش تلاش ویژه‌ای به‌خرج می‌دادند تا عقب 
ماندگیراجبران کنند. دراين میان پدر ملدر و خواهر بزرگ‌تر 
جان برروی سکوها نشسته و به شدت اور تشویق می کردند. 
سرانجام تلاش و آنگیزة جان و هم‌تیمی‌هایش نتیجه بخشید 
و انها در پایان مسابقه به‌عنوان پیروز از میدان خارج شدند. 
پس از مسابقه مثل همیشه پدرء مادر و خواهر جان در بیرون از 
رخت کن در انتظار او بودند تاهمراه یکدیگر عازم منزل شوند. 
درهمین لحظهناگهان این مربی‌تیم مدرسه‌بود که‌ازرخت‌کن 
بیرون امد و درحالی که مضطرب به نظر می‌رسید. به افراد 
خانوادةٌ جان گفت که بهتر است به داخل بيایند چرا که به نظر 
می رسد اتفاقی برای جان رخ داده باشد. آنها به‌سرعت داخل 
رخت‌کن شدند و جان را درحالی که روی یکی از نيمکت‌ها 
دراز کشیده بود یافتند. خون از بینی و دهان جان سرازیر شده 
بود واو در یبهوشی مطلق فرو رفته بود. پدر جان تأمل را جایز 
ندانست وبه کمک چندتن از سای بازیکنان تیم‌مدرسه جان را 
ا آتومبیل گذاشتتندوسیس همگی غازم‌پیمارستان شدند. 
در بیمارستان هم جان همچنان بیهوش بود و کسان او هم 
در عحب مانده بودند که چه اتفاقی برای او افتاده؟ او همواره 
یک پسرفعال و قدرتمند نشان داده بود و فعالیت‌های ورزشی 
مختلفی رادنبال کرده بود و این اتفاق برای کسان جان تازگی 
داشت.چندساعتی را آنهادر اتاق انتظار در بیمارستان سر کردند 
تاآزمایش‌های مختلف روی جان انجام شد و سرانجام‌پزشک 
متخصصی که آزمایش‌ها و درمان رادنبال می کرد»درحالی که 
خسته به نظر می‌رسید نزد آنها آمد و به کسان جان گفت که 
متأسفانه جان از یک نقص مادرزادی درقلبش رتچ م برد که 
تا کنون برملا نشده بود. او اضافه کرد که گویی در سینة جان 
قلب یک کودک سه ساله می‌تپید و این نارسایی قلبی, از بدو 
تولد همراه او بود اما از آنجا که علائمی بروز نکرده بود این 
نقص مهم پنهان مانده بود. آنگاه پزشک مذکور درحالی که 
سر خود رابه نشانة تأسف به این طرف و آن طرف تکان می‌داد» 
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به انها گفت که حتی اگر راز این نقص و نارسایی اشکار هم 
می‌شدء دارو و درمانی برای جبران آن وجودنداشت ومثل این 
او به هیچ وجه کشش یک نوجوان پانزده ساله را که سن وافعی 
اوست. ندارد. پدر و مادر جان متو جه شدند که منظور دکتر چه 
بود. او به زبان بی‌زبانی به انها می گفت که جان به پایان خط 
زندگی رسیده است و درحقیقت چنین هم شد. جان هر گز به 
هوش نیامد و یک هفته بعد از جهان رفت. 
سقوط به وادی افسر د گی 

می‌دانست. او خود را سرزنش می کرد که چرا به‌عنوان یک 
مادر متوجه مشکلی به این بزرگی در فرزندش نشده بود. او 
از خود می‌پرسید که وظیفة یک مادر چیست؟ ایا غیر از این 
است که درد و ناراحتی فرزندش راد رک کند و اسباب آرامش 
او رافراهم کند؟ این درحالی بود که‌همگان از پزشکان معالج 
هیچ وجه تقصیری متوجه او نیست و هیچ کس در این دنیا 
نمی توانست مشکل جان را تشخیص دهد و اصولا ماهیت 
چنین نارسایی‌هایی این است که پنهان ماند و گول زننده 
باشد. او از کجا می‌توانست که متوجه شود که هر سالی که 
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سال بود. اما جنیفر را پذیرای چنین سخنانی نبود. او یکی 
از مهم‌ترین دلایل برای زنده ماندن و انگیزه داشتن خود 
را از دست داده بود و پس از آن بود که جنیفر داروهای آنتی 
دیبرسانت (ضد افسردگی) را اغاز کرد. اگرچه پزشکان 
متخصص اعصاب و روان شناسان چنین داروهایی رابرای او 
تجویز کرده‌بودند» اما اوبامصرف بیش از حد داروها خود رابه 
شخصیتی تبدیل کرده بود که گویی وجود خارجی نداشت. 
دخترش کریستا که در ان زمان ۱۸ ساله بوده سعی می کرد 
تادر خانه وظایف مادر را انحام دهد. او تلاش می کرد تاجای 
پدرش نداشت. پدر کریستا دربه‌در به دنبال همسری بود که 





باهوش. اما اکنون نه شادابی‌یی در جنیفر مشاهده می کرد 
نه مهربانی‌بی در او می‌بافت و نه تأثیری از هوشمندی او را 
درزندگی می‌دید و چنین شد که شوهر جنیفر هم خاموشی 
را انتخاب کرد. او سکوت را پیشه کرد چرا که حداقل در پناه 
سکوت به آرامش دست می‌یافت و چنین شد که منزلی که 
از در و دیوار آن هر لحظه خنده و شادی می‌بارید» تبدیل 
به جایگاهی برای خاموش بودن» برای به خواب رفتن و 
بای تریکی‌ها شد. تا نجا که کریستا هم چنین وضعیتی 
را برای خود به‌عنوان یک دختر ۱۸ ساله منصفانه نیافته 
بود.آوبر این تصور بود که پدر و مادرش او را کاملا فرآموش 
کرده بودند. انها به یاد نداشتند که در اين ميان دختری هم 
داشته‌اند که مسوّول نیمی از شادی‌هاو خنده‌های گذشتة آن 
خانه بود. بنابراین کریستا هم تصمیم گرفت که پس از پایان 
تحصیلات دبیرستانی» و جهت ادامة تحصیل در کالج تا آنجا 
که ممکن است از آن خانه دور شود. و در مکان‌هایی برای 
ثبت نام جهت ادام تحصیل اقدام کرده بود که حداقل هزار 
کا ا کت وا ریک ها فاضاه ا ما 
که کریستا پدر و مادرش رااز قصد خود آگاه ساخت. اگرچه با 
سکوت آنها خود را مواجه دید اما در درون آنها غوغایی بود. 
آنها تا کنون یک فرزند خود را از دست داده بودند و در شرف 
از دست دادن دیگری هم بودند. و این برایشان غير قابل 
تحمل بود. و چنین شد که آنها کمی به تکاپو افتادند. جنیفر 
و شوهرش به نزد مشاور خانواده رفتند و از آنجا که مدتی بود 
که لب به سخن نگشوده بودند با مکافات و مشکالات بسیار 
قضایا را برای مشاور شرح دادند. آنها از او سوال می کردند که 
چگونه می توانند حداقل جمع سه نفری خود را حفظ کنند و 
بیش از اینها خود رادرمانده نیابند. مشاور مد کور هم در پاسخ 
به آنها می گفت که دخترشان واقعا حق دارد که دل چر کین 
ا ارو اا کف کد انوا اماد رطا ف ودرا در 
قبال فرزند دیگرشان فراموش کرده‌اند و حال اگر به دنبال 
راه چاره هستند. باید کاری کنند و گامی رابردارند که همه 
اعضای خانواده در برداشتن این گام‌ها شریک باشنداماهنوز 
در ذهن جنیفر و شوهرش این سوّال شکل می‌گرفت که 
چگونه و چه گامی وچطور آنها می‌توانند توان دوست داشتن 
رادوباره‌در خوداحساس کنند. این سوّال حتی مشاور خانواده 
اب فکرفروبرد.. 
فانک رانک -وبتنام-۱۹۹۸ 

صدای گرية کودکان و نوزادان شیرخوارگاه را پر کرده 
بود. تا آنجا که حتی پرستاران و کار کنان درهنگام حرف زدن 
قادر به شنیدن صدای خود نمی‌شدند. در آن روز سرنوشت 
ساز در پاییز سال ۱۹۹۸ مأموران پلیس وارد شیرخوارگاه 
شدند درحالی که یک دختر و یک پسر کوچک رادر دست 








داشتند. روی کاغذ بر گۀ تولد که پلیس همراه داشت. نام 
دختری بنام لی‌تام و سن او یک‌ساله قید شده بود و پسرک 
که برادر کوچک‌تر دختر بو تنها سه ماه از آغاز تولاش 
می گذشت و نام او در ب رگه خسان قید شده‌بود. آنگاه‌مسوّول 
شیرخوارگاه که بانویی میانسال بود. درحالی که عصبانی 
به نظر می‌رسید از مأموران پلیس می‌پرسید از چه رو این 
بچه‌ها را به شیرخوارگاهی آورده‌اند که ظرفیت ان نه‌تنها 
تکمیل شده‌بلکه دو برابر ظرفیت راتحمل می کند؟ مآموران 
پلیس هم در پاسخ به او می گفتند که او خودش بهتر می‌داند 
که تنها شیر خوارگاه موجود در فانگ رانگ را اداره می کند 
و جای دیگری برای این بچه‌ها که نیاز مبرمی به تغذیه و 
نگهداری دارند وجودندارد. آنگاه‌مآموران پلیس به مسوّول 
شیرخوارگاه گفتند که از پدراین دو کود ک خبری‌نیست‌وهیچ 
اثری ازاو نیافته‌اند و مادر آنهاهم خودرادر روز قبل کشته بود 
و همسایگان که از صدای گریة مداوم بجه‌ها به ستوه آمده 
بودندبه سراغ‌مادر آنهارفته‌بودند, که‌بااجسدبی‌جانومواجه 
شده بودند. مسوول شیرخوارگاه وقتی که در مورد سرنوشت 
پدر و مادر این دو کودک شنید با همۀ مشکللاتی که در ادارة 
آنجا یافته بود چاره‌ای به‌غیر از پذیرفتن نیافت ودراولین گام 
دستورداد تابه وضعیت تغذیة نوزادان رسید گی شود. و پس از 
چند ساعت یکی از پرستاران به نزد مسؤول شیر خوار گاه آمد 
و گفت که به نظر می رسد این دو کودک هفته‌هاست تغذیه 
نکرده‌اند. و به این ترتیب بود که زندگی لی‌تام و خسان در 
فانگ رانگ در ویتنام آغاز شد. ۱ 

آنچه که‌در نظرهمة کار کنان‌واداره کنند ان آنجااعجاب 
انگیز به نظر می رسید این نکته بود که خواهر بزرگ‌ترباهمه 
کم سن وسالی اش به‌شدت دربار بر ادر کوچکش احساس 
مسوولیت می‌کرد و لحظه‌ای هم او را تنها نمی‌گذاشت. 
اما واقعیت این بود که زندگی در شیرخوارگاه هم چندان 
فاصله‌ای‌بازندگی محقرانة آنها که‌بامادر خودمی گذراندنده 
نداشت. غذا و شیر به اندازة کافی نبود و کودکان از همان 
سنین پایین فرا گرفته بودند که از یکدیگر سرقت کنند و 
سهمیهسوپ وغذای یکدیگر رادزدی‌نماینددراین‌میان تنها 
امیدواری گردانندگان شیرخوار گاه حضور نمایندگان صلیب 
سرخ بود که سالانه یک‌بار صورت می گرفت و تنی چند از 
کودکان و نوزادان توسط خانواده‌های غربی در آمریکاو اروپا 
به فرزندی پذیرفته می‌شدند که در این میان البته مدیریت و 
نظر گاه‌های صلیب سرخ هم اهمیت داشت و درواقع حرف 
آخر را در پذیرش بچه‌ها صلیب سرخ می‌زد. در آن سال 
سرنوشت ساز هم مدیربت شیرخوار گاه هنوز اثری از حضور 
مأموران صلیب سرخخنيافته بودو رفته رفته این نگرانی در آنها 
پیش امده بود که مبادا صلیب سرخ به دلیل کمبودهای مالی 





9 اقتصادی مانند بسیاری دیگر از فعالیت‌های خود» پروسة 
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مشاور خانواده‌ای که با اعضای فامیل هولدن در ارتباط 
بوده ناگهان فکر بکری را که به دنبال آن بود تادر اعضای این 
دهن خود بافت.او در بروشورهاو ادییاتی که دریافت کرده بود 
کودکان و نوزادان در سنین بسیار پایین برای خانواده‌هایی بود 
که با به شدت به دنبال بافتن فرزندی بودند و یا قصد داشتند 
تا از دست داده‌ای را جبران کنند. انگاه او با یکی از نمایندگان 
صلیب سرخ تماسی برقرار کردوقرار ملاقاتیمیان او وخانوادة 
هولدن گذاشت.دراین ملاقات‌نماینده صلیب سرخ از موفقیت 
این برنامة بخصوص یعنی پذیرش کودکان و نوزادان از جانب 
خانواده‌ها برای هولدن‌ها شرح داد و انگاه نشان‌دادن چند 
تصویر از ان کودکان معصوم بود که توجه خانوادۀ هولان 
و به‌ویژه جنیفر را جلب کرد و او سپس شنید که چگونه این 








بچه‌ها از زندگی ناقص و ناکافی بهره‌مند هستند و چگونه با 
حداقل‌ها ا می کال چهره و نگاه معصومانة کودکان 
جنیفر رابه‌شدت جذب کرد و به‌ویژه یک نوزاد پسر چند ماهه 
بود که تصویرش از ذهن جنیفر خارج نمی‌شد. آنگاه جنیفر 
دربارة نام آن کودک و وضعیت او از مأمور صلیب سرخ سوّال 
کرد و ان شخص پس از بررسی مدارکی که با خود داشت به 
جنیفر گفت که پس رک ٩‏ ماهه است و نام او خسان می‌باشد 
و در یکی از فقیر ترین وکثیف‌ترین شیر خوار گاه‌های ویتنام 
در منطقه‌ای به نام فانگ رانگ زندگی می کند. در دل جنیفر 
پدیده‌ای مثل سیر و س رکه می‌جوشید. او گوبی تحمل آن را 
نداشت که حتی چند روزی صبر کند. او احساس می کرد که 
باید هرچه زودتر خسان را لمس کند و این کودک بی‌گناه را 
درآغوش کیرد تیذا هه ۱ ۱۰ 
ساعت بعد هر سه عضو خانوادةٌ هولدن درون هواپیما و عازم 
ویتنام شده بودند. 


حمایت خواهر 

اعضای خانوادة هولدن در کنار نمایندةً صلیب سرخ هیچ 
زمانی را تلف نکردند. آنها پس از فرود آمدن در هانوی (م رکز 
ویتنام) از آنا که هیچ وسیل ارتباطی دیگری دراین کشور 
فقیر وجود نداشت» در یک اتوبوس رنگ و رو رفته که به نظر 
می رسید حتی باد کافی در چرخ‌هایش وجودنداردءعازم‌فانگ 
رانگ شدندو پس ازسفری‌سخت و ۱۰ساعته سرانجام به آنجا 
رسیدند.از آن به بعددنبال کردن کار آسان بود.نمایندهصلیب 
سرخ که قبلا چند باری به شیر خوار گاه فانگ رانگ آمده بود 
به خوبی با همه چیز آشنا بود. او برای هولدن‌ها شرح داد که 
مسوّولان پرورشگاه به دنبال آن خواهندبود که‌تنهابچه‌هایی 
را که‌موردنظر آنهاست نشان دهندامامسافران باید هدف خود 
رادنبال کنند و از هیچ پاسخ منفی‌آی‌هم ناامید نشوندبنابراین 
باهمۀ کارشکنی‌ها که انجام شد. یک ساعت به طول انجامید 
تا سرانجام کربستا که دهن تصویری خوبی داشت» خسان 
رادر یکی از اتاق‌ها پیدا کرد و آنگاه پدر و مادر خودرابه سوی 
خود خواند. آنان همگی به گرد خسان که با چشمان تنگش 
باتعجب به آنهانگاه می کرد گر آمدندوهر کدام‌دقایقی چند 
اورادرآغوش گرفتندامازمانی که‌نوبت به جنیفررسیدناگهان 
احساس کرد که لرزش وجودش رافراگرفته. در همان لحظه 
ارتباطی‌ناگهانی و ناگسستنی بین خود و خسان احساس کرد 
و نگاهش به گونه‌ای بود که شوهر و دخترش متوجه شدند 
که هیچ کس و هیچ قدرتی نخواهد توانست تا خسان را از او 
بازپس گیرد. در همین لحظات که همه مشغول خوش وبش 
با خسان بودند دخترکی که به ز حمت راه می‌رفت» خود رابه 
جمع آنان رساند و درحالی که با نگاهی خصمانه به همه نظر 
می‌افکند.دودست خود رابه گردن خسان حلقه کر. کویی 
که از او در برابر یک هجوم حمایت و محافظت می کرد. هم 
حاضران از این عمل تعحب کرده بودند و نمایندة صلیب 
سرخ از مترجم و میزبانی که همراه آنان بود پرسید که جریان 
چیست؟ و او هم پاسخ داد که لی‌تام. نام دخترکی است که 
خواهر بزرگ‌تر خسان می‌باشد و از لحظه‌ای که آنها را به 
پرورشگاه آورده‌انه خواهر از برادر حمایت کرده است و سعی 
کرده است که به او غذای کافی بررساند و حالا هم او دربرابر 
توجه حاضرین از برادرش حمایت می کند. در همین لحظه 
شوهر جنیفر که خود را شیفتة دختر ک یافته بو اورادر آغوش 
گرفت وبدون مقدمه گفت: «ومن‌هم‌این یکی رآمی‌خواهم.» 
برایاعضای خانواده و جوداین دوبچه حتی در همان لحظات 
اولیه هم خبر از بیداری عاطفه‌ها می‌داد. آنها به‌شدت خود را 
وابسته یافته بودند و تمایل به دوست داشتن را که گم کرده 
بودند | کنون یافته بودند. 

نمایندهةصلیب سرخ‌سعی کردتابه آنهابفهماند که‌قوانین 
تنهاپذیرش یک فرزندر امجازمی‌دانداماهولدن‌هابالجاجت 
و پافشاری به نمايندة صلیب سرخ گفتند که چنین قوانینی 
تنها برای شکستن و زیر پا گذاشتن خوب است و بس چرا که 
منافع کودکان را که در این میان از همه مهم تر است» نادیده 
میگیرند. خلاصه۳۸ساعت به طول آنجامید تاقوانین عوض 
شدند و در پرواز بازگشت» خانوادۀ هولدن از سه نفر به پنج نفر 
افزایش پیدا کرده بود و از همه مهم‌تر این نکته بود که آنها 
توانی تازه را برای دوست داشتن در خود پیدا کرده بودند که 
این توان دیگر هر گز از وجود آنها خارج نمی‌شد. 


۸ مر ۸۸ 44 طاعات کی 


تحه 


ل خودت ر !از خودت بی خداهی. داز دب دن؟ 


۵ د کت کر مز انصلری 


خانم خاطرهع -ملکیان 


پنجش_نبه ها: از ساعت الی ۱۱ 
مشاوره تلفنی وازساعت !۱ الی 
۳مشاوره حضوری(باهماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





اگر حوصله خواندن 


باشروع فصل درس و مطالعه یکی از مواردی که می‌تواند 
به توصیه «درس بخون!» کمک کند این است که به راستی 
چگونه بایستی درس خواند؟ بارها شنیده‌ام که دانش اموز با 
دانشجوبی می گوید: «دیگر حال و حوصله خواندن این کتاب 
رأندارم» یا «انقدر از این کتاب خسته شده‌ام که قابل گفتن 
یست» 

اماواقعیت آن است که‌این گروه‌ازفراگیران» روش صحیح 
مطالعه رانمی‌دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چیزی 
راجع به چگونه درس خواندن نمی‌آموزند. 

این در حالی است که شیوه صحیح مطالعه. چهار مزبت 
عمده زیر رابه دنبال دارد: 
۱- زمان مطالعه را کاهش می‌دهد. 
۲-میزان یادگیری را افزایش می‌دهد. 
۴-بخاطر سپاری اطلاعات را آسان تر می‌سازد. 

برای داشتن مطالعه‌ای فعال و پوبا نوشتن نکات مهم 
در حین خواندن ضروری است تا برای مرور مطالب» دوباره 
کتاب را نخوانده و در زمانی کوتاه از روی یادداشت‌های خود 
مطالب رامرور کرد. 

بادداشت برداری» بخشی مهم و حساس از مطالعه ات 
که باید به آن توجهی خاص داشت. چون موفقیت شما را تا 
حدودی زیاد تضمین خواهد کرد و مدت زمان لازم برای 
یادگیری را کاهش خواهدداد. خواندن بدون یادداشت‌برداری 
یک علت مهم فرآموشی است. 

شش روش مطالعه 


آقای مجید طلوعی نژاد 
|(وکیسل پابه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
| روزهای سه شنبه‌ازساعت ۱۴تا 
۳ ۱۶باشمار۰ ۲۹۹۹۳۲۲۳۸ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 


سوال: اینجانب از فردی بعلت صدور چک بلامحل 
اقدام به شکایت کیفری نموده‌ام. آیا می توانم خواستار 
ممنوع الخروج شدن ایشان از ایران شسوم؟ 

جواب:شمامی‌توانید مستند به ماده ۱۳۲ از قانون 
آیین دادرسی داد گاههای عمومی و انق لاب در آمور 
کیفری» از دادگاه رسیدگی کننده خواستار صدورقرار عدم 
خروج متهم از کشور ایران باشید و دادگاه‌دراین خصوص 


اطلاعات کک ون۵ ارم ۳۳۹۱ 


مطالعه فر آیندی فعال و پویااست وبرای‌نیل به‌این هدف باید 
از تمام حواس خود برای د رک صحیح مطالب استفاده کرد. 
باید با چشمان خود مطالب را خواند» باید در زمان مورد نیاز 
مطالب رابلند بلند ادا کردو نکات مهم را یادداشت کردتاهم با 
مطالب مورد مطالعه در گیرشده و حضوری فعال و همه جانبه 
در یادگیری داشت و هم در هنگام مورد نیان خصوصاً قبل از 
امتحان بتوان از روی نوشته‌هامرور کردو خیلی سریع مطالب 
مهم را محددا به خاطر سپرد. 

۲-خط کشیدن زیر نکات مهم:اين روش شاید نسبت به 
روش قبلی بتر است ولی روش کاملی برای مطالعه نیست 
چرا که دراین روش بعضی از آفراد بجای آنکه تمرکز و توجه بر 
روی یادگیری و درک مطالب داشته باشند دهنشان معطوف 
به خط کشیدن زیر نکات مهم می گردد. حدافل روش صحیح 
خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورت است که ابتدامطالب 
رابخوانند و مفهوم را کاملا درک کنند و سپس زیر نکات مهم 
خط بکشند نه آنکه در کتاب به دنبال نکات مهم بگردند تا زیر 


۳ 


ان را خط بکشند. 





۳- حاشسیه نویسی :این روش نسبت به دو روش قبلی 
بهتر است ولی باز هم روشی کامل برای درک عمیق مطالب 
و خواندن کتب درسی نیست ولی می‌تواند برای بلدگیری 
مطالبی که از اهمیتی چندان برخوردار نیستند مورد استفاده 
قرار گیرد. 

خلاصه نویسی:در این روش شمامطالب رامی‌خوانید 
و آنچه را که درک کرده‌اید به صورت خلاصه بر روی دفتری 
یادداشت می کنید که این روش برای مطالعه مناسب است و از 
روش‌های قبلی بهترمی‌باشد چرا که در این روش ابتدامطالب 
رادرک کرده‌سیس آنها را یادداشت می کنید امابازهم‌پهترین 
روش برای خواندن نیست. 


مکلف به پذیرش در خواست شما نمی‌باشد. بلکه در قبول یا 
عدم قبول چنین در خواستی مختار می‌باشد. 
سوال: اینجانب بابت طلبی از شخص الف ساکن تهران 
یک فقرہ چک دریافت وشخصب‌ساکن کرج ظهراین چک را 
بعنوان ضامن ظهرنویسی نموده»اکنون چک مور دنظرب ر گشت 
خورده جهت وصول طلب چه اقدامی بایستی انجام دهم؟ 
محمداز تهران 
جواب:از آنجایی که چک ازاسنادتعه د آورو لازم 
الاجرامی‌باشد جنابعالی می‌توانید طبق ماده ۲۴۹ قانون 
تجارت جهت وصول طلب خویش به هردو یعنی صادر 
کننده و ظهرنویس مراجعه کنید زیر مسوولیت نامبردگان 
تضامنی می‌باشد و همچنین وفق ماده ۱۶ فانون آئین 
دادرسی‌دادگاه‌های عمومی وانقلاب(در آمور مدنی)در 


۵ کلید برداری :کلید برداری روشی بسیار مناسب برای 
خواندن و نوشتن نکات مهم است. در این روش شما بعد 
از درک مطالب» به صورت کلیدی نکات مهم را یادداشت 
می‌کنید و در واقع کلمه کلیدی کوتاه‌ترین راحت‌ترین» 
بهترین و پرمعنی ترین کلمه‌ای است که با دیدن آن؛ مفهوم 
جمله تداعی شده و به خاطر آورده می‌شود. 

1-خلاقیت وطرح شبکه‌ای مغز:این روش بهترین شیوه 
برای یاد گیری خصوصاً فرا گیری مطالب درسی است.دراین 
روش شما مطالب را می‌خوانید بعد از درک حقیقی آنها نکات 
مهم رابه زبان خودتان و به صورت کلیدی یادداشت می‌کنید 
وسپس کلمات کلیدی رابرروی طرح شبکه‌ای مغز می‌نویسد 
(دروآقع‌نوشته‌های خودر ابه بهترین شکل ممکن سازمانداهی 
می کنید و نکات اصلی و فرعی را مشخص می کنید) تا در 
دفعات بعد به جای دوباره خوانی کتاب» فقط به طرح شبکه‌ای 
مراجعه کرده و با دیدن کلمات کلیدی نوشته شده بر روی 
طرح شبکه‌ای مغز آنها را خیلی سریع مرور کنید. این روش 
درصد موفقیت تحصیلی شماراتا حدودبسیار زیادی افزایش 
می‌دهد و درس خواندن رابسیار آسان می کند و بازده مطالعه 
راافزایش می‌دهد. 

چند توصیه مهم 

۱- حداکثرزمانی که افراد می‌تونن فکرخود را برروی 
موضوعی متمرکز کنند بیش از ۳۰ دقیقه نیست» یعنی باید 
سعی شود حدود ۲۰ دقيقه بر روی یک مطلب تمر کز نمود و پا 
مطالعه داشت و حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه استراحت نمود سپس 
مجددباهمین روال شروعبه مطالعه کرد 

۲- پیش از مطالعه از صرف غذاهای چرب و سنگین 
خودداری کنید. و چندساعت پس از صرف غذا مطالعه نمایید 
چون پس از صرف غذای سنگین بیشتر جربان خون متوجه 
ا او ا 
لذاخون رسانی به مغز کاهش می‌یابد وازقدرت تفکر و تم رکز 
کاسته می‌شود. همچنین غذاهای آردی مثل نان و قندی 
قدرت آدراک و تمرکز را کم می کند نوشابه‌های کازدار هم 

۳- دهن آدمی با هوش است اگر یادداشت بردارید خود 
را راحت از حفظ و بیاد سپاری مطالب می کند و نیز همزمان 
نمی‌توانید هم مطلبی را بنویسید و هم گوش دهید. پس در 
حین مطالعه لطفاً پادداشت برداری نمایید. 


یکی از دادگاه‌های عمومی حقوقی تهران وبا کر ج بر علیه 
هر دو یکجا اقدام به طرح دعوی نمائید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
چهار ‌ ۰ ۱ ها از ۳9 ح ۰ 
۰صالی۶/۲۰ با شماره تلفن: 
۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 

در روزهای شنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 








مشاوره ازدواج کودک و خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پسرم ر فتار طبیعی ندارد 


کل( با سالام. مادری هستم که یک فرزند پسر دارم. از ابتدای 





تولد ویژگی‌های خاصی داشت. مثلاً وقتی چند ماهه بود اصلا 
به آغوش کسی نمی‌رفت حتی اگر بغل من هم بود باز هم ارام 
و قرار نداشت. اصلا با اسباب‌بازی‌ها بازی نمی کرد الان تقریبً 
۶ ساله است و علائم دیگری پیدا کرده که باعث نگرانی من 
ی 

کل کل( منظورتان چه علاتمی است؟ 

مشلا وقتی حرفی به اومی‌زنیم آخرین کلمه‌مارآمدام تکرار 
می کند. من آوایل فکر می کردم که شاید از نظر هوشی مشکل 
داشته باشد ولی دیدم ظاه رآ هوش خوبی دارد. 

× راستش یکبارآورادر شهر خودمان پیش یک روانپزشک 
بردیم.او گفت شایدفرزندتان اتیستیک باشد.من خیلی ترسیدم 
ونگران شدم. این بیماری چیست؟ 

2 همانطور که شمادر آوایل‌صحبت‌هایتان اشاره کردید» 
کودکتان از در آغوش گرفتن و نگاه داشته شدن بیزار بوده. این 
حالت و علائمی که به آنها اشاره می کنم» نشانه‌های کودکان 
آنیستیک است. این بیماری بین ۲ تا ۵ سالگی تشخیص داده 
می‌شود. کودکان مبتلا به این اختلاف ترجیح می‌دهند تنها 
باشند. آنها به افراد و همچنین محیط وا کنش نشان نمی‌دهند. 


آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


۷ 


"۳ دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 


جراحی لثه و دندان مصنوعی نمی باشند 
می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


در دهای دندانی و غیر دندانی 


معمولاً دندانیزشکان برای تشخیص دردهای ناحیه‌دهان و 
صورت و گردن با چالش‌هایی روبرو می‌شوند. دردهای صورت 
و دهان علتهای گوناگونی دارند که به اندام و ساختارهای متعدد 
سر و صورت و دهان مربوط هستند و بیشتر بیمارآنی که به 
مطب‌های دندانیز شکی مراجعه می کنند از درددندان ناراحتند و 
دندانپزشک در تشخیص منشاًدرددر ناحیه صورت و دهان دچار 
مشکل می‌شود چون بیمار نمی‌تواند محل درد را به طور دفیق 
نشان دهد. گاهی ممکن است درد در ناحیه‌ای دورتر از محل 
اصلی آن احساس شود زیر دردهای دهان و صورت علت‌های 
متعددی دارد که دلیل آن تنوع اندامها و ساختارهای متفاوت در 
سر و صورت و دهان است. 

منشا غیر دندانی 

بیماری که با درد دندان به مطب مراجعه می کندء ممکن 

ما و و دا 





اغلب اشیا رابه شکلی یکنواخت و قالبی دستکاری می کنند 
ووسیلهبازی‌مناسبی راآنتخاب نمی کنند. در موردعملکردزبانی 
این کودکان وارونگی ضمیر دارند. مثلا وقتی در مورد خودشان 
صحبت می کنند به جای این که از ضمیر (من) استفاده کنند 
از ضمیر(ت) استفده میکنند. از نظر رفتارهای اجتماعی هم 
دچار مشکلاتی هستند: از تماس جسمانی فعالانه خودداری 
می‌کنند. حتی اگر والدین آنها رادر آغوش بگیرند» کاملاً خشک 

× یعنی کودک من از نظر هوشی هم مشکل دارد؟ 

× برخی از کودکان آتیستیک از نظر بهره هوشی در طبقه 
کودکان دیرآموز قرار می‌گیرند ولی برخی دیگر بهره هوشی 
کمتری دارند و دارای درجاتی از عقب ماندگی دهنی هستند. 
بارداری با شوهرم داشتم باعث بروز این مشکل شده؟ 

٤>‏ در مورد علت بیماری نظریه‌های گوناگونی وجوددارد 
ولی مسلما یک عامل باعث بروزاین اختلال نمی شودوفرضیاتی 


به تاحیه فک و پس سر و عوامل میکروبی 


ویروسی. عصب سه شاخه صورت را 
تحر سک می‌کند و به ناحبه دهان و دندان 
انتقال پددا می‌کند 





آنجه که بیمار عنوان می کند نشانه‌ها و علائم ذهنی او است 
که با نشانه‌های عینی تفاوت دارد. علائم ذهنی مانند حساس 
بودن دندان به سرماء گرما و ضربه است ولی نشانه‌های عینی 
مانند تورم» لقی» چرک و خونریزی از ناحیه درد است. اصولً 
درد پدیده‌ای دهنی است. گاهی این دردها بیمار و پزشک را به 
اشتباه می‌اندازد. برخی از این دردها مانند سینوزیت حاده اختلال 
در حرکت فک دردهای گوناگون صورت» دردهای عروقی» 
میگرن,سردردها»عفونت‌های ناحیه سرو گردن.سرماخوردگی» 
دیسک گردن,آنژین صدری‌وسکته‌قلبی که دردان در ناحیه چپ 
(فک پایین) بروز می کند. گاهی مصرف بعضی از داروهاء ضربه 
به ناحیه فک و پس سر و عوامل میکروبی ویروسی» عصب سه 
شاخه صورت را تحریک می کند و به ناحیه دهان و دندان انتقال 
پیدا می‌کند که با آزمایشها و گرفتن بیو گرافی بیمار به دردهای 
دندانی ی غیردندانی می‌رسیم. 
حساسیت ها 
اگر دندانهای شما به گرما حساس باشد. نشانه پالپ است. 


شامل بد کار کردن سیستم عصبی» مشکلات دوران بارداری» 
عوامل تربیتی و خانوادگی, در بروز این ری نقش دارد. توجه 
به نحوه درمان باآهمیت‌تر از توجه به علل آن است. برای درمان 
استفاده از دارودرمانی مفید است. استفاده از روشهای شناختی 
-رفتاری زیرنظر متخصص کارآزموده نیز بسیار موثر است. 

کال( او تیستیک یا درخودمانده چیست؟ 

نوعی بیماری روانی است که نشانه‌های آن در سالهای 
اول زندگی شروع می‌شود و حتما تا پیش از ۳۰ ماهگی خود را 
بروز می‌دهد. از ویژگی‌های کودکانی که به این حالت دچارنده 
به گوشه‌گیری» تمایل شدید به تنهایی» اضطراب و وسواس 
آشاره‌می کنم. 

اختلال گویایی از نشانه‌های حتمی این بیماری است. آنها 
اگر بتوانند به طور واضح حرف بزننده برای خود از ضمیر دوم 
شخص استفاده می کنند و مانند طوطی حرفههای دیگران را 
تکرارمی کنند.آنهابوسیدن رادوست‌ندارندواگردرآغوش گرفته 
شوند مانند محسمه هستند یا تقلا می کنند زودتر رها شوند. 

اگر مادرشان پیش آنها برود خوشحال نمی‌شوند اگر هم 
مادرشان از آنها دور شود تراک یوت نب جر کي 
اسباب‌بازی با اطرافیان نظر آنها را جلب نمی کند.اگر در چیدمان 
ثائیه اتاقشان تغیبری ایجاد کنیم, ناراحت می‌شوند. وقتی که 
وسایل رابه شکل اول برمیگردانيم خوشحال می‌شوند وبابالاو 
پایین پریدن احساس شادی و رضایت خود رانشان می‌دهند. 

برخی از پزشکان دلیل بروز این بیماری را اختلال در 
نحوه اکسیژن رسانی به مغز هنگام زایمان یا هنگام بارداری 
می‌دانند. 

اگراین کودکان راتنها بگذاريم راحت‌ترند. برقراری ارتباط 
عاطفی با آزهادشواراست ودرمان خاصی ندارد.البته پسرهابیش 
از دخترها به آن دچار می‌شوند. 


این دردها گاهی پیوسته با نایپوسته است. گاهی شبها شدیدتر 
است و صبح‌ها کم می‌شود و با گذاشتن یک تکه يخ روی دندان 
زدن و گاز گرفتن و فشار باعث دردمی‌شود. البته دردهای ناشی از 
ضربه ی استرس ودندان قروچه ترک خورده باشنده طی جویدن 
بادر دهمراه‌هستند. درد گرفتگی هنگام صبح ممکن است‌شانه 
مورمیوفشیال باشد که درد ثانویه بر اثر برو کسیم شبانه است. 
دندان دردهای شبانه 

کلنچینک در روز هم می‌تواند باعث درد و گرفتگی عضلات 
جونده هنگام بعدازظیر شود. اگر درد هنگام شب باشد نشانه 
التپاب پالپ و سینوژزیت E‏ به ویژه با دراز 
کشیدن یا خم شدن بیشتر شود گاهی دردها بدون هیچگونه 
منشاً خارجی ذکر می‌شود که به نام درد خودبه‌خودی شناخته 
می‌شود. طی این مراحل پالپ دندان بابه وج رسیدن دردبه مدت 
یک ساعت تا چند روز فرو کش می کند و باعث نکروز شدن پالپ 
دندان و ابسه دندانی می‌شود. گاه دندان فقط به سرما حساس 
است که اصولاً بعداز پر کرد گی‌های طولانی مدت اتفاق می‌افتد 
وهنگام خوردن مایعات سرددرد آن بسیار سریع و تنداست و بعد 
از چند انيه فروکش می کند. 

این دردهابابرداشتن پوسیدگی و ترمیم درمان می‌شوند.این 
درد برخلاف دردهای گرمایی لو کانیو است. 
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افامتگاه خود و ۱۵۱ 
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تم دید 


ددد زد الدت دند گی در نوع است. 


9 منل تازی 


سل کزار شای رند ان 


این هفته: ندامتگاه رجایی شبر 


ماحرای‌منو آتای همساو 


از تهیه:مجیدشادمان نژاد 


ساعت از بازده ونیم گذشته بود ومن همچنان در انتظار 


وروداولین مددجوبرای مصاحبه بودم.با هماهنکی‌های به 
عمل آم ده مصاحبه‌هار ابا بددر دفتر حفاظت زندان انجام 


می‌دادم. آن روز یکی از مسوولان زندان در مورد مددجویی 
صحبت کرده و گفته بود که او مد تهاست به دلیل یک استباه 
محض در زندان تحمل کیفر می کند.با توضیحات ایشان» 
متوجه سدم مصاحبه جذابی را پیش رو خواهم داشت و حالا 
دقایقی بود که منتظر ورود جوان موردنظر بودم. 

بالاخره‌ یس از مدت مدب دی انتظار در دفتر باز سدو 
جوانی‌باقدوقامتی ر نسیدوجه‌ای‌درشت‌واردشد.ازهمان 
بدو ورود متوجه سدم اهل تهران نیست وباید اهل یکی از 
سهرهای غربی کشور بانشد. 
صحبت‌مان خیلی زوداغازنسدواوخودش قسم خورد 
آنچه راب رای ما باز گوم ی کند» جز حقیقت هیچ نیست و بعد 
اینطور روایت کرد که: 

- بیست و شش سال قبل در یک خانواده نظامی در 
کرمانشاه به دنیا آمدم.من فرزنددوم خانواده بودم.یک برادر 
بزرگتر از خودم دارم و دو خواهر و یک برادر کوچکتر. پدرم 
استوار ارتش بود و مادرم هم کارمند. زندگی خوبی داشتیم. 
ازانجا که پدرم نظامی بو دءنظم و انضباط ودیسیپلین خاصی 
برزندگی ما حاکم بود و من عاشق این شکل زندگی بودم. 
از همان دوران کودکی آرزویم بود که مثل پدرم نظامی 
شوم. همین آرزوی دوران کودکی بود که وقتی من دوره 
راهنمایی را به پایان رساندم. وارد ارتش شدم و از انجا که 
پدرم سوایق درخشانی در کارنامه خود داشت. در آنجا مرا 
مورد عنایت قرار دادند. مدتی را در کرمانشاه خدمت کردم 
و حین خدمت به تحصیل هم ادامه دادم. چندی بعد. به 
تهران منتقل شدم. مدتی از خدمت سربازی‌ام رادر پادگان 
لویزان و مدتی را در آمادگاه آبیک گذراندم. از آنجا که در 
شهرستانهااصولاً کار کم است و جوانها برای کار پیدا کردن 
مشکل مواجه هستندوقتی یک تفر مثل من درحالی که 
سن و سالی هم ندارد شغل آبرومندی دارد موردتوجه همه 
است درست مثل یک فاتح! همین امر بود که باعث شد من 
سال ۸۰»وقتی فقط هجده سال داشتم به فکر از دواج بیفتم. 
خوب می‌دانستم با موقعیتی که من دارم خیلی از خانواده‌ها 
ارزو می کنند به خواستگاری دخترشان برویم. همین امر 
به من جسارت داد تا برای ازدواج با دختر مورد علاقه‌ام قدم 
جلو بگذارم. البته خانواده او با ازدواج ما خیلی موافق نبودند. 
اما رفت و آمدهای مکرر و اصرارهای من و خانواده‌ام و نیز 
موقعیت خوب اجتماعی و شغلی و خانوادگی منء آنها را 
محاب کردتابه‌ این وصلت رضایت دهندو با لا خره‌ما ازدواج 
کردیم و از آنجا که محل کار من تهران بوده پس از ازدواج 
بلافاصله در یکی از منازل سازمانی ارتش مستقر شدیم و 
زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. 

از همسروزندگی و کارم خیلی راضی بودم. یک زندگی 
روتین و آرامی داشتم و تولد فرزندم زندگی ما را شیرین‌تر 
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تنظیم و نکارش: سبده فریبا زواره‌ای 


کرد و مرا برای برداشتن گامهای بعدی زندگی, به شوق 
آورد! یکی از اهداف من در زندگی ادامه تحصیل بود به 
همین خاطر سال ۸۲ برای اخذ مد رک فوق‌دیپلم به صورت 
غیرحضوری ثبت‌نام کرده و مبلخ شهریه را هم واریز کردم 
تا به هر شکل که شده در زمینه تحصیلی خود را به مدارج 
بالاتر برسانم. 

از طرف دیگر چون در خانه‌های سازمانی زندکی 
رفت و آمدهایمان یک وسیله نقلیه اقساطی تهیه کنم. 
بهترین مورد آن زمان, پراید بود که من هم یک دستگاه 
پراید اقساطی خریدم تا هم خانواده‌ام راحت‌تر باشند و هم 
منءبعد ازساعات کاری باان کار کنم و کمک خرجی برای 
زندگی‌مان باشد. اما از انجا که هميشه در مسیر زندگی 
دست‌اندازهایی وجود دارد که سرعت روند تکاملی را 
کم می‌کند» در سیزدهمین روز فروردین ۸۲ ما به اولین 
دست‌نداز زندگی‌مان برخوردیم و این برخورد باعث شد 
نه تنهااسرعت ما کم شود که حتی مسیر زندگی‌مان را تغییر 
فروردین به همراه خانواده از شهر بیرون رفته بودیم» در راه 
عبور می کردم» یک پراید تک‌سرنشین که راننده ان مردی 
حدوداً هفتاد ساله بوده قصد داشت از جاده فرعی وارداصلی 
شود اما به دلیل عدم رعابت مسائل راهنمایی و رانندگی 
و بدون توجه به آنکه شاید در مسیر اصلی» وسیله نقلیه‌ای 
بدحادثه قبل از انکه من بتوانم خودرو خود را کنترل کنم با 
او برخورد کردم و از انجا که بدنه پراید بسیار ضعیف است. 
در این تصادف پیرمرد بیجاره در دم از دنیا رفت! و نحسی 
سیزده گریبانگیر ما شد! 

اگرچه بعد از حضور ماموران راهنمایی و رآنندگی علت 
تصادف بی‌احتیاطی و بی‌توجهی آن مرحوم به مقررات 
راهنمایی و رانندگی اعلام شد و بنده را هم بی‌تقصیر 
دانستند و ديه ان مرحوم هم از طریق بیمه‌نامه خودش 
لحاظ روحی مرا به شدت تحت تأثیر قرار داد و مدام صحنه 
تصادف و اینکه یک انسان طی آن تصادف جان خود را از 
دست داد یک لحظه هم از مقابل چشمانم دور نمی‌شد. 
پزشک و مصرف داروهای اعصاب و روان و آرامبخش 
رساند! پس از ان دیگر حوصله درس خواندن نداشتم. حتی 
در جلسات امتحان حاضر نشدم و قید ادامه تحصیل را زدم 
و به این ترتیب مسیر زندگی من از آنچه در ذهن داشتم به 
سمت و سویی دیگر کشیده شد. 


ی تا ی لیا رارسا سس ترا 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای اوینء رجایی شهروورامین,روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش ها مارایاری می دهند. 


یک سالی از این ماجرا می گذشت. سال ۸۲ بود و من 
وارد بیست و یکمین سال زندگی‌ام شده بودم. پسرم دو 
سال داشت و شیرین زبانی‌هايش شروع شده بود. دیدن 
لحظه لحظه بزرگ شدن پسرم» روحیه مرا بهتر کرده بود 
و کم کم داشتم ماجرای تلخ تصادف را فرآموش می کردم 
که حادثه‌ای بدتر از آن در زندگی‌ام اتفاق افتاد و ماجرایی 
که عاقبت آن, این شد که من الان خدمت شما هستم! اما 
داستان از کجا آغاز شد؟ 

شهرستان که بودم» هر وقت از طرف همسایگان پا 
اقوام نذری یا خیراتی برایمان می‌آوردنده مادرم هیچ وقت 
ظرف را خالی پس نمی‌داد. حتماً پس از شستشو داخل آن 
ظرف چیزی به عنوان تشکر قرارمی‌داد و آن رابرای صاحب 
ظرف می فر ستاد. گاها گر چیزی در منزل نبو د چند عدد تخم 
مرغ را روی گلبرگهای گل سرخ و یا گل باس قرار می‌داد 
و ظرف را برای فرد موردنظر می‌فرستاد. همیشه هم به ما 
سفارش می کرد که هیچ وقت ظرف خیراتی یانذری راخالی 
پس نفرستید. این رسم وعادت رامن هر گز فراموش نکردم 
و وقتی ازدواج کردیم و به تهران آمدیم هرگاه همکاران 
چیزی برای ما می‌فرستادند» ظرفشان را ولو با مقداری نقل 
با تخم مرغ پر می کردم و پس می‌فرستادم. این موضوع را 
همین جا نگه دارید تا به مساله دوم اشاره کنم. 

معمولاً در میان کسانی که همکار و همسایه‌اند. فرد 
با یک یا دو نفر رابطه صمیمانه‌تری دارد حال يا به این 
جهت که با او همسایه است رفاقت و همکاری‌اش هم 
صمیمانه‌تر می‌شود با چون در محیط کار به هم نزدیکتر 
هستند. در محیط زندگی هم صمیمیت بیشتری نسبت 


به هم دارنده من هم از این قاعده مستئنی نبودم. یکی از 
همکاران من که درجه‌اش از من بالاتر هم بوده همسایه ما 
بود و این امرصمیمیت بیشتری رابرایمان بوجود آورده بود 
به طوری که بیشتر از بقیه با ایشان در ارتباط بودیم و بارها و 
بارها به عناوین مختلف برای هم نذری و خیراتی فرستاده 
بودیم و البته من هم به عادت مادرم» ظرف آنها را هميشه 
پر برمی‌گرداندم. تا این اواخر که چند مرتبه‌ای چون چیز 
خاصی در منزل نداشتیم چند عد د تخم مرغ رنگی و دوزرده 
شهرستان رابرایشان فرستادم. غافل از اینکه‌اين کار من به 
مذاق این همکار و همسایه عزیز خوش نمی‌آید! 

محرم سال ۸۳ بود. دقیقا به خاطر ندارم چند روز از ماه 
محرم گذشته بو اما دهه اول محرم بودیم که همکار مورد 
اشاره» یک ظرف شربت نذری برای ما فرستاد. من هم 
متقابلاً چند عدد تخم مرغ رسمی‌دوزرده‌سوغات شهرستان 
ادر عوض تشکریرایش فرستادم.لحظاتیبعدافرستادن 
ظرف زنگ در منزل به صدا در آورد. من در راباز کردم» پسر 
همین همکارم پشت در بود. سلام جویده و نصف نیمه‌ای 
گفت و بعد هم هولکی ادامه‌داد: «عمو آقام با شما کار دارد!» 
بعد هم به سرعت وارد منزل خودشان شد. ناگفته نماند که 


بین منزل ما و آنها یکی 7-دو واحد فاصله بود! من مقابل در 
منتظرهمکارم بودم که ناگهان تخم‌مرغهایی که برای آنها 
فرستاده بودم یکی پس از دیگری به سمت من پر تاب شد 
و مقابل در ورودی‌مان بر زمین افتاد و زمین آنباشته از زرده 
و سفیده تخم مرغها شد. این رفتار همکارم برای من خیلی 
گران تمام شد. رفتاری زشت و توهین آمیز که اصلاً برایم 
قابل توجیه نبود! به همین دلیل به سرعت وارد منزل شدم 
و از همسرم پرسیدم شربتی را که فلانی فرستاده بود کجا 
گذاشته» همسرم بدون هیچ سوالی ظرف شربت رابه دستم 
داد. به طور خلاصه گفتم اقای دوست و همکار چه کرده 
بعد هم ادامه دادم اگر تخم مرغهای ما بر او حرام بوده که 
او این کار را کرده» شربت آنها هم بر ما حرام است و از این 
به بعد رفت و آمد و سللام و علیک ما قطع می‌شود! بعد هم 
شربت رابردم وروی تخم مرغها ریختم تابه آوبفهمانم چه 
رفتارزشتی داشته!بگذریم که جلو در ساختمان مامعجونی 
از تخم مرغ دو زرده و شربت درست شد که حال هر 
بیننده رأبه هم می‌زد. 

اگرچه من رفتاراورا آن روز بی‌پاسخ نگذاشتم 
اما کینه‌ای از او در دلم جا گرفت و مترصد فرصت 
بودم تا یک روز این خشم فروخفته را نشانش 
دهم 

چند روزی از ماجرا گذشت. اگرچه طی 
این مدت چند مرتبه با او و همسرش مواجه 
شدم اماهربار که آنها لام وعلیک کردند من 
صورتم را بر گرداندم و جوابشان راندادم. به نوعی 
با کم‌محلی و قهر می‌خواستم به او بفهمانم چه کار 
زشتی کرده.اماای کاش به جای این رفتاربااوصحبت 
می کردم و ناراحتی و دلخوری‌ام را می‌گفتم. شاید به این 
ترتیب ماجرا به شکل زیباتر و بهتری خاتمه پیدا می کرد. 
اماغرور خاص ما اهالی غرب و همچنین رفتارهای خشک 
شغلی‌ام. باعث شد تا هیچ نرمی در رفتار من با آنها بوجود 
نیاید و برعکس هر روز سردتر و خشن‌تر با آنها برخورد 
کنم تاآن روز .. 

آن روز حوالی ظهربودومن افسرنگهبان بودم.در پستم 
مشغول انجام وظیفه بودم که او از مقابلم عبور کردو در حالی 
که می گذشت یک سوت بلبلی هم زد. این کار آو خرص مرا 
درآورد. حال شایداو می خواست به نوعی نظر مرا جلب کرده 
ومثلا روابط را به سمت و سوی عادی شدن ببرده اما من از 
این کاراو اصلاً خوشم‌نیامد.دوساعتی ازرفتن اومی گذشت 
من همچنان به رفتار آوفکر می کردم ناگهان احساس بدی 
به من دست داد. با خودم گفتم او می‌دانست من الان در 
منزل نیستم چرا مرخصی گرفته و کجا رفته؟ ناگهان در 


در پرانتز: 

(برای‌همه ما در زن دگی روزمره‌ما نا زاین دستاتفاقات 
رخ‌می‌دهد وهرکدام‌با توجه‌به روحیه‌مان,بااین‌مسائل 
برخورد می‌کنیم.اما شاید رفتار یکه این مرد جوان در مقابل 
-به‌فول خودنس-دوست وهمکا رش داشسته‌ازبدتری ن نوع 
رفتار یاس تکه می‌توان در مواجهه با یک مشکل‌نشان داد. 

مساله‌ا یکه‌بین دونفرهمکاروهمسایه آنهم‌به‌عنوان 
دومرد -پی شآمده چراباید به انتقا مگیر یا زهمسر با دختر 
خانراده -که هیچ‌نقشی د این ماجر نداشسته کشیده 


دلم طوفانی به پا شد. بلافاصله از جا برخاستم» مرخصی 
گرفتم و به شدت خود را به منزل رساندم. وقتی به خانه 
رسیدم همه چیز عادی بود خیالم راحت شد. نیم ساعتی 
که گذشت همسرم گفت: «راستی آمروز حوالی ظهر زنگ 
در رازدند. من آیفون را برداشتم تا ببینم چه کسی پشت در 
است که‌ناگهان آقای فلانی-همان همکار و همسایه مورد 
نظر -رادیدم که مقابل آیفون تصویری از خودش شکلک 
درمی‌آورد! و رفتارهای سبک و جلف می کند!» همسرم که 
اینها را گفت من خیلی ناراحت شدم. با خودم گفتم او دید که 
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دارد و می‌خواهد با ابروی من و همسرم بازی کند! 

این افکار وحشتناک باعث شد تا من برایش نقشه 
بکشم. نقشه‌ای شیطانی که عاقبت کار را به اینجا کشاند. 

تعطیلات عید بود و من همسرم را به اتفاق پسرم 
شد انها در شهرستان بمانند تا من بعد از تعطیلات وقتی 
همکارانم از مرخصی برگشتنده چند روزی مرخصی بگیرم 
و به شهرستان بروم و انها را به تهران برگردانم. البته در 
ذهنم هم بود که در این فاصله از این اقای دوست و همکار 
هم انتقام جانانه‌ای بگیرم! 

چند روزی‌بود که تعطیلات تمام شده‌بود. یک روزصبح 


مینسد؟!اگرچه اوبه حرمت‌نام‌مقدس حضرت فاطمه(س) 
مرتک ب گناه بز رگترنسدهاماهمی نکه به خود ج رآت داده در 
ازای سکستن چند تخم مرغ و یا چند شکلک بچ هگانه به فکر 
تجاوز به عنف بیفتد بسیار دردناک است! 

من‌هنوز متوجه نشدها مکه چ راگاه‌انسانهاازقدرتهای 
بسیارقو یکه خداوندد راختیا رسا ن قرا ر داده وحتی وجه تمایز 
انسان از د یگرموجودا ت است »برای حل مشکلاتشان‌اقدام 
نم یکنند؟ اگراین جوا نلحظاتی با خود خلوت م یکر د به رفتار 
خود وهمسایه‌اش می‌اند یشید برایش توضیح میداد به چه 


زود از خواب بیدار شدم و خودم را برای نقشه شیطانی که 
کشیده بودم آماده کردم. 
حواسم کاملاً به منزل آقای دوست و همکار بود. دقایقی 
منتظر ماندم تا دیدم او از خانه خارج شد و حتماً به پادگان 
می‌رفت. مدتی بعد از رفتن آو نوبت دخترش رسید. شانزده 
- هفده ساله بود و دبیرستان می‌رفت. درشت هیکل بود 
ما به هرحال دختربچه بود و قاعدتاً زور من به او می‌رسید. 
همین که دخترک از منز لشان خارج شد تا به مدرسه برود» 
در راباز کردم و بلافاصله که مقابل منزل ما رسیده ناگهان او 
رابه‌داخل کشیدم! آول جلودهانش را گرفتم و کشان کشان 
او را به اتاق خواب بردم تا سر و صدایش بیرون نرود. آن 
لحظه جز به فکر و نقشه پلیدی که در سر داشتم به هیچ چیز 
دیگر فکر نمی کردم. می‌خواستم او رابی آبرو کنم تا آبروی 
پدرش را هم ببرم آما برای یک ثانیه هم به عواقب کارم 
کر دوع درک ارد رهي درد فرب را 
در زمین و اسمان بود قسم میداد تا کاری به او نداشته 
باشم اما من هیچ چیز نمی‌شنیدم یا بهتر بگویم 
اصلاً برایم مهم نبود. تا اینکه درست در لحظه‌ای 
تا را کر رای کر 
دخترک در میان هق هق گریه‌اش نالید که: «تو 
رابه فاطمه زهرا(س) مرا رها کن!» نام فاطمه 
زهرا(س) مثل پتک بر سرم فرود آمد.انگاریک 
نفر مرا از یک کابوس بیدار کرده! 
یک لحظه قیامت مقابل چشمانم شکل 
گرفت. با خود گفتم حتی اگر من بتوانم همسر و 
فرزندم راراضی کنم. حتی اگر خداوند مرا ببخشد» 
مگر من می توانم به چشمان بی‌بی دوعالم نگاه کنم و 
بگویم مراببخش! درحالی که او مرا به نام مقدسش قسم 
داد تا خلاصش کنم. نمی‌دانم چه شد. اما هرچه بود نام 
فاطمه زهرا(س) مرا متحول کرد. او را رها کردم و گفتم: 
«می‌دانم ماجرا را برای پدرت می‌گویی و او هم از من 
شکایت می کند و کار بیخ پیدامی کند. اما چه کنم نام کسی 
را آوردی که حرمت او بیش از اینها ارزش دارد. برو اما تو را 
به همان فاطمه زهرا(س) آبروی مرا نبرا» 
اینها را گفتم و دخترک رااز خانه بیرون فرستادم. خودم 
هم کمی با خدا خلوت کردم و از فکر و کارم استغفار و توبه 
کردم. بعد هم چون مرخصی داشتم روانه کرمانشاه شدم. 
همان روز هم ماجرا را برای پدر و مادر و همسرم تعریف 
کردم. چون می‌دانستم دیر یا زود طبل رسوایی‌ام نواخته 
خواهد شد! پس بهتر که از زبان خودم می‌شنیدند. از ان 
طرف دخترک چیزی به پدرش نمی گوید اما به خاطر 


دلیل ظرفنذ ری يا خیرات یاوراخالی پس نم یف رستد وبا 
استفاده از قوه تکلم با همکار شکه دچار سوءتفاهم ده 
بود ار تباط برقرار م یکر دو مساله راب آرامی وبا حسن خلق 
زندگی و جوانی‌اش راتباه شده می‌دید؟! 

کاش‌همهمادرهنکام خشم وعصبانی تکمی خودرا 
کنتر لکنیم وفب لا زه رتصمیم نابخردانه وطرح‌هرنقشه 
سیطان ی کمی به عاقب ت کلام وعملمان بیند یشیم واینگونه 
آلت دست شیطان نفس ,ودرونمان‌نشویم!) 
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ul‏ ۵ کیانا نصرت‌زاده 

رفاقتم باناصر همه زند گی مراتغییر داده بود... 
این مو ضوع او ایل مايه رنج و عذاب خانواده‌ام شده 
بو3... 

ناصرپسرسرایدار ساختمانمان درهمان 
مدر سه‌ای درس می خواند که من هم می رفتم... 
بچه‌تر که بودیم توی کو چه همبازی بودیم. 
بعد هم مدرسهای و بعد رفیق ودوست... 
پسربدی‌نبود. همه اعضای آپارتمان او 
رادوست داشتندولی پدر ومادرمن حس 
می‌کردن د کبوتر بایدبا کبوت ر بپرد و دور 
ازشان انه ابود که ناصر همه جاهمراه 
من است! 

من‌همبه‌این موضوع اصلآاهمیتی 
نمی‌دادم.برایم مهم نود خان_واده‌ام چه 
می گویند. رفاقت با ناصر خیلی خوب بود... 

سال‌دوم‌دبیرستان بودیم که ناصر تابستان‌رفت 
سر کار و در یک تعمیرگاه‌ماشین مشغول به کار شد. غروبها 
که برمی گشت با هم می‌رفتیم گشتی می‌زدیم ولی از صبح 
تاغروب من چشم به در بودم که او برگردد. دیدم اینجوری 
نمی سودهبهتر است من هم بروم‌سر کار.به پدرم گفتم.او 
خیلی استقبال کرد ولی مادرم اصلاًازاين پیشنهاد خوشش 
نیام د.ولی اصراره ای مکررمنآو راهم مجبور کردبامن 

پدرم با یکی از دوستانش صحبت کرد و قرار شد هر روز 
صبح به مغازه نقره‌فروشی او بروم و کار نقره راياد بگیرم... 

شبهامن و ناصراز تجارب جدیدمان برای هم حرف 
می‌زدیم.آو از مکانیکی حرف می‌زدو من از نقره‌فروشی... تا 
اینکه مر شد و باز رفتیم سر کلاس درس...آما هر دو چشم 
به تابستان داشتيم که این کار راادامه بدهیم... تمام دوران 
مدرسه اواز مکانیکی و مدلهای ماشین‌ها حرف می‌زدو 
من گاهی او رامی‌بردم به بازار نقره فروش‌ها و ظرافت‌ها و 
زیبایی‌های این کار را نشانش می‌دادم... 

حرف برای گفتن زیادبودو غافل از درس و مشق بودیم. 
عملاً هیچ کدام از ما بجه درسخوانی نبودیم. با این تفاوت 
که مادرمن همیشه فکر می کرد رفافتم باناصر باعث شده 
من سراغ درس ومشق نروم درحالی که اصلاً این طور نبود 
ومن ازیجگ علاقتای دد ۳ 

کم کم‌وقت دیپلم گرفتن شد.مادرم چندتامعلم خصوصی 
برایم گرفت که مثلا من سخت برای کنکور درس بخوانم 
ولی‌ناصرازهمان ابتدامی‌دانست که باید برودس_ربازی‌و 
قبل و بعد آن هم در مکانیکی مشغول کار می‌شود... من اما 

















خواهرها که تا درسشان تمام شد 
شوهر کردند و برآدرم هم بعد از گرفتن 
چه کند و چه نکند و بالاخره امد 
توی نقره‌فروشی کنار خودم 
مشغول به کار شد 





در خان همان دم وبه اصرارمادرم درس خواندم و آخرش هم 
قبول نشدم وباید راهی سربازی می‌شدم. درحالی که مادرم 
امید داشت من بعداز سربازی دوباره بنشینم وبرای کنکور 
درس بخوانم» خودم توفکر نقره‌فروشی بودم. کسب و کار 
لذت عجیبی برای من داشت که البته می‌توانم این موضوع 
رافقط به ناصر بچسبانم چون تحت تأثیر حرفهای اومن 
هم مشتاق کار کردن شده بودم... 

درحالی که بچه‌های فامیل چه دانشگاه می رفتند 
وچه‌نمی‌رفتنده چندسالی علافاین طرف و أن طرف 
می‌پلکیدند تابالا خره‌دنبال کارو کسبی بروند» من فردای 
روزی که سربازیام تمام شد رفتم نقره‌فروشی و شروع به 
کار در دم 

پدر ومادرم اصرار داشتند باصاحب مغازه شریک شوم 
امامن ترجیح می دادم چند سالی کارگری کنم‌تافن کاررا 


یاد بگیرم.درحالی که این تصمیم من برای همه اهل کسبه 
قابل تحسین بود پدر ومادرم هیچ خوششان نمی آمد و 
فکر می کردند ناصر دارد مرامثل خودش می کند! 
خلاصه‌این هم از آن حرفهای بیاساسی بود 
کهبرای پدرومادرم بسیارناراحت کننده‌بود. 
همه سالهای جوانی آم با پدرو مادرم در ستیز 
یی ای اف نع ا 
داشتند. درحالی که بقیه خواهر و بر ادرهايم 
ما 
دوست داشتند. 
خلاصهزم ان‌همین طورپیش 
مر در ی نوی 
خوبی‌پیدا کرده‌بود.هر کس توا پارتمانمان 
ماشینش خراب می شد ناصر بدون مزد آن 
رآدرست می کرد و من در نقره‌سازی چنان 
تبحری پیدا کردم که صاحب کارم به پدرم 
گفت: 
-برای پسرت یک مغازه بگیر که جدا کار کند. 
او حالاشاگردی است که از استاد پیشی گرفته... 
این اولین باری بود که پدرم مراباور کردو حس کرددارم 
پیشرفت می کنم!... 
اوهمین کارراکردومن نقره‌فروشی خودم‌راراه 
انداختم... خواهر و برادرهایم هیچ کدام نتوانستند پیشرفت 
قابل توجهی داشته باشند. خواهرها که تا درسشان تمام 
شسدشوهر کردندو برآدرم هم بعداز گرفتن لیسانس چند 
سالی معطل ماند که چه کندو چه نکند و بل خرهآمدتوی 
نقره‌فروشی کنار خودم مشغول به کار شد. 
ناصراماهیچ وقت سرمایه‌این کاررانداشت که‌مکانیکی 
خودش راباز کند ولی يواش يواش چنان متبحر شده بود که 
هیچ کس به گرد پایش نمی‌رسید و درآمدش خیلی خوب 
بود.بااین و جود رفاقت ما همچنان ادامه داشت. اخرهفته‌ها 
باهم می رفتیم استادیوم ور زشی وفوتبال تماشامی کردیم... 
زندگی هر دوی مابه سرعت به سمت دیگری می‌رفت ولی 
رفاقتمان سر جایش ماند... 
حالامن یک نقره‌فروش متمول هستم و ناصر یک 
مکانیک.ه ردوازدواج کردیم و صاحب زن وبچه‌ایم‌ولی 
کماکان, فاقتمان‌ادامه‌دارددر حالی که‌سرووضع‌زند گی‌مان 
اختلاف‌فاحشی رانشان می‌دهد.امابرای من این چیز ها 
هیچ اهمیتی ندارد و همیشه به بچه‌هایم می گویم: 
-این عموناصربهترین دوست من است. شما هم باید 
توزندگی به دوراز هر حساب و کتابی دوستان خوبی برای 
خودتان تیدا کی 





پرسش ۵ یز ۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک)مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ 


ومشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی که چهارش نبه هابا تماس تلفنی انجام‌می شود پنج شنبه ها 
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من و فرزندانم 
سرکار خانم ن. س.از تبریز 
چنین نوشته است: 
زند کی شلوغ 
زنی ۲۸ ساله هستم و از ۲۱ سالگی به خانة شوهر رفته‌ام. از 
زندگی زناشویی خود شکایتی ندارم. شوهرم مردی خوب و کاری 
است که من مسؤول شش فرزند قد ونیم قد هستم. کوچک‌ترین 
مجموع انها راسه دختر و سه پسر تشکیل می‌دهند. من به‌راستی 
کم آورده‌ام. شوهرم به دلیل مشغلة کاری فراوان و جبران هزينة 
ماندم و شش فرزند که هر کدام‌هم اخلاق‌ها و حساسیت‌های خود 
رادارند.دراین‌میان دعواومرافعه بین خودشان هم کم نیست.البته 
بجه‌های بدی نیستند ولی مجموع آنها در کنار هم وضعیت غیر 
ممکنی راایحاد کر ده‌است.هنگام تعطیلی مدارس در تابستان‌هاو 


مر کز نقل 
سرکار خانم ن.س. از تبریز 

توجه داشته باشید که با توجه به مشغلۀ 
شوهرتان وبازهم با توجه به‌اين که‌اوبایدهزین‌زندگی 
هشت نفر را تأمین کند آن‌هم شش فرزندی که همگی درسن 
تحصیل هستندوتنهامخارج تحصیلوبهمدرسهرفتن این شش 
فرزند و نیازهای انها سر به فلک می‌زند. حال شما باید بدانید که 
درون منزل این شما هستید که مر کز ثقل همه حاضرین هستید. 
درواقع این شما هستید که تعیین کنندۀ همه چیز باید باشید. 
بنابراین باید نسبت به خودتان نظری داشته باشید که تاحدودی 
به شمااین باوررالقا کند کهبایدبتوانید از پس این کودکان برآیید. 
خیلی مهم است که‌این موضوع رادرنظر بگیرید که کود کان شما 
در به‌دنیا آمدن خود به‌هیج وجه تقصیر کار نیستند. تک‌تک انهادر 
ذهن خود به این نتیحه رسیده‌اند که شما به‌عنوان پدر و مادر آزها 
رابه‌دنیا آورده‌اید درنتیجه در قبال آنها دارای مسوولیت هستید. 
لبته به هیچ وجه نمی توانم مدعی شوم که کارتان ساده است بلکه 
بسیارهم مشکل و جانکاه‌می باشد.آما حتمامی دانید که‌در گذشته 
خانواده‌ها حتی با تعداد بیشتری فرزند مواجه می‌شدند. بنابراین 
حقی که بچه‌هابرای خوداحساس می کنندو انتظاروحقی که‌شما 
دارید» با یکدیگر برخورد می کنند و این برخورد است که شرایط 

نه‌چندان خوشایندی را به‌وجود می‌آورد. 

زمان و نظم 
حال دراینجاست که به دو عامل بسیار مهم که می‌تواند 
تعیین کنندة روش و روند زندگی شما در کنار فرزندان تان باشد. 
می‌رسیم. خوشبختانه ابعاد مهمی را که برای به کار انداختن این 
دو عامل نیاز داریم» شما در خود دارید. مانند علاقه به فرزندان و 
طلب خوشبختی آنها. حال با توجه به این که‌ابعادلازم رادراختیار 
داریدء دو عامل را به شما معرفی می‌کنم: به عامل زمان توجه 


از ساعت ۱۱ الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
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تعطیلات طولانی مانندنوروزمن دردسرهای خاصی دارم وهنگام 
گشوده شدن مدارس مشکلات من ازنوع‌دیگر است.چرا که به‌غیر 
از دو فرزند بزرگ‌تر چهار بچۀ دیگر را باید به مدرسه ببرم و باز 
گردانم. به این‌ها باید نظافت و پخت و پز راهم اضافه کنیم. گاهی 
تصور می کنم که باید به جای ۲۴ ساعت شبانه روز برای من باید 
بیشتر از ۵۰ساعت باشد. حال از این که باید وظایفم را انجام دهم 
دلخور نیستم. این فرزندان رابه دنیا اورده‌ام و مسؤول نهاهستم 


خیلی تمایل دارم به این که ساعت‌هایی راهم 
برای خودم داشته باشم. مطالعة یک مجله و 
تماشای یک برنامة تلویزیونی در دیرهنگام 
که بچه‌ها در خواب هستند. حد اکثر تفریح و 
تفنن مرا تشکیل می‌دهد 


امااز نظر روحی و روانی بسیار بیشتر از نقطه نظر جسمانی خسته 
هیچ تفریحی نداشته باشد؟ اصولا خیلی تمایل دارم به این که 


داشته باشید. خوشبختانه گذر زمان پدیده‌ای است که در این 
میان تنها به سود شما حرکت می‌کند. چرا که فرزندانتان به 
ترتیب ویک به یک واردسنی می شوند که خوددرمیان مسوولان 
خانوادهقرار میگیرند. کردا دو سال دیگرفرزند بزرگ شم از 
۸ سالگی هم عبور می کند. ۱۸ سالگی فقط یک عدد نیست 
بلکه یک تحول سنی و ذهنی است که در میان بنی بشر به‌عنوان 
مرز بین مسؤول نبودن و مسوولیت داشتن تلقی می‌شود حتی 
اگر دقت کنید می‌بینید که در قوانین بک شخص کمتر از ۱۸ 


نباید اجازه دهید که بچه‌ها به‌راحتی به ذهن 
شمانفوذ کنند و دران تخریب کنند. بادتان 
باشد شمامرکز ثقل هستید و همه چیزبه شما 
بستکی دارد 


سال, وقتی که مرتکب جرمی می‌شود. او را صغیر می‌پندارند. 
درحالی که پس از گذشتن از این مرزه شخص را به مجازات 
می‌رسانند. حال در چند سال آینده فرزندان شما یک‌به‌یک از 
رفتن سن خودتان بسیا رهم نیا دارید» به جای ان که فرزندتان را 
فرزندانتان به شما کمک می کنند. این واقعیتی است که در همة 
خانواده‌ها اتفاق می‌افتد بنابر این گذر زمان به سود شماست و در 
راستای نیازهای شما حر کت می کند اما شاید ببرسید تا این دو 
سه سال فرابرسد با چنین وضعیت عصبی و روانی که دارید کار 
به‌جای باریک می کشد و تا آن زمان باید چکار کنید. اینجاست 
که من می‌خواهم شما از عامل دوم بهره گیرید و ان هم ایجاد 
نظم است. با تو جه به‌انجه که در نامة خود د کر کرده‌اید به نظر 


مشکلات سنین کم در بچه‌ها 

مسالة بزرگ این است که حتی اگر من و شوهرم بخواهیم 
مراقبت کند.درضمن تازگی‌هادچار تیک‌ها و پرش‌های عضلانی 
نیز شده‌ام که می‌دانم به خاطر مشکلات عصبی است. حتی زمانی 
می‌شنوم و سراسیمه از خواب بیدار می‌شوم. واقعیت این است که 
فشار روی من به‌قدری است که قدرت تصمیم گیری درست راز 
من گرفته و برخی اوقات دیوانه‌وار فریاد می‌زنم. البته نمی‌خواهم 
همه چیز را گردن بجه‌ها بیندازم اما حقیقت این است که بنیه‌ای 
برایم‌نمانده‌اين راهم فرآموش نکنید که یکی دوسال دیگربه چهل 
سالگی می‌رسم وحتی قدرت جسمانی چندانی هم نخواهم‌داشت. 
حال آباراهی رامی‌توانیدبه‌ من نشان دهید که تااین حد مضطرب و 
ناراحت نباشم؟حتی گاهی در خواب‌می‌بینم که یکی دوتااز بچه‌ها 
رابه دلایل مختلف از دست داده‌ام و این احساس به من دست داده 
که آنهارااز خانم هم بیشتر دوست دارم شکی نیست اما نمی‌توانم 
این علاقه و دوست داشتن را در عمل به شرایطی تبدیل کنم که 
کمی ارامش می‌خواهم اما با شش فرزند قد و نیم‌قد که صدای 
خواسته‌های آنهامثل سوزن به اعماق ذهن دم فرومی رود چگونه 
می‌توان به آرامش رسید؟ شمابه من بگویید. 


چندان نظمی نیست. نظم به معنای کنترل هم هست آن هم از 
گونة منطقی آن به همین دلبل است که شما نیاز به یک برنامه 
ریزی‌داریداین برنامه ریزی‌بایدشامل کلیۀ تقسیم‌بندی‌هاباشد 
از برنامه‌های تلویزیون گرفته که شما شاکی بودید که هر کدام 
اا یه و 
سلیقه‌ای است. برنامه ریزی و نظم در همة این موارد فرزندان 
راوادار می کند که در قبال خواسته‌های یکدیگر هم پذیرا باشند 
یعنی این که فرزندی حاضر می‌شود تابرنامة تلویزیوتی را که به 
ان علاقه ندارده تحمل کند تا فرزند دیگر هم در قبال او همین 
واکنش رانشان دهد.برای‌بهترین برنامه ریزی‌هم از خود بچه‌ها 
کمک بگیرید یعنیبگذار ید خودشان درنجامرامه ونظمدادن 
به آن دخیل باشند. در چنین شرایطی بچه‌هااز آنجا که خودشان 
دست داشته‌انده شاکی نمی‌شوند. در این میان فراموش نکنید 
که حق و حقوق خودتان راهم رعایت کنید. یعنی زمان‌هایی را 
هم‌برای استراحت خودتان در نظربگیرید در برنامه‌های ترتیب 
داده شده آن را بگنجانید. درواقع خودتان راهم یکی از فرزندان 
تلقی کنید.این دخیل بودن در کنارفرزندان سبب می شود که آنها 
درک و فهم بهتری نسبت به شما داشته باشند و به خواسته‌های 
شماتوچهکنند تصوز من این است که نماباید رارف جلوگیری 
از فشارروانی بیش از حد مصونیت روحی و روانی خود را افزایش 
دهید. نبایداجازه دهید که بچه‌ها به راحتی به ذهن شمانفود کنند 
و در آن تخریب کنند. یادتان باشد شما مرکز ثقل هستید و همه 
چیزبه ما بستگی دار من اطمینن دارم کب کمی خونسردی 
و نگرشی به آینده» توجه به زمان و برنامه ریزی منسجم حتی 
در کنار شش فرزندهم شما زندگی راحتی رامی گذرانید و قبل از 
این که متوجه باشید شاهد خواهید بود که این فرزندان هستند 
که به پاس محبت‌های شم از شما نگهداری می‌کنندموفق و 


پیروز باشید. 
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۵ مثل است البایی 





ما جراهای خواسفکاری ‏ کف دد 





بهم تلفن کرد و گفت: 
-یک خبر خوب دارم. 
گفت: 


_خیراست..یک خواستگار خیلی خوب‌برایم آمده... 
می خواهم جواب مثبت بهش بدهم. صدای جیغم در تلفن 
پیچید... باورم‌نمی‌شسد. با لا خره نس کوفه هم تصمیم به 
از دواج گ فته باشد... 

۵سال راداشت... خیلی دلش می خواست‌عروسی کند 
ولی مشکل |ساسی این بود که تصمیم گیری همیشه برایش 
سخت بود. سه خواهر دیگرش هر کدام شوهرهای پولدار 





اراچ ۵ شم ډاډ کا اشن خناری 





فقط سه سال ازازدواجمان می گذشت که پدرشوهرم 
فوت کرد... تازه صاحب فرزند شده بودم. مرگ پدرشوهرم 
غوغایی در خانواده به پا کرد... ثروت عظیمی روی زمین 
مانده بود که باید بین خیلی‌ها تقسیم می‌شد... 

پدرشسوهرم مردمتولی بود.بعد آزفوت پدرش»ثروت 
نسبتاً خوبی به بچه‌هابه رث رسید.ولی چون همه کم‌سن 
وسال‌بودنده پدرشوهرم‌قیم آنهاشد وهزینه زندگی آنهارا 
دادو در عوض ارثبه را تقسیم نکرد... اوایل این کار به عنوان 
خیرخواهی وازجان گذشتگی پد ر شو هرم مطرح می‌شد ولی 


الاعات ل ۲2 ارو ۳۳۹ 


از آن طرفدارهای پروپاقرص 
فوتبال بود... و همان حکایت 
قدیمی قرمز و ابی هم برایش 
مهم بود و حسابی طرفدار 
قرمز‌ها بو د... 


و تحصیل کرده‌داشتند واو نمی خواست شوهر او چیزی 
کمترازشوهر خواهرهایش باشد...برای همین به همه 
خواستگارهایش جواب منفی می‌داد. 

شکوفه تنهاایرادش همین چشم وهم چشمی بود 
کهب اخواهرهایش‌داشت‌والادرزندگیام‌دختری به 
این مهربانی و پاکدلی ندیده بودم. همیشه برای کمک به 
دوستان و فامیل آماده ب ود. از هیچ حرف و حدیثی دلخور 
نمی‌شد و بخشندگی عجیبی دراو وجود داشت. می‌دانستم 
هرکس باآو ازدواج کند» بی شک خوشبخت می‌شود. خیلی 
مشتأق‌بودم این خواستگار همه چیز تمام رآببینم. به شکوفه 
گفتم: 

_امشب شام میهمان من هستید. می خواهم این مرد 


یری موا 
تلع کرد 


برای همه خواهر و برادرها سهم 
تعیین کر ده بود که حداقل بعد از 
مرگش کدورت‌ها از بین برود... 
دست اخر هم مقداری از ثروتش 
رابه دانشگاه و قف کرده بود 


وقتی بچه‌ها بزرگ شدند و یکی یکی به خانه بخت رفتنده 
ادعاها زیادشدولی برای تقاضای سهم ارث کمی دير شده 
بود.درطی آن سالهاء پدرشوهرم ثروت پدرش را چند برابر 
کرده‌بودو آن رآئمره زحمت و تلاش خودش می دانست 
در حالی که همه خواهر و برادرها خود رادر این ثروت سهیم 
می‌دانستند. 

جنگ و جدالها از همان موقع شروع شد ولی حتی قانون 
هم نتوانست پدرشوهرم رامجاب کند که سهم آنهارابدهد. 
پدرشوهرم همیشه می گفت وقتی پدرش فوت کرده بودبا 


خوش شانس راببینم. 

شکوفه گفت: 

_نه...حالا خیلی کار چند روزی بیشت با 
اوبیرون بروم و هر وقت قطعاً مطمئن شدم که می خواهم 
جواب مثبت به او بدهم میآورمش خانه شما... 

خداخدا می کردم» نظرش عوض نشود و هرچه زودتر 
جواب مثبت را بدهد... 

خلاصه از فردای آن روز شکوفه موبه موی حرف‌های 
آن مردرابرايم تکرارمی کرد...مردخیلی ثروتمندی نبود 
ولی استاد دانشگاه بود و تحصیل کرده خارج... پسری شوخ 
اه جاهای 
تا 

چقدر شبیه به شکوفه بود! انگار این دو برای هم ساخته 
شده بودند. دست آخر به شکوفه گفتم: 

-پس چرامعطلی؟ خب بله را بگو. 

گفت: 

می خواهم‌امشب‌اورابیاورم خانه‌ش ماو آنجابه‌اوبله 
TT‏ 
از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. به مادرم گفتم از 
ان فسنحان‌های خوشمزه‌اش درست کند... 

به خانه حسابی رسیدم. همه چیز مرتب بود وبالاخره 
عروس خانم و آقاداماد آین ده آمدند...بعدازسلامو 
احوال‌پرسی گرم نشس تیم دو رهم و از ه ردری حرف 
زدیم. صدای تلویزیون از اتاق می‌آمد. مسابقه فوتبال بود. 
می دانستم دل تودل شکوفه نیست که نتیجه فوتبال را 
بفهمد ولی با چشم غره‌های من سرش را می‌انداخت پایین 


سختی خر ج خواهر وبر آدرها راداده‌تأ تحصیل کنند و جهیزبه 
بگیرند و ازدواج کنند. 

اما با فوت پدرشوهرم این داستان کهنه دوباره تازه شد و 
من هرگز فکر نمی کردم دره‌ای خطر برای زندگی شخصی 
من داشته باشد! 

هنوز چهلم آونگذشته بود که موضوع تقسیم ارث مطرح 
شدودرحالی که‌هیچ کس ازوصیت‌نامه‌خبری‌نداشت»پدرم 
همه را خبر کردو گفت وصیت‌نامه پیش آوست! 

ازقدیم‌باهم دوست بودندولی راه‌ورسم‌زندگی‌شان 
خیلی‌باهم فرق داشت.یدر من کارمندعالیرتبه‌دادگستری 
بود و پدرشوهرم یک تاجر...آما گویا به هیچ کس به اندازه 
پدر من اعتماد نداشت که وصیت‌نامه‌اش را به او داده بود. 
وصیت‌نامه‌ای که جنگی به پا کرد... در وصیت‌نامه آمده بود 
که پدرشوهرم همسر صیغه‌ای دار د که از و دو فرزند هم دارد 
و باید درست معادل بقیه بجه‌ها ارث می بر دند. 

برای همه خواهروبرادرهاس پم تعیین کرده‌بود که 
حداقل بعد از مرگش کدورت‌ها از بین برود... دست آخر هم 
چندین طبقه‌ای داشت که مکانش برای خوابگاه‌بسیار 
مناسب بود و پدرشوهرم آن را به دانشگاه هد یه داده بود... 

بااین وصیت‌نامه عملا ثروت چم گیری به سوهر 
من وبقیه فرزندانش نمی رسبد.همین شد که اختلافات 
بالا گرفت.شسوهرم از پدرم خواست که موضوع این 





ازآن طرفداره ای پروپاق رص فوتبال بود...وهمان 
حکایت قدیمی قرمزو آبی هم برایش مهم بودو حسابی 
طرفدار قرمزها بود... 

آق داماد هم کمی بی قرار به نظر می‌رسید ولی سعی 
می کرد خودش راجمع و جور کند و هیچ نگوید. من هم از 
هردری حرف می‌زدم که بالا خره شکوفه خانم بله ابگوید 
که یک دفعه صدای بجه‌ها از اتاق بلند شد و فریادزنان آمدند 
بیرون و گفتند: 

-استقلال یک گل زد... 

شسروع کردندبرای سکوفه کر ک ری خواندن...حال 
شکوفه خر اب بود...صورت اقا داماده شکفته شسدوبا 

کے لار 

شکوفه با حيرت روبه او کرد و گفت: 

-مگر شمااستقلالی هستید. 

گفت: 

از آن دو آتیشه‌هایش.. 

شسکوفه بخ ض کردورفت تو آشسپزخانه...من‌هم از 
موقعیت استفاده کردم و رو به مرد گفتم: 

_لطفاً جلوی شکوفه خیلی از استقلال تعریف و تمجید 
نکنید... شکوفه و همه خانواده‌اش پرسپولیسی هستند... 

آقاداماد برافرو خته شد و گفت: 

من‌هم همه فامیلم استقلالی هستند...اصلاً نمی توانم 
یک پرسپولیسی راتحمل کنم. همان موقع شکوفه آمد 


تواتاق... 


قانون خودش در مورد آموال تصمیم بگیرد. پدرم مخالفت 
کرد. نمی خواست درامانت خیانت کند.وقتی شسوهرو 
برادرشوهرهاو خواهر شوهرهايم یکدندگی پدرم رادیدنده 
شسروع کردندبه فشار آوردن به‌من... از من می‌خواستند 
پدرم رآراضی کنم وصیت‌نامه را پاره کند. من پدرم را خیلی 
خوب میس ناختم و می‌دانستم این کار را نخواهد کرد. 
برای‌همین به اصرارهای آنهاتوجهی نکردم. شسوهرم 
به هر دری زد که حداقل ان اپارتمان چندطبقه برایشان 
باقی بماند و... 

وقتی‌دیدند پدرم به هیچ عنوان بااين قضیه کنارنمی آید. 
رفتندسرآغ یک و کیل معروف که حداقل او کمکی کندو 
وصیت‌نامه رابه هر بهانه‌ای غیرقانونی تلقی کند... 

روزهای وحشتنا کی بود... جنگ ودعواها انگار مر کزش 
در خانه ما بود... شسوهرم مدام تهدیدم می کرد که اگر پدرم 
به‌حرف او گوش‌ندهدمراطلاق می‌دهد وبچه راازمن 
می‌گیرد... اسم بچه که م ی آمد» خدامی‌داند چطور چهار 
ستون‌تنم‌میلرزید.فکرمی کردم به‌هیچ‌دلیلی حاضرنیستم 
بچه‌ام راازدست‌بدهم...بالا خره‌ شسوهرم‌مجبورم کرد که 
بایک ترفند ازپیش‌تعیین شده وصیت‌نامه را از خانه پدرم 
بدزدم... آنقدر تحت فشار قرارم داد که مجبورش دم قبول 
کنم ماد تا اه lL TT‏ 
برای پدرم تعریف کردم.او هم فردای آن روز وصیت‌نامه را 
به مراجع قضایی تحویل داد و دیگر کار از کار گذشت. پدرم 
کپی‌وصیت‌نامه رابرای‌همه‌اف ادی که‌دی نفع بودندفر ستاد 


چشمتان روزبد نبیند. بحث قرمزو آبی بالا گرفت واینها 
تازه فهمیدند که در این مورد اختلاف نظر خیلی جدی دارند 
واصلاً آبشان توی یک جوی نمی‌رود... کر کری‌هاتبدیل به 
و وی رن 

سد وک یل ع راب دورد طرش فتاه که 
بله گفتن شسکوفه منتفی شده و این بارهم کار به ازدواج 

دنیاانگارروی سرم خراب شده‌بود. از هر چه فوتبال و 
تیم بودنفرت پیدا کرده بودم. دست آخروقتی دیدم این دو 
مثل دو تا بجه به جان هم افتادند گفتم: 

_خجالت بکشید. به سن و سالتان نگاه کنید. مثلاً قشر 
تحصیل کر ده جامعه هستبد. حا لا به خاطر دو تارنگ‌دارید 
به جان هم می‌افتید... 

شکوفه با اخم گفت: 

-هی چ وقت فکر نمی کردم بایک استقلالی بخواهم 
عروسی کنم. 

تشری‌بهاورفتم وه ردویآنه ارانکوهش کردم. 
بالاخره هر دو شرمنده از رفتارشان از هم عذ رخواهی کردند 
و دیگر نیمه‌های شب بود که شسکوفه خانم راضی شد بله 
رابگوید... 

قرار شد در تمام دوران نامزدی‌شان یک کلمه از فوتبال 
حرف نزنند...به خواهرهای شکوفه هم سفارش کردم هر چه 
زودتر تدارک عروسی راببینند... 

بالاخره شکوفه خانم به خانه بخت رفت. اما هنوز بعد از 
این همه سال تنهااختلاف‌نظر ومشکل زندگی آنهء همین 


۰ 


_ 


س کک ت ےی کے 


وعملاً کار تمام شد... حالامن مانده بودم و هجوم فریادها 

هرچه التماسش کردم به حرف‌هایم گوش نداد. فردای 
همان روز رفتم شکایت کردم که بچه راشوهرم‌از من گرفته» 
غافل از این بودم که کینه او بیشتر از این حرف‌هاست که به 
هر دلیلی بچه را به من بدهد... 

چند سال قبل در آثر افسردگی شدید چند روزی در 
بیمارستان بستری شدم و بعد از زایمان مثل خیلی از زنهای 
دیگر دچارافسردگی‌ شده‌بودم.ولی شوهرم به کمک آن 
وکیل کار کشت پرونده قطوری برایم درست کرده‌بودند 
که صلاحیت نگهداری بجه ر انداشسته باشم. امروزوقتی به 
5 ا خیلی از آندابی خبربودم-.حتی 

شوهرم چنان کینه ای از من به دل دارد که می خواهد 
هم مراطلاق بدهد و هم بچه راز من بگیرد.اینجوری تصور 
یک عمر بچه‌اش راازداشتن مادر محروم‌می کند وزندگی 
خودش از هم‌پاشیده می‌شود... اما خشم و کینه پرده‌ای شده 
که‌دیگرنم یگ دارداوواقعیت‌هاراببیند. تنهابه‌ این خاطر 
که پدرش ارثیه کمتری برای او گذاشته دارد زندگی‌اش را 
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> آب آلبالو داروی قلب شما 
نتأیج یک مطالمهنشسان‌می‌دهد «نتوسیانین» موجوددرآبآبلوبه کاهش عوامل 
TT‏ مبتالا به 


غنی ازانتوسیانین ها ر ساج چربی ها وفشارخون 
برخورداراست. تغذیه و از جمله مصرف انتوسیانین‌هاء 
نقش مهمی در کاهش خطر بیماری‌های قلبی و فشار 
خون دارد. دراین مطالعه نیمه تجربی» ۱۶ زن دیابتی 
در دوره مطالعه کنسانتره اب البالو به مدت شش هفته 
مصرف کردند.وزن»چربی های خون و سطح فشار خون سیستولیک و دیاستو لیک در شروع 
وپایان مطالعه اندازه گیری شد. همچنین مصرف غدای دو روز نیز تو سط بیماران به ثبت 
رسید؛ سپس داده ها مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان مطالعه مقادیر وزن» کلسترول تأم» 
)سا و فش ارخون سیستولیک و دیاس ولیک به طور معنی داری کاهش نشان داد. 
تغییرات مشاهده‌ شده‌در سطح )11 و تری گلیسیرید سرم از نظر آماری معنی دار 
3 ۰ ۰ ۰ ۳ 
2 م زياد خر ما نخور ید تا... 
متخصصان تغذیه می گوین د: مصرف 
بی‌رویه و کنترل نشده خرما موجب افزایش قند 
خون می شود بنابراین توصیه می شود افراد به 
ویژەمبتلایان به دیابت»میزان مصرف خرمارا 
از افراد تصور می کنند که به دلیل طبیعی بودن 
حالی که قند خرمادر صورت مصرف بیش از حد در بدن دخیره و تبدیل به قند ساده شده 
و موجب افزايش قند خون می‌شود. قند خرما و دیگر میوه‌ها از نوع فروکتوز است که در 
صورت استفاده بیش از حد در بدن تجمع یافته و به قند گلو کز تبدیل شده و مازاد ان نیز 
به صورت چربیدخیره می‌شسود. متخصصان تغذ یه تصر یح کردند: به همه افر آدبه و یژه 
بیماران دیابتی توصیه می شود خرما رابه صورت کنترل شده و به مقدار محدوددر طول 
روز مصرف کرده و از خوردن بیش از حد این میوه پرهیز شود. 
SS ( ۹‏ 
0 لطفا نکران بیکار شدن نباشید! 
تحقیقات جدید نشان می دهد افرادی که به طور مداوم درنگرانی ازدست‌دادن کارشان 
به سرمی برندحتی بیشتر از آنهایی که بیکار شده اند در معرض بیماری های روحی و جسمی 
E ET |‏ .آفرادی که گفته 
بودند به علت ترس از دست دادن شغلشان دچار ترس و نگرانی هستند» نسبت به گروهی 
که کارشان راازدست داده‌و شغل دیگری پیدا کرده‌بودنده سطح سلامتی پایین تری 
داشتندو علائمی از افسردگی رانشان می دادند.بر اساس نتایج این مطالعات» سلامت 
افرادی که به طور مزمن دچار ترس از دست دادن کار هستند حتی بیشتر از افراد سیکاری 
ناشی از ترس دائمی از دست دادن کار از استخدام نشدن بیشتر است. 


۷ ۹ 
الاعات کل و ارم ۳۳۹۱ 








» + کر ۰0 ك ۰ مه ا 
2 م » موسیقی مورد علاقه تان شخصبت شمارا لو می دهد 

محققان دانشگاه کمبریج بر اساس 
مطالعات جدیدی اعلام کر دندشن خصیت افراد 
مختلف رامی توان بابررسی موسیقی مورد 
علاقه‌این اشخاص‌بهراحتی تعیین کرد. 
محققان دانشگاه کمبر یج اعلام کردندافراد 
بر اساس سلیقه موسیقیایی افر اددیگر درباره 
شسخصیت.ارزشهاء طبقه بندی اجتماعی ونژاد 
سبکهای مختلف موسیقی طرفداران موسیقی 
کلاسیک افرادی زشت و خسته کننده‌هستند. 
دوستداران سبک راک از احساسات ناپایداری 
مسئول و هو ش مند هستند امااز نظر فیزیکی نامتناسب بوده و چندان خوشایند نیستند. 
بسیارقراردادی و ارام اماساده وبدون پیچید گی برخوردارند. دوستداران موسیقی رپ 
از نظر فیزیکی بسیار سالم و متناسب بوده و در عین حال نسبت به تمامی افر آدداوطلب 

¢ ۰ و 

2 ۶ ]گر سرما خوردهاید بهتر است رانند گی نکنید 
محققان نشان می دهد مهارت رانندگانی که به سرماخوردگی یا انفلوانزا مبتلایند» کمتر 
ازافرادسالم‌است.محققان بابررسی ++ ۱راننده‌ای که ۰ تن از آنان به سرماخوردگی» 
استرس با سردرد مبتالا بودندء سرعت وا کنش آنان را هنکام رانند کی با هم ما 
.این پژوهش نشان می دهد سرعت وا کنش رانندگان بیمار ۱۱ درصد کمتر از رانندگان 





دانشمندان می ۳ :ورزش زیاد ۱ 
می‌تواند به اندازه‌هروئین اعتیاد آور باشد.دانشمندان 
معتقدند که ورزش زیاد وا کنشی رادر مغز ایجادمی کند 
که‌مشابه‌همان»پسازمصرف موادمخدرمانندهروئین 
در مغز بروز می کند. بنابراین دست کشیدن ناگهانی از 
ورزش موجب بروز علائم مشابه قطع ناگهانی مصرف 
مواد مخدر در بدن می‌شود. محققان آمیدوارند؛ بااین 
یافته بتواننددر آینده‌به روشی مناسب و کار آمدتر ۷ 
برای ترک اعتیاد با بهره گیری از ورزش درمانی دست 
پیدا کنندویاهم چنین عارضه بی‌اشستهایی شسدیددر 
ورزشکاران پرفعالیت را که باعث از دست دادن وزن زیاد می شود معالجه نمایند. پروفسور 
روبین کانارک محقق دانشگاه توفتز در ماساچوست و سرپرست اصلی این پژوهش اظهار 
کرد: مثل غذا خوردن در سایر بخش‌ها و امور زندگی نیز همواره میانه روی و تعادل کلید 
سللامت و موفقیت است.ورزش‌ هم تازمانی که باسایر جنبه‌های زند گی انسان تداخل 
نکند هم برای سالامت جسم و هم برای سلامت روان مفید است اما اگر بیش از حد تعادل 
و افراطی باشد تاثیر اعتیاد آور دارد و می‌تواند حتی مضر شود. 





سرثت‌از روی فشار 

چندی پیش مرد سالخورده‌ای با مراجعه به 
کلانتری ۱۱۳ ولنجک از مستخدم خانکی اش به اتهام 
سرقت از منزل شکایت کرد و به ماموران گفت: سال 
گذشته همسرم بر اثر بیماری جان باخت و از آنجا که 
فرزندانم قادر به نگهداری از من نبودند از طریق آگهی» 
زنی به نام «سعیده» رااستخدام کردند. 

این زن در مدت کوتاهی اعتمادم را جلب کرد و کلید 
خانه را دراختیارش قرار دادم اما نمی‌دانستم او از حسن 
نیت‌ام سوءاستفاده‌ می کنده چون روز قبل که برای دیدن 
اقوام از خانه خارج شدم و خانه را به «سعیده» سپردم» 
وقتی بازگشتم «سعیده» را ندیدم. درحالی که به شدت 
مشکوک شده بودم پی بردم او به گاوصندوق دستبرد 
زده و حدوددو کیلو طللا و جواهرات خانوادگی‌ما راسرقت 
کرده است. 

بلافاصله‌باتلفن‌همرآهش تماس گرفتم که خاموش 
بودبااین حال خودم رابه خانه اش رساندم که پی بردم چند 
روز قبل اسباب کشی کرده‌است. 

پس ازاعلام این شکایت تجسس های ماموران آغاز 
شد تااینکه سر انحام پس از سه ماه «سعیده» رآدر جنوب 
تهران شناسایی و دستگیر کردند. 

وی دربازجویی گفت؛دوسال قبل همسرم درسانحه 
رانندگی زمین گیر شد. من باداشتن سه فرزند و یک مرد 
فلج و مخارج سنگین بشدت تحت فشار بودیم» بنابراین 
تصمیم گرفتم شغل مناسبی پیدا کنم تااین که از طریق 
اگهی به خانه این مرد ثروتمند رفتم و قرار شد ماهانه 
۰هزار تومان به من پرداخت کنداوایل حقوقم را پایان 
هر ماه پرداخت می کرد اما یس از گذشت مدت چهار ماه 
به بهانه‌های مختلف حقوقم رانداد و خیلی ازاو عصبانی 
شدم درثانی به شدت در فشار مالی بودیم و از سر ناچاری 
تصمیم به سرقت گرفتم اما تا آمروز فقط مقدار کمی از 
طلاها رافروختهام. حالا هم پشیمان! 

متهم پس از اعتراف و تحویل بخش عمده طلاها 
روانه زندان شد. 


سهام شر کتهای اینترنتی را نخربد 
۰ نفر از اعضای یک سر کت اینترنتی که به صورت 
هرمی فعالیت می کردند و سهام خیالی را می فروختند. به 
ری میراد رایع ور ات 
چندی قبل سیلی از شکایت به پلیس آگاهی استان 
مازندران روانه شد و شاکیان همه افرادی بودند که با خرید 
سهام یک شر کت اینترنتی سرمایه خود را از دست رفته 

می‌دیدند و همگی اظهاراتی مشابه رامطرح کردند. 
نها گفندز طریقآگهی هی تبیایبایک شرکت 
اینترنتی آشنا شدند و تصمیم گرفتند با خرید سهام در آنجا 
سرمایه گذاری کنند تاسود کلانی عایدشان شود‌اما کنون 
که موعد گرفتن سودهافرارسیده‌است کسی حاضر نیست 


خانم‌ها قبل از پارک کردن بخوانند 


یک جوان ۲۰ساله که با ترفند خاصی دختران رافریب 
میداد و ماشین آنها راسرقت می کرد به دام افتاد. 

چندی پیش دختر جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی 
تهران گفت؛ می‌خواستم اتومبیلم را در خیابان پارک کنم» 
جای پا رک خیلی کوچک و تنگ بودو به زحمت افتادم هنوز 
ماشین رادر جای خودش قرار نداده بودم که پسر جوانی آمد 
وبالحن مودبانه‌ای از من خواست اجازه بدهم کمکم کنداو 
جوان موقری بود و به نظر نمی رسید قصد مزاحمت دارد به 
این خاطر از خودرو پیاده شدم تا ماشینم را خوب پا رک کند» 
اما آن جوان به محض سوار شدن پایش را روی پدال گاز 
فشار داد و به سرعت فرار کرد. 

این شگردعجیب کارآگاهان رابرآن داشت تا تحقیقات 
ویژه‌ای رادر این خصوص انجام دهند. کار آگاهان هنوز به 
سرنخی از متهم نرسیده بودند که دومین و پس از چند روز 
سومین و در مدت دو ماه پنجمین شکایت هم به پلیس 


طلاق برای خروح از کشور 

زوج مسن بعد از ۵۳ سال زندگی مشترک به خاطر 
دریافت گرین کارت و خروج از کشور همسرش را طلاق 
داد. 

هفته گذشته زوج مسنی با حضور در شعبه ۲۶۸ مجتمع 
قضایی خانواده و بااعلام توافق در طلاق» در خواست طلاق 
خود را ارائه کردند. مرد مسن که ۷۶ ساله بود در جواب به 
پرسش قاضی داد گاه که چرا می خواهد همسرش راطلاق 
دهد گفت؛باهم تفاهم نداریم ودیگر نمی‌توانیم‌باهم‌زندگی 
کنیم. رئیس دادگاه این بار سوال خود را از همسر ۷۰ ساله 


این شر کت‌اینترنتی در نقاط مختلف شهر همایش‌هایی 
برگزار و از این طریق نحوه کار را تشریح می کرد اما حالا 
همه ما متضرر شده‌ایم. کاراگاهان با اغاز تحقیقات موفق 
شدند ۱۵ نفر از اعضای اصلی راشناسایی کنند. 

انهادر ادامه تحقیقات متو جه شدند.دفتر اصلی وم رکزی 
این شر کت در تهران است و متهمان ادعا می کنند اعضای 

بدین ترتیب هویت چهار نفردیگر از متهمان که ساکن 
تهران بودندنیز فاش شد وبعد آزمدتی کوتاه از جمع ۱۹ متهم 
شش نفر انها که میلیونها تومان به جیب زده بودند» دستگیر 


آگاهی ارائه شد تا اينکه هفته گذشته پسر ۲۰ ساله ای برای 


سرقت یک خودرو دیگر سراغ دختر جوانی رفت» آمادردزدی 
نا کام ماندو صاحب ماشین با کمک مردم او رابه دام انداخت. 
این جوان پس از انتقال به پلیس آگاهی به هر شش دزدی 
اعتراف کرد و به دستور دادیار شعبه چهارم دادسرای ناحیه 
۷ راهی زندان شد. این در حالی است که احتمال دارد تعداد 
سرقت‌های وی بیشتر باشد. 


این مرد پرسید که او گفت؛ درحال حاضر زندگی مشترک 
مامعنایی ندارد و درواقع بعداز ازدواج دختران و پسرم» دیگر 
توجیهی برای زندگی مشترک نداریم. 

وی افزود: من دوست دارم بقیه عمرم را آنطور که دلم 
می‌خواهد زندگی کنم. اظهارات این زوج مسن برای قاضی 
دادگاه قابل قبول واقع نشد و سعی کرد این زوج را از این 
تصمیم منصرف کند و به زندگی مشترک باز گرداند. اما در 
این لحظه‌زن جوانی که به همراه این زوج به داد گاه آمده بود 
و ادعا می کرد دختر آنهاست و خیلی مضطرب هم به نظر 
می‌رسید» وارد ماجرا شد و دلیل اصلی را برای قاضی دادگاه 
شرح داد. وی گفت؛ والاین من برای خروج از کشور و اخذ 
گرین کارت از آمریکا باید درایران ِ صورت صوری از هم 
جدا شوند و در کشور آمریکا محددا با هم ازدواج کنند. مرد 
مسن که دیگر راهی برای کتمان حقیقت نداشت به قاضی 
دادگاه گفت؛من‌همسرم رابی نهایت دوست‌دارم و تنهابرای 
خروج از ایران و برای اینکه در کنار فرزندانم بقیه عمرمان را 
سپری کنیم به اتفاق تصمیم گرفتیم از هم جداشویم. 

همسر این مرد با تایید اظهارات همسرش و مهربه 
خود را که دو هزار و ۵۰۰ تومان بود درقبال صدور رأی 
طلاق بخشید. 


شدند و در بازجویی‌ها اتهامات خود را یذ یرفتند. 
اد 
کاراگاهان تا به حال چهل نفر را که زیرمجموعه متهمان 
درحال حاضر ۸۰۰ مالباخته نیز که از آنان بیش از 
ک ده‌اند. 
به گفته‌این مقام انتظامی تلاشهابرای دستگیری‌سایر 
اعضای این گروه ادامه دارد. 








ده چ آسان است. دکی شمر دن 
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معادب مغلو ب و دیگو ی شمر دن محاسن 


غالب 


۵ ہا : 
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دوره چبارم 


مسا یه یز رک د اسفان نویسی 





جنات و محازات 


در آن صحرای خلوت و دورافتاده که بالای کوهپایه‌ای 
سرسبز بود هیچ فریادرسی نبود. گویی همه به خواب مرگ 
رفته بودند. 

زیر درخت انجیری کهنسال اما خشکیده و کنار 
بوته‌های سبزی که برگهای گود 9 قاشق ماد داستند» 
تعداد زیادی مار زنگی سیاه رنگ بر روی بدنهای نرمشان 
لوله شده و ندای مرگ سر داده بودند. اند کی دورتر از ماره 
دخترکی نوجوان درون اتاقک یک وانت در حال التماس 
و زاری بود: 

ار رانک 

مرد باصورتی کبود و خشمآلود» فریاد زد: 

-ساکت شو و این قدر داد و بیدادنکن» خفه‌ات می کنم 
و جسدت را در چاه می‌اندازم. بر روی جسدهای آن سه 
دختری که از روستاهای دیگر آورده‌ام و کشته‌ام.ازهمه‌تان 
متنفرم» از همه زنها و دخترها! فهمیدی؟ 

دستان قوی او بی رحمانه گلوی ناز ک دختررآمی‌فشرد. 
در آخرین لحظات عمر دخترک» سگی قهوه‌ای و قوی 
هیکل به سمت وانت دوید. 

زبانش بیرون آمده بود و نفس نفس می‌زد. مردبادیدن 
سگ. درهای ماشین رابست و شیشه‌ها رابالا کشید. جسد 
دخترک را کف اتاقک خودرو افکند و باسرعت دور شد.سگ 
اماء همچنان له له می‌زد و دنبال خودرو می‌دوید. 

OO 

زن با پاهای خسته و ناتوان راه طولانی دهکده تازمین 
شویش رامی‌پیمود. جاده کوهستانی بود؛ یک سربالایی پر 
از سنگ و خارهای بیرحم. پاهایش زخم و خونین شده بود 
بر پشت او نوزادی شش هفت ماهه بسته شده بود. هر چند 
گاهی می‌ایستاده نفس تازه می کرد و دوباره به راه سخت و 
مشقت بار خود ادامه میداد و زیر لب غرغر می کرد: 

«مردکه‌بی‌همه چیز» آخرش کارت را کردی ورفتی گم 
و گور شدی؟! اگر مرانمی‌خواستی» چرا بچه پس انداختی؟ 
گفته بودی که خواهی رفت» اما باورم نمی‌شد. از اول هم 
سر و گوشت می جنبید و دلت پیش دیگری بود. با اکراه مرا 
گرفتی. حالا مجبورم تا برای گذران زندگیام این همه 
سختی راتحمل کنم و بر روی زمین دور افتاده‌ات کار کنم. 
خدا تو رالعنت کند؛ جا قحطی بود که اینجا رامحل کشت 
و کارت قراردادی؟الهی که هیچگاه روز خوش نبینی و آب 
خوش از گلوبت پایین نرود...» 

کنار زمین شوی خودایستاد. زیر در خت انحیر خشکیده 
و کهنسالی» کودکش را بر روی زمین خواباند و سراسر 


صحرا رانگربست. 
تنهایی بود و برهوت. جنبنده‌ای در أك اطراف دیده 


نگاهش به برگ‌های سبز و جذاب بوته‌هایی که چند 
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محمدر ضا عباس‌زاده _کاشان 
Mrabbaszaden2@yahoo.com‏ 
تاز های زده است. 





متر دورتر از درخت انجیر روییده 
بودند.افتاد.بر گهای انان حالت خاصی داشتند. مانندقاشق 
گود بودند. ناگهان پروانه‌ای زیبا و رنگارنگ بر روی یکی از 
برگ‌ها نشست و با خیالی اسوده بالهای خود را بر هم زد تا 
دور تن و بدن لطیف و زیبای او جمع شد و پروانه را به کام 
خود کشید. زن زیر لب گفت: 

-پناه بر خدا؛ آدم چه چیزهایی را که نمی‌بیند! 

بیلش رابرداشت و مشغول کار شد. نیم ساعتی نگذشته 
بی‌اختبار به سمت نوزاد هفت ماهه خود دوید. در نیم متری 
و نیستی» سرداده بود. زن از ترس بر جا خشک شد. و با 
فریاد گفت: 
نزدیک ونزدیک ترمی‌شد. می‌ترسید بیل راحواله تن او کند 
مبادا به بدن نوزادش بخورد. مستاصل و درمانده» هوش و 
حواس خود را از دست داده بود. با عحله به سمت کودکش 
دویدو خود رابرروی تن نازک ونحیف او افکند و بامشت سر 
مار را نشانه رفت؛ اما مار جا خالی داد و دست او را نیش زد. 

رعشه‌ای شدید زن را لرزاند و چند لحظه بعد کنار نوزاد 
خود جان داد. مار گر يخته بود. 

در دشتی دور دست و پرت» زیر درخت انجیری 
خشکیده 9 بوته‌هایی سرسبز» با برگ‌هایی قاشق مانند 
می‌زد و می‌گریست. ناگهان از دل صحرا سگی قهوه‌ای و 
قوی هیکل به نوزاد نزدیک شد. نوزاد که گرمای تن موجود 
زنده‌ای را نز دیک خود حس کرده بود» ساکت شد. 

دو سال بعد چوپانی از روستایی دیگر که گوسفندهای 
خود را به صحرایی دور افتاده و بالای کوه برده بود کودک 
دو سال و نیمه‌ای را دید که چهار دست و پا در ميان دشت 
ح ر کت می کرد وزوزه‌می کشید. کمی دورترازاو سگی قوی 
سگ گله» سگ وحشی را تاراند و کودک را گرفت. دختر 
پوشانده بود. کثیف و وحشی. دختر ک که به شدت ترسیده 
بود زوزه‌های جگرسوز و غم‌انگیز می کشید و نگاهش به 
سگ قهوه‌ای بود. گوبی از او کمک می‌طلبید تا از دست 
چوپان نجاتش دهد. 


«محمدر ضا عباس زااد» توبسنددای که تاکنون چندین داستان اه در 
اطلاعات هفتگی به جاپ ر دییدد با نو شتن «جنابت و معا ات» دست ده تحر ده 


در ابن داستان که «شخصیت» معجوری ان به واقع بک سگ وحشی است؛ 
جند اتفاق ده ظاهر شگفت و ودب در تکه‌ای ‏ بک جغړاقبای عقب مانده و 


ففرز ده. با سلسله جنانی غر ایزددوی و سر خور د گی های روان شناختی در نوعی 
,ییو ستگی در ونی ر وی می دهد. (محمدر ضاعیامس ز [۱»۵9 گر داجز نی نکر ی یبش تر 
و بر هیبز از باره‌ای عبار ت‌های کلیشه‌ای در الفای موقعیت می کوسید. حاصل 
کار س قدر ت نفودو تفسیر بذبری ییشنری می_بافت. 





خانهاش برد و به نرگس همسرش گفت: 

بایدبگردیم‌وپدرومادرش راپیدا کنیم.فکر کنم‌همان 
سگ وحشی و درنده اور از روستایی ربوده است! 

گمان نکنم که به تاز گی این کار را کرده باشد. نگاه 
کن! به موهای بلند» ناخن‌های دراز» پوست کثیف و ز مخت 
اونگاه کن... 

فکر کنم او خیلی وقت است که پیش سگ‌ها زندگی 
می‌کند! 

بااین حال پرس و جویی کردند وچون کودک صاحبی 
نداشت. او را به فرزندی قبول کردند. انها سالها بود که 


بجه‌دار نشده بودند. 
او هدیه‌ای از جانب خدا به ماست. نامش را عطیه 
از ان زمان به بعد سرو کله سگ قهوه‌ای هم در روستا 
پیدا شد. 


بیشتر دور و بر خانه نرگس و عطیه می‌پلکید و از دور 
مراقب آنهابود.|کنون که عطیه سیز ده ساله شده و به مد رسه 
فکر کنیم که عاشقت شده‌است. مواظب باش که دست از پا 
خطانکنی. باید خیلی مواظب خودت باشی. مگر نمی‌دانی» 
از راه‌دور او رازیر نظر دارد و به او هشدار می‌دادند که مر اقب 
وحشی‌اند. آخرش بلایی بر سرت می‌آورد!» عطیه اماء در 
ضمیر ناخودآگاه و دور از ذهنش محبتی دیرینه نسبت به 
این سگ حس می کرد و چیزهایی مبهم از زندگی در میان 
بگوید و او راخل و چل بدانند. این بود که گاه گاهی دور از 
چشم مردم آبادی تکه نانی به سگ می‌داد و دستی په سر 
دمش را تکان می‌داد. 

OO 

ان روز در میان جاده خلوت و تنهاء عطیه با نگرانی 
و نگاهش می کرد. دخترک به خود می‌پیچید. نگران و 
عصبانی بود. آمروز دیر از خواب بلند شده و مینی‌بوس 





هفت هشت دانش آموز روستا با مینی‌بوس دهکده به شهر 
می‌رفتند و عصربرمی گشتند. دخترک‌نالید: «وای بد شد... 
امروز آمتحان داریم. اگر به مدرسه نرسم» زحمت یک سالم 
هدر می‌رود. تجدید می‌شوم؛ آبرویم می‌رود...» 

او همچنان امیدوار بود تا آتومبیلی عبوری پیدا شود و او 
رابه شهر برساند. روستای آنان کنار یک جاده اصلی بود که 
به چند شهر وصل می‌شد و گاه گاهی کامیونی یا اتوبوسی 
از آنجاعبور می کرد. امامشکل دختر جوان این بود که صبح 
به این زودی محال بود وسیله‌ای پیدا شود. 

کل کر 

وقتی دانشآموزان از شهر بر گشتند» عطیه در میانشان 
نبود. 

نرگس با ناباوری از زبان آنها شنید: 

_ عطیه با ما نیامده است. دم صبحی دیر 
کرده بوده فکر کردیم مریض شده و مینی‌بوس 
حرکت کرد. 

جست‌وجو آغاز شد. همه جا را گشتند. خانه 
اقوام و دوستان» کلانتری‌هاء بیمارستان‌ها 
پزشکی قانونی و... اما دخترک آب شده و به 
زمین رفته بود. چند روز بعد که سلیم با وانت 
خود برای فروش جنس‌هایش به روستا آمد با 
شنیدن خبر گم شدن عطیه بسیار ناراحت شد. 
با خشم و عصبانیت به رحمان گفت: 

_ کار کار سگه است. چقدر به این دختر 
گفتیم که از این سگ وحشی دوری کند. حتماً 
تنها گیرش آورده و به او حمله کرده است! 

سلیم از اقوام دور رحمان بود. جوانی بیست 
و سه ساله بود و فروشنده سیار ابادی. چای, قند 
و خرده ریزه‌های ضروری مردم رأ به دهکده 
می‌آورد و می‌فروخت. زمانی که ده ساله بود. 
مادر زیبا و جوانش که با زور و فشار اقوام خود به عقد پدرش 
درآمده و به شدت از او متنفر بود» با جنگ و دعوا طلاق 
گرفته و از دهکده گريخته بود. تنها چوپانی سحرخیز او را 
دیده بود که بامردی از روستایی دیگر که رویش را پوشانده 
بوده سوار مینی‌بوس شده و رفته‌انده برای همیشه. زن از 
تنها فرزندش گذشته و پدر هم از شرم و غصه رفتن مادره 
دق کرده و مرده بود. سلیم» در میان طعنه‌ها و پچپچ‌های 
مردم روستا و نزد عمویش به کار بنایی و کارگری مشغول 
شده پولهایش را پس‌آنداز کرده و پس از چندین سال, این 
وانت را خریده بود. به همه روستاهای اطراف می‌رفت و 
اجناس خود رآ می‌فروخت. جوانی خجالتی و کم‌رو بود و به 
کسانی که ندار و فقیر بودند» کمک می کرد و از دادن نسیه 
هم ابایی نداشت. جوانی بود دوست داشتنی و دم‌بخت. 
همه تعجب می کردند که چرا این همه صبر کرده و زن 
نگرفته است! این بود که بیشتر خانواده‌هایی که دختردار 
بودنده سعی می کردند توجه او رابه خود جلب کنند و بیشتر 
مشتریان او همین دختران دم‌بخت و زنان خانه‌دار بودند. 
رحمانء این آواخر محبتی رامیان او و عطیه حس کرده بود 
ونقشه‌هایی برای ازدواج ان دو داشت.با شنیدن حرف‌های 
سلیم دخترک به روستا آمده بوده گفت: 

- راست می گوید! کار خودش است! کار همان سگه 
است. نگاهش کنید... لا کردار بی‌حیاء هنوز از بالای کوه 


ا کار یم دی که کف ار ارس ورگ 
دوری کن. سگ صحرا هار و درنده است. می‌شود با اون 
اسلحه‌تان؛ این سگ لعنتی و قاتل را نشانه بگیرید و 
خلاصش کنید؟ 

گروهبان جواب داد: 

-اگراین سگ به دختر شما حمله کرده یا توجهی به او 
داشتهء تنها سرنخ ما برای کشف حقیقت است. بهتر است 
oC‏ اس 
جسد او ببرد. می‌دانید که در طول این پنج شش ماه» عطیه 
چهارمین دختر در میان روستاهای این منطقه است که به 
طور ناگهانی غیبشان زده و هیچ اثری از آنهابه دست نیامده 
است. باید دنبالش برویم» به هر حال از هیچ بهتر است! 





- وانت من در خدمت شماست. دنبالش برویم. باید 
هرچه زودتر کلکش را بکنیم. شاید به کسان دیگری هم 

رحمان و گروهبان سوار وانت سلیم شدند و درمیان 
گاهی سرش را به عقب برمی‌گرداند و چون از وجود 
تعقیب کننددگان خود مطمئن می‌شد. به راه خود ادامه 
عطیه می‌برد. می‌بینی؟ سرش را به عقب برمی‌گرداند و 
می‌خواهد چیزی را حالی ما کند. من سگ ھا و رفتارهاشان 
رآ خوب می‌شناسم. با شنیدن این حرف رنگ سلیم پرید و 
اب دهانش را قورت داد و گفت: 

- فکر نکنم به طرف او برود! حس کرده ما ردش را 
گرفته‌ايم» از شدت ترس و وحشت دیوانه شده و به صحرا 
زده است! 

-نه. تو گمش نکنی. تنها امید ما همین سگ است! 
چاه‌می‌رود.اگر جسد عطیه و بقیه جسدها راپیدا کنند»اینجا 


موهای‌سرم را که از شدت ترس و وحشت چنگ زده‌اند لای 
انگشت‌های آنها خواهند دید! تمام آثار جرم و نشانه‌های 
آدم کشی من در آن چاه است. این چاه چاه نابودی و مرگ 
من است. باید بایستم.نباید جلوتر بروم. کاش آن روز عطیه 
را کنار جاده خلوت ندیده و او رابه هوای رساندن به مدرسه, 
زیر درخت‌انحیر خشکیده نبرده بودم.نمی دانستم این سگ 
بی‌همه چیز این قدر سمج است!» 

ناگهان وانت ایستاد. گروهبان با تعجب» گفت: 

-چراایستادی؟ 

-دیگر نمی‌توانم جلوتر بروم. اینجا پر از سنگ و شن 
است. چرخ‌های ماشینم پنجر می‌شوند! 

<-مرد حسابی راه که باز است و تازه‌از اول جاده تا اینحا 
همینجوری بوده. چرا بهانه م ی آوری؟ زود باش 
حرکت کن! 

سلیم پیاده شد. گروهبان و رحمان هم از 
وانت پایین آمدند. 

پسر جوان آشفته و وحشت‌زده فریاد زد: 

- کجا بروم؟سکه غیبش زده! دست از سرم 
برداریدا 

رحمان با خشم غرید: 

- اگر نمی‌ایستادی سگه همچنان جلو ما 
بود. تقصیر تو شدا 

ناگهان از پشت تخته سنگی بلند. سگ 
قهوه‌ای پدیدار شد. همچون باد می‌دوید و به 
سوی آنها می‌آمد. گویی در هوا پرواز می کرد. 
با سرعت خود را به سلیم رساند و بر گردن او 
پرید و شریان او را پاره کرد. فریاد دردالود جوان 

- کشت..مرا کشت... کمک کنید! 

گروهبان کلتش رااز جلدبیرون کشیدوسعی 
کرد دریک فرصت ماسب شلیک کد طوری که کلوله ٩‏ 
سلیم نخورد. سرانجام»زمانی که سگ کمی از جوان فاصله 
گرفت گروهبان» شلیک کرد. سگ زوزه‌ای کشید و کنار 
بدن زخمی و نیمه جان حریف بر زمین غلتید. 

سلیم نالید: 

-مرابه بیمارستان ببرید. دارم می‌میرم! 

رحمان و گروهبان با کمک هم تن ز خمی سلیم رآبلند 
کردند و در وانت گذاشتند. در این فاصله, سگ تمام نیرو و 
توانش را جمع کرده و ازجا بند شده بود. گلوله پهلویش را 
دریده‌وازآن خون می‌چکید. لنگلنگان وبه سختی به‌سوی 
جلو حر کت می کرد. ناگهان خرخر کنان سلیم فریاد زد: 

- او را بزن. دوباره بلند شده! 

گروهبان با آرامش و خونسردی گفت: 

-از دست او کاری ساخته نیست. دیگر رمقی برايش 
نمانده. خودش می‌افتد و می‌میرد. 

سگ اماء تمام توش و توان خود را به کار گرفته بود و 
افتان و خیزان جلو می‌رفت. ناگهان کنار دهانه چاهی بر 
زمین غلتید. رحمان و گروهبان به طرف او حرکت کردند. از 
داخل چاهبوی مشمئز کننده جسدتجزیه شده می‌آمد سلیم 
باچشمان از حدقه بیرون زده» آن دو را که داخل چاه خم شده 
و بینی‌هایشان را گرفته بودند نگاه می کرد... 
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قابل توجه خبرنگاران تلفنی! 

خبرنگارتلفنی اصطلاحاً در اینجابه‌پاره‌ای از خبرنگاران 
عزیز و هم صنف و همکار خودمان اطلاق می شود که مواد 
ضبطء یک عددتلفن.این دوستان معمولاً یا زخبرگزاری‌های 
همیشهدرصحنه تماس می گیرند که به هر حال بایدخبر جور 
کنند و زندگی خرج دارد؛ یا از شبکه های مختلف رادیویی 
که عموماً برای لابه لای بر نامه های‌فرهنگی»ادبی»هنری» 
..وغیره زنگ می زنند و آگر برق نباشد در می زنند. درو با 


دست از خبر ندارم تا گفت و گو سر آید 
یاضبط من شود پر یا که پدر در ید 
پاره‌ای آزاین خبرنگاران جوان و جلدب چنان در کار 
خود جنب و جوش دارند و به قدری برای کسب خبر عجله 
ان که از موقعیت استراتژیکی طرف سوّال کنند و ببینند که 
آیابه لحاظ سوق الجیشی اصلاً امکان صحبت هست باند؛ 
شسونده مذ کور ممکن است در هزار و یک حالت متصور و 
فکر کنید. قبل از آن که ما چیزی بگوبیم. خودتان خنده تان 
می گیرد. به ما نیز حق می دهید که در این نوبت در راستای 
همکاران خودمان طنز بنویسیم که من بعد بیش تر گوشی 
باشیم و شاهد مثال آورده باشیم تا مطلب خوب جابیفتد؛ ذيلا 
به ترسیم کرو کی چند موقعیت استراتژیک مصاحبه شونده 
به‌هنگام تماس نابینگام مصاحبه کننده»اقدام می نماییم. 
باشد که مطلب از بیخ جاافتد. 
صحنهاول؛روی پست‌بام: چون ترس از ارتفاع 
منزلتان بالا می روید تا آنتن خود را تنظیم کنید و سر راه 
تهاجم فرهنگی دشمن بزنید که ناغافل تلفن شما زنگ 
و بی مقدمه می گوید: ببخشید استاد! می خواستم با توجه 
به اشرافی که از بالا به برنامه‌های هنری و فرهنگی دارید؛ 
اجمال نظرت ان راراجع به مجموعه تلویزیونی «نردبام 
آسمان» و غیاث الدین جمشید کاشانی سوال کنم واین 


که آیارفتنش به سمرقنداعتراضی بوده یا که به دعوت 
مراک زعلمی ودانث_گاهی آنجا صورت گرفتهبوده یا که 
چی؟...الو..الو..الو.....», 

متأسفانه از نیمه های سوّال شما براثر در رفتن لنگتان 
ازنردبام پایین افتاده‌اید و منتظر هستید که خانواده جمعتان 
کند. در فرهنگ ماء خانواده از جایگاه‌والابی بر خوردار است. 
ازدواج را جدی بگیرید. 

صحنه دوم؛ تزریقا تی: آمپول زن دار آمپول پنی 
سیلین شمارا آماده‌می کند که ترتیب تزریق آن رآبدهد. 
شمانیز با وجود اعلام موضع,در حالتی از خوف و رجاهستید. 
داریدبه این نکته تازه کشف شده‌فکر می کنید که ایابا 
وکا ی که ای ی 
که‌تلفن‌همراهتان به‌صدادرمی آید.صدای یک خواننده 
سنتی راروی زنگ تلفن گذاشته اید که با یک تحریر شروع 
می‌ شود:آی ی ییی ا دردم‌ازیاراست‌ودرمان‌نیز 
هم se0‏ آی ی ی ی۰۰ 

گوشی رابرمی دارید. خبرنگار جوان یک خب ر گزاری 
معروف است. می پرسد که:«ببخشید استاد!نظر شما راجع 
بهپدیدە‌طب‌سوزنی سمرقندی چیست؟....آیاباشعر هم 
می شود روح بیتاب انسان را ارام کردواصولاً چرانی‌انسان 
از نیستان اولیه اش کنده شده و ایا این سوز هجران در اشعار 
شعرای ماهم بازتاب داشته و اگرداشته» میزان این سوزش 
چقدر بوده؟....... الو ....الو....الو......). 

متأسفانه سوزش سرنگ تزریق آمپول پنی سیلین به 
حدی‌بوده‌است که گوشی ازدست شمارهاشده‌و شمابا 
همان دست گوشی گیر,‌پنبه ای راروی محل تزریق خود 
فشارمی‌دهید.درآن حالت شمافقط به یک سوزش فکر 
می کنید. 

صحنه سوم؛مجلس ختم:برای شر کت در مجلس 
ختم یکی از آشنایان تازه در گذشته که خودش نیز در مجلس 
حضور ندارد و در سفر آخرت است؛ به مجلس ترحیم او رفته 
وداریدبابازماندگان دم در وی ابرازهمدردی‌واظهارتسلیت 
می کنید. هاله ای از اندوه» دور سر و صورت شما رافراگرفته 
وول کن هم نیست. در همین هنگام تلفن همراهبا آن که 
روی ویبره قرار گرفته است. با لرزاندن بخشی از هیکل شما 
ابراز وجود می کند. تماس تکان دهنده ای هست. با خیال 
این کهازمحل کارزنگ زده‌و کارمهمی‌دارند» گوشی را 
باصدایی نرم ومخملی که براندازنده پرده گوش نیست» 
جواب می دهید. 

خبرنگاریک خبرگزاری فرهنگی است. از شما راجع 
به سومین جشنواره طنز طهران می پرسد که دبیری علمی 
آن بر عهده شسمامی‌باشدوقراربوده که پارسال برگزار 
شود اما به د لایل مدیریتی و انحلال سازمان برنامه ریزی 
کش وروانتخابات افغانستان وغیره» هنوز بر گزارنشدهو 
آثار طنز ارسالی طنزپردازان کشور کما کان در حالت تعلیق 
و بی سرانجامی به سر می برد. سوّال خبرنگار, نیاز به شرح 
و توضیح زیاد دارد. پس یواش می گویید:«اگر می شود 
بعداً تماس بگیرید. من الان مجلس ختمم....». می خندد 


خودم ختمم؟....الو....الو.....صدانمیاد.....».مجلس ختم 


می خوانید. 


صندلی خالی و واردات گو شت بز افغانی! 

ادم عاقل وبالغ‌به کسی می گویند که‌هرچه راشنید. 
سریع السیر باور نکند. به اصطلاح» شنونده باید عاقل باشد. 
به خصوص در مقاطع و برهه‌های حساس و پراحساسی 
که به هر دلیل بازار کار خانه‌های شایعات سازی در انواع 
مختلف از تنورشاطر آقای سر کوچه ما هم گرمتراست. 
گاهی‌بعضی هاسرهیچ و پوچ از خودشان شایعه‌در می کنند. 
بعضاً چنان هم محکم در می کنند که آخرالامر خودشان نیز 
باورشان می‌شود.بلاتشبیه عین نصرالدین معروف که در 
محل چوانداخت که سر گذر دارند اش مجانی می دهند. بعد 
از مدتی چنان سیل جمعیتی به سمت محل توزیع عادلانه 
آش سرازیر شد که خود او هم باورش شد وبدون قرص 
اکس»توهم زد. پس خودش هم به دنبال جمعیت روان شد 
که نکند واقعاًدارند کشکی کشک یآش مجانی می دهند 
وا ل 

ازاین گونه‌شایعات‌زیاداست.مثلا همین دیروزشایع 
کردند که ظاهرآ برخی از رسانه های حامی دولت از نحوه 
پوشش خبری صداو سیمااز جلسه‌اخیر مجمع تشخیص 
مصلحت که باحضوراکثراعضاامابدون حضوررئیس جمهور 
برگزارشد ابراز ناراحتی کردندو گفتند که چرابه‌دلیل غیبت 
رئیس جمهوردراین جلسه» صندلی وی راخالی نگذاشتند 
وجای‌اورابه عضو تازه رسیده‌مجمع اختصاص] احتمال 
رئیس جدید قوه قضائیه | داده اند؟.....مگر جا قحطی بوده با 
صندلی کم آوردند؟! 

بله؛ از این دست شایعات هميشه هست. در صورتی که 
اگرته و توی قضیه رادر آورید؛ عموماً از بیخ شایعه است؛ 
مگردر مواردی که از بیخ شایعه نیست. صدق عرایض مارا 
بانقل یک خبردیگرمی‌توانیدتایید کنید که‌بلافاصله نیز 

عرض شود که چند روز پیش در یک روزنامه اهل خبر 
چنین نقل قول شده بود که گویا از افانستان گوشت بز وارد 
بازار مصرف ایران شده‌است. تأ کید رئیس شورای اصناف بر 
ورود گوشست زاستان سیستان وبلوچستان درمتن آن خیر 
نیز باعث تقویت این گمانه زنی باطل شده بود. 

فلذا آن روز که این خبر اعلام شد؛ خیلی ها که گوشت از 
بازارخریده و به خانه برده بودندبااين اعتراض عیال مربوطه 
مواجه شده بودند که: شرمنده اخلاق گوشت خر جنابعالی 
بشم که این دفعه بز آوردی!.... 

خوشبختانه بلافاصله ریاست محترم شورای اصناف 
کشور از خود واکنش سریع و بموفع نشان داد و خبر توزیع 
۰ تن گوشت بز افغانی رادر کشورشدیدا تکذیب کرد 
و الحمدللّه متن تکذیبیه نیز به خوبی و خوشی درهمان 
محلی که روز قبلش شایعه در شده بود چاپ گردید. بلهء 
عزی زان من!....عرض کردیم که بسیاری ازاین اخبارو 
ازاین شنیده‌هااگر خوب تحقیق کنید می بینید که‌از 
بیخ(وبلکه‌هم بیشتر) شایعه است. چه بسا همین شایعه 
واردات گوشت بز افغانی رابه این خاطر درست کرده 
باشند که به زعم باطل خود انتخابات سیاسی ریاست 
جمهوری افغانستان را تحت الشعاع قرار دهند.ای بسا کار 
کسانی بوده باشد که دارند شایعه تقلب در اولین انتخابات 
مردمی آفغانستان رامثل مواد توزیع می کنند.انقلاب 
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قدر با آتش دو ستانه 

پدرهاء مادرهاء دوستان» همکاران و حتی حیوانات خانگی از 
ی ی ار 
ندارند. درواقع این سلاح تمام اتوماتیک در هر ثانیه سه گلولة 
Tm COTE‏ 
برای کودکان و بزرگ‌سالان است که در ضمن تمرینات بدنی 
هم که این روزها متأسفانه در کودک و بزرگ سال بسیار کم انجام 
می شود در بطن این بازی وجوددارد.اين مسلسل که حتی یک کیلو 
گرم هم وزن ندارد توسط تولید کنندگان اسباب‌بازی‌های(نرف) به 
بازار عرضه شده و هم کنون به قیمت یکصد دلار فروخته می‌شود. 
نک مهم این که به ر اه اندازی مسلسل پر سه‌ای بسیار آسان است 
که کودکان و بزرگ‌سالان در کمتر از ده ثانیه از پس آن برمی‌آیند 
را ار ار ار 
با قرار دهد. 
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و درجه بندی مناطق مختلف از جانب خبرگزاری‌ها به‌عنوان عقب مانده‌ترین و فقیرترین‎ 
منطقة جهان شناخته شده‌است .نام منطقۀ مذ کور لوبومباشی است که در تصویر شهرداری‎ 
د آن را در دو قسمت مجزا مشاهده می کنید. لوبومباشی در کشور کنگو واقع‎ 


سال‌های سال مورخین و کارشناسان امور تاریخی از این که کشوری باستانی چون یونان که دارای 
خر رسای کا ری ور رارق و ا ار ر تعیب را 
بوده‌است» ان کشور را مور دانتقاد قرار می‌دادند. برای مثال موزه‌های بریتانیا که تنها تمدنی هزار ساله دارد را 
از جهات کیفی به مراتب بالاتر و برتراز موزه‌های یونان با تاریخی چهار هزار ساله قلمداد می کردند.امااخیرا 
باافتتاح موزة مدرن آکروپولیس در آتن که در تصویر بخشی از آن رامشاهده می کنید دیگر نداهای انتقاد 
فرو نشسته است. درواقع در م واک وول آنجه که یک رابطة ا کے رانشان می‌دهد. آثار باستانی 
مشترک‌میان یونان و مصر است که هر دو کشور با تمدنی چند هزار ساله‌از همان آغازارتباطی‌هنری /علمی 
برقرار کرده بودند و اکنون آثار آن ارتباط در موزة آکروپولیس نمایش داده می‌شود. نكتة جالب‌تر نحوة بد 
نمایش در آمدن اشیاءدر موزه است که بااساختن یک کف شیشه‌ای که در تصویر هم نشان داده شده» عمل 
نشان دض اشیاء انحام می‌گیرد. آیتم‌ها همه در زیر کف شیشه‌ای جای داده شده‌اند و بازدید کنندگان تنها 
بانظر آنداختن به زیر پای خود قادر به مشاهدة چند هزار سال تمدن بشری می‌شوند که البته یونان هم یکی 
از مرزهای آن به شمار می‌رود. 











کار اه رن 
فقیرترین کشور جهان 
شناخته شده است اما حال 
کشور کنگو هم لوبومباشی 
فقیر ترین محسوب می‌شود 
که در نتیجه ان را فقیرترین 
در میان فقیرترین‌ها نشان 
می‌دهد. همان گونه که در 
در مرکز ارتباطات تلفنی تنها 



















هفده شمارة تلفن وجود دارد و یا در دفتر شهرداری هم تنها پروندۀ چهار صد و سه نفر که 


عروسک رکورد شکن حفاظت از پیشترین میزان طلا در جهان 
می‌دانیم که ر کوردفرودانسان باچتر نجات از حیث ار تفاع فروددر دست شخصی به =" ف ۳3 ۷ 55 e“‏ 
نام جرج کیتیجر می‌باشد که یک افسر نیروی هوایی بودو در سال ۱۹۶۰ با چتر نجات از ۳ 
ارتفاع یکصد هزار پایی(۲۳۴هزار متری) به سطح زمین فرود آمد. فراموش نکنیم که‌این 
در ضمن حداکترارتفاعی است که یک هواپیمای معمولی قادر به پرواز در آن می‌باشد. 
اکنون پس از گذشتن نزدیک به پنجاه سال از آن فرود تاریخی» دو تن از دانشمندان 
و پژوهشگران به نام‌های استانفیلد و راندال بر آن شدند تا رکورد فرود با چتر نجات را 
به کمک یک عروسک در هم شکنند اما مشکل آنجا بود که آنها باید وسیله‌ای اختراع 
می کردند که بتواند در ارتفاعی بسیار بالا پرواز کند و عروسک از آن به سوی زمین رها 
شود. سرانجام آنه بالنی ساختند که موفق به پرواز درارتفاع ۵۰هزار متری شد و سپس 
ااا اا ا ا ا 
زمین رها شدو در سطح زمین فرود آمد. حال در گام بعدی استانفیلد و راندال که می دانند a‏ ¥ 
برای رکورد شکنی واقعیبایدازانسان واقعی برای فرودباچتر نجات استفادہ کال 1 ] ج کے جے ۳ ر 
دارند که خودشان به جای عرو سک از بالن به سوی زمین فرود آیندو طبیعی است که‌برای کاو ا کر کو سس« 
چنین فرودی و از چنین ارتفاعی که طلای موجود در آن حتی از بانک مشهور فورت‌ناکس نیز بیشتر است واز ۲۰ تا ۴۰ 
آنها نیاز به لباس فضا نوردی درصد از کل مجموع طلا در جهان» در همین صندوق حفاظت می‌شود(ارزشی معادل 
خواهند داشت. به هر حال پروژة با حدود یکصد تریلیون دلار). این صندوق در طبقة چهارم از یک زیرزمین تمام فلزی 
مذکور نا حدودی مشک بهزنل ‏ | بناشله که پانرده‌مترار سطم‌زمین فاصله داردو تنهااز یک کریدورباریک که پدند 
می رسد.در تصویر عروسک رادر فضای عبور برای یک نفر است» می‌توان به آن دست یافت. ضمن آن که یک درب نود 
هنگام فرود و پس از برخورد به نی هم از صندوق نگهداری می‌کند و آن راغیرقابل حرکت ساخته است. اما داستان 
هی که کار جالب درموردباز کردن این صندوق است.در حقیقت یک‌سری عملیات باید توسط کلیة 
بخش برخورد به زمین چندان پرسنل مشت ر کاو در یک روز انجام شود تا روز بعد بتوان صندوق را گشود. ضمن آ ن که 
هم به زیبایی انجام نشده است. عملیات هم به گونه‌ای است که یک نفر همة رمزها رانمی‌داند و در میان کار کنانء هر 
کسی مسؤول بخشی ازرمزهاست که آن رااجرامی کندوا رر ا 
اجرانشودو یا اشتباهی صورت گیرد صندوق به‌هیچ و جه باز نمی‌شود. دیگر ان که یک 
گردان مسلح به انواع واقسام سلاح‌های آتشین نیز ۲۴ ساعته مشغول نگهبانی هستند. 
سیستم زنگ خطر نیز به ادارات پلیس» دادستانی و حتی گارد ویژه متصل است که در 
صورت به صدا درآمدن» مآموران گارد برهلی کوپتر در کمتر از دو دقیقه وبیست 
ثانیه در محل حاضر می‌شوند. کوتاه ان که صندوق بانک فدرال نیوبورک حفاظت 
شده‌ترین مرکز مالی جهان است. 
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واگن‌های زیر اب 

آنجه که در تصو یر مشاهده‌می کنید»در نظراول ممکن است کاری 
عجیب و غریب جلوه کند اما واقعیت این است که حر کت مذ کور کاملا 
محیط زیستی است و بر مبنای تجربه‌های زیر ابی برای حفاظت از 
مو جو دات در زیر آب انحام شده‌است. در حقیقت ادا ةحفاظت از محیط 
زیست در سواحل کارولینای جنوبی یکهزار و ششصد واگن مربوط 
به ارتباطات زیر زمینی و مترو در نیویورک را از شهرداری نیویورک 
خریداری کرده‌است و آنگاه‌با جدا کردن ریل‌هاو چرخ‌های آن‌وبیرون 
در سواحل کارولینای جنوبی فرستاده تا موجودات دریایی در صورت 
لزوم‌از آنها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. اصولا در اعماق دریا قانون 
«قوی‌تر» ضعیف تر رأمی‌بلعد »»بسیار رواج دارد. و این امر سبب شده‌تا 
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مو ضح صعف 


نفا 


ماهیان وموجودات کوچک تربه‌صورت دسته جمعی طعمة‌بزرگترها 

شوند. حال با ایجاد پناهگاه‌هایی که ماهیان بزرگ جرآت داخل شدن به آنجا را نداشته 
باشند موفقیت‌این گونه ابزاردر حفاظت از ماهیان کوچک وافزایش جمعیت آنهاءبه‌قدری 
بوده که پس از کارولیناء هفت یالت ساحلی دیگر هم از جمله ویر جینیاء مریلند و نیو جرسی 
از همین روش برای حفاظت ماهیان در سواحل خود بهره خواهند گرفت. 


۵ د کت کر مز انصلری 
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بیمه جه فایده‌ای دارد؟ 
گرانی نرخ خدمات پزشکی و نبود حمایت‌های امین 
اجتماعیءبرای بیمه‌شدگان مشکل‌ساز است. چهار سال 
پیش وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که 
بسیاری از خانواده‌هابرای تامین هزینه‌هایدرمانی به زیر 
خط فقر رانده می‌شوند و ما امیدوار بودیم پس از گذشت این 
مدت» حداقل نگران روزهای بیماری و هزینه‌های گزاف 
آن نخواهیم بود. 
دفترچه‌های بیمه نیز جنبه اسباب‌بازی پیدا کرده است. به 
طوری که ۸۰درصد هزینه خدمات سریایی نیز به عهده 
شده‌بود. متأسفانه در شرایطی که بیمه» طلب پزشکان رابا 
چند ماه تخیر می پردازده متخصصان هم از بستن قرارداد با 
کسانی که بیمه هستند و مداوم بامشکالات ان دست به 
گریبانند» آرزو دارند این مشکللات در دولت دهم حل شود. 
علیاکبر فرقانی -خبرنکار اجتماعی اطلاعات هفتکی 
کاهش تو لید خر مادر هندیحان 
کارشناسان جهاد کشاورزی هندیجان از کاهش تولید 
خرمادرهندیحان خبر دادند. انهابااعلام این خبر گفتند:با 
امسال پانصد تن خرمابرداشت شود که نسبت به سال 
گذشته ۵۰درصد کاهش دارد. 
علت کاهش تولید خرمادر شهرستان‌هندیجان افزايش 
کارشناسان کشاورزی هندیجان همچنین به شوری 
عنوان یکی عوامل کاهش کیفیست خرمای تولیدی یاد 
نخیللات به تعدادبیست و یک هزار و دویست اصله نخل 
مثمر انحام شسده‌است که امیدواريم با خرید محصول خرما 
توسط تعاونی روستایی گام موثری در افزايش روحیه تولید 
در کشاورزان برداشته شود. 
حکیمی 
فرهنک و ورزش و زغال‌سنگ 
مدتی است شر کت زغال‌سنگ کرمان تعطیل شده 
راه‌اندازی این محموعة عظیم نیستند. 
قراربود ۲درصداز سود حاصل از فروش زغال‌سنگ 
به یک مجموعه بزرگ وارزش مند فرهنگی وورزشی که 
متعلق‌به شهرستان کوهبنان استاختصاص بابد.باتعطیلی 
فعالیت شر کت زغال سنگ این مجموعه ورزشی نیز برای 
راه‌اندازی بودجه‌ای ندارد. 


زبرو از کیانشهر 
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نظارت بیشتر بر سالن‌های ورزشی 
بیشستراست.نبودنظارت لازم بر کیفیت آنها موجب هدر 
رفتن وقت‌هنرجویان می‌شودوشهریه‌سنگین انهانیز 
مزیدبر علت‌است. ضرورت دارده مسوولان تربیت بدنی از 
اموزش پزشکی به عنوان مرجع رسید گی کننده به بهداشت 
محمدامین اردشیری > گرگان 
۴۰۰ متر راه‌باانتظار ۳ساله 
سه سال است که ۲۰۰متر از مسیرروستای خمس 
به کلور از توابع خلخال در انتظار آسفالت است.متأسفانه 
هیچ‌نظارتی به کارپیمانکاردر این طرح وجودنداردزیرا 
حرکت‌ این طرح لا ک‌پشتی است.اهالی منطقه امیدوار ند 
مسوولان استان بخصوص مسوولان راه و ترابری پس از 
سال شرایط اجرای این طرح ۲۰۰ متری رافراهم کنند 
بهزاد عبدی خمس 
آیستگاه رابه جای اول ب رگردانید 
ایستگاه تااکسی واقع در فلکه شهید فهمیده شهرستان 
مسافران خیابان امت باید مسیر بیشتری رااز م رکز شهر 
وقتی‌به مأموران راهنمایی ورانندگی‌هم اعتراض 
حال مسافران باشد؟ 
یکبار جلوتر برود! چرا؟ از راهنمایی و رانندگی شهر رامهرمز 
تقاضامی کنیم ایستگاه خیابان امت رابه جایی بر گر دانند که 
مسافران درآن ایستاده‌اند. 
از طرف مسافران ایستگاه خیابان امت 
شیلات دير 
گذشته ۲ میلیارد ریال از اعتبارات شهرستانی بر ای توسعه 
آبزی‌پروری» تخلیه صد وار تقای ساماندهی شیلات‌هزینه 
شده است. 
شیلات دیر دارای ۴۰۰ فایق ماهی گیری و ۲۳ لنج فعال 
صیادی و ۱۸۰ فروند لنج تجاری است که مشغول به کارند. 
علی سلمانی 
نبودامکانات و بی‌تو جهی به بیماران 
می‌شود افزون بربی احترامی وبی‌توجهی کار کنان آن مر کزء 
کمبودها و نبود تحهیزات پزشکی بر درد بیماران می‌افزاید. 
این واحددرمانی بااولین مر کزمجهزبیمارستانی ۷۰ کیلومتر 
فاصله دارد. 
باتوجه به اینکه تغییر و تحو لات مدیریتی وسازمانی 
در بهداشت ودرمان هندیحان به صورت پیایی انحام شده 
است متأأسفانه هیچگونه تحولی در زیر ساخت‌هاو امکانات 
نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این واحد درمانی صورت نگرفته 


خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ا.ن.مالازای 


2 چه خوب بوداگر مقامهای مسوول استان خراسان به 
فکر بر طرف کردن کمبودامکانات ی زشکی در تایبادهم 
باشند تانیازمندان از این لحاظ در مضیقه نباشند. 

> چه خوب بوداگر مسوولان استانداری لرستان مراقب 
کار مدارس غیرانتفاعی لرستان در خانه‌های استیجاری 
که به ۱۳۰ واحد می‌رس ند باشند تا فرزندان اهالی استان 
لرستان دچار مشکل نشوند و فضای مدارس غیرانتفاعی 
استاندارد باشد. 

^ چه خوب‌بود اگر مسوولان فرهنگی استان سیستان 
وبلوچستان به سنت‌های ورزشی وهنری این استان از 
جملهبازیهای بومی بذل توجه‌می کردند تااین بازیهابه 
فرآموشی سپرده نشوند. 

( چه خوب بودا گر مسوولان استانهای همجوار فارس 
و اصفهان پل تاریخی «خان» را که در یک قدمی ریزش 
قرار گرفته درمی یافتند و این پل تاریخی به جامانده از 
دورآن صفویه رامرمت و بازسازی می کردند. 

2 چه خوب بوداگر ش‌هرداری و حفظ محیط زیست 
استان اصفهان فعالیت‌های‌موزاییک سازان اصفهان را 
که سلامت مردم رابه خطر انداخته است کنترل می کردند 
تاسلامت اهالی کار خانه‌های اطراف به خطر نمی افتاد. 
© چه خوب بوداگرش‌پرداری اصفه ان بهاهمیت 
زاین ده‌رودواق ف می‌بودومانعازآن می‌شد که‌بستر 
زاینده‌رود به چراگاه گوسفندان بدل شود. 

۰ چه خوب‌بودا گر مسوولان شهرداری وفرمانداری 
ای لام فکری‌به حال معضل بیکاری در ایلام‌می کردند 
تاجوانان بیکار ناچارآ به دوره‌گردی وبساط گذاشتن در 
پیاده‌روها و گوشه و کنار شهر نشوند. 

^ چه خوب بوداگر استانداری‌بندرعباس پس از 
چهل و سه سال به آرزوی‌مردم این شهر جامه‌ی عمل 
می‌پوش‌اند و طرح فاضلاب شهری بندر عباس رابه اجرا 
می‌گذاشت. 

^ چه خوب بوداگر راهنمایی ورانندگی استان تهران بر 
مسافرکشیآتوبوس‌ها ی اطراف‌تهران نظارت می کرد 
تا کرایه آتوبوس‌های خصوصی شهرک آنديشه ملاردو 
شهریار بی‌دلیل افزایش نمی‌پافت. 

« چه خوب‌بوداگر مسئولان ومجریان سد کارون 
۳خسارات‌ناشی ازابگیری این سدرابه کشاورزان 
آسیب‌دیده پرداخت می کردند. 

2 چه خوب بوداگروزارتراه پس از ۳سا از آغاز 
عملی ات ساخت آزادراه زنجان_تبریز را که کارهای 
ساختمانی آن به کندی پیش می‌رود به اتمام می‌رساند. 
© چه خوب بوداگرسازمان میراث فرهنگی به 
انجمن‌های میراث فرهنگی بوش هر هم گوشه چشمی 
می‌داشت وازمیراث فرهنگی این شهر هم حمایت 
می کرد. 

( چه خوب‌بوداگروزارت راه‌به فکراستان کردستان 
کهفقط ۲۰ کیلومتربزرگ راه‌داردمی‌بودوبزرگراه‌های 
این استان را هم توسعه می‌داد. 





با ریکفر از هو 


beigi_somayeh@yah0o0.00"  یگیبدوواد سمیه‎ 


8 شادی 
انتقال به خانه سالمندان بود. 


همسر ۷۰ساله‌اش به تاز گی در گذشته‌بودو او مجبور بود 


خانه سالمندان به او گفته شد که اتاقش حاضر است پیرمرد 





همین طور که عصازنان به طرف آسانسور می‌رفت» به 
او توضیح دادم که اتاقش خیلی کوچک است و به جای پردهء 
روی پنجره‌هایش کاغذ چسبانده شده است. 

پیرمرد درست مثل بچه‌ای که اسباب‌بازی تازه‌ای به او 
داده باش ند با شوق و اشتیاق فراوان گفت: «خیلی دوستش 


می شوم می گیرم. 

من دو کار می توانم بکنم. یکی این که تمام روزرادر 
رختخواب بمانم و مشکلات قسمت‌های مختلف بدنم را که 
دیگر خوب کار نمی کنند بشمارم» يا آن که از جا برخیزم وبه 
خاطرآن قسمت‌هایی که‌هنوزدرست کارمی کنندشکر گزار 
باشسم.هرروز»هدیه ای است که‌به من داده‌می شودومن 
تاوقتی که بتوانم چشمانم راباز کن م»برروی روز جدیدو 
تمام خاطرات خوشی که در طول زندگی داشته‌ام تمر کز 
خواهم کرد. ۱ 

سن زیادمثل یک حساب‌بانکی است. انچه را که در 
طول زندگی ذخیره کرده باشیدمی‌توانیدبع دآبرداشت 
کنید. بدین خاطرء راهنمایی من به تو این است که هر چه 
می‌توانی‌شادی‌های رن ° ۱۱ ۰ ۲ 
دخیره کنی. 

از مشارکت توء در پر کردن حسابم با خاطره‌های شاد و 
شیرین تشکر می کنم. هیچ می دانی که من هنوز هم در حال 
ذخیره کردن دراین حساب هستم؟ 

8 دوچرخه‌سواری‌باخدا 

من در ابتدا خداوند ریک ناظر ؛ مانند یک رئیس یا یک 
قاضی میدانستم که دنبال شناسایی خطاها یی است که من 
انجام‌داده‌ام و بدین طریق خداوند میداند وقتی که من مردم 

وقتی قدرت فهم من بیش تر شد؛به نظرم رسید که گویا 
زندگی تقریبا مانند دوچرخه سواری با یک دوچرخه دو نفره 
است ودریافتم که خدادرصندلی عقب در پازدن به من 





صخره ها و باسرعت بسیار زیاد حرکت کند و به من پیوسته 
می گفت: «تو فقط پا بزن ». 

من‌نگران و مضطرب بودم پرسیدم «مرابه کجا 
می بری؟»اوفقط خندیدو جواب ندادومن کم کم به‌او 
اطمینان کردم‌وقتی می گفتم:«میترسم» آوبه عقب 
برمی گشت و دستانم رامی گرفت و من آرام می شدم. 

او مرانزدمردمی می برد و آنها نیاز مرا بصورت هدیه به 
من می دادندو این سفرماء یعنی من و خداادامه‌داشت ‌تااز 
آن مردم دور شدیم. ۱ 

خدا گفت:هدیه‌رابه کسانی دیگر بده» انهاباراضافی سفر 
زندگی است‌ووزنشان خیلی زیاداست؛بنابراین من‌باردیگر 
هدیه هارابه مردمانی دیگر بخشیدم و فهمیدم «دریافت 
هدیه های بعدی بخاطر بخشیدن های قبلی من بوده است 
» وبا این وجود بار ما در سفر سبک تر است. 

من درابتدادر کنترل زندگی ام به خدااعتمادنکردم؛ 
فکرمی کردم‌اوزندگی‌ام رامتلاشی‌می کند؛امااواسرار 
دوچرخه سواری «زند گی» رابه من نشان دادو خدا 


به او گفتم:ولی شما هنوز اتاقتان راندیده‌اید! چند لحظه نمی دانم چه زمانی بود که خدابه من پیشنهاددادجایمان پرازسنگلاخ به جاهای تمیز ببردو برای عبور از معبرهای 
صبر کنیدالان می رسیم. راعوض کنیم؛ا زان موقع‌زند گی‌ام‌بسیارفرق کرد؛‌زندگی ام ترسناک پرواز کند. 


او گفت: به دیدن و ندیدن ربطی ندارد. «شادی» چیزی 
است که من از پیش انتخاب کرده‌ام این که من اتاق رادوست 
داشته‌باشم یانداشته باشم به مبلمان ود کور و...بستگی‌ندارد 
بلکه به این بستگی دارد که تصمیم بگیرم چگونه به آن نگاه 





بانیروی افزوده ده او خیلی بهتر شد؛ وقتی کنترل زندگی 
دست من بودمن راه رامی دانستم و تقریبا برايم خسته 
کنن ده‌بودو تکراری و قابل پیش بینی و معمو لا فاصله هارا 
از کوتاهترین مسیر می رفتم. 


ومن‌دارم‌یادمی گیرم که ساکت باشم و در عجیب ترین 
جاه افقط پابزنم ومن دارم ازدیدن مناظر وب رخوردنسیم 
خنک به صورتم در کنا رهمراه‌داتمی خود «خدا»لذت 


می برم‌ومن‌هروقتی‌نمی توانم ازموانع‌بگدرم؛اوفقط 


جر افقط «منفی 


»ی 


۹ 


من 


کنم.من پیش خودم تصمیم گر فته‌ام که‌اتاق رادوست‌داشته اماوقتی خداهدایت زندگی مراد دست گرفت؛اوبلد ‏ لبخندمی زندومی گوید: «پابزن». 2 
باشم. این تصمیمی است که هر روز صبح که از خواب بیدار بودازمیانبرهای‌هیجان انگی زوازبالای کوههاوازمیان ی و یات 9 
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هرهفته روزهای دوشنبه عصر نوبت 2 

چاپ محله است که چندساعتی راهمکاران محترم‌بخش 


پشت سر گذاشتن بخش‌های صفحه‌بندی»فیلم مونتاژو کپی به دستگاه 


چاپ می‌سپارند. 


امااین هفته که ناظر چاپ مجله آق-ای کریم ملکی در موعدمقرر 


دق ايت 


برای نظارت بر چاپ به سراغ همکاران بخش فنی می رود با جمع دوستانه 
همکاران قسمت چاپ روبرومی‌شود که به مناسبت بازنشستگی یکی 
ازعزیزان زحمتکش این گروه آقای «مراد کتابی» تر تیب داده ده بود. 
کسی که هر هفته هنگام چاپ تمام زیر و ہم مجله رابادقت کنترل و چاپ 
می کرد. البته تعدادی از همکاران این قسمت نیز در این روز عکسی را 
به یادگار گرفته‌اند که ضمن قدردانی از زحمات چندین ساله‌این همکار ۲ 
گرامی و تبریک بازنشستگی به اوء به دیگر عزیزان حاضر در پشت صحنه 
با 


۵ د کت کر مز انصلری 








چنی نکفت تاریخ: برای سما مهربا نت راز باران با کند مگفت مکه زال ز رکه د رکوه 
ود رآسیانة سیمرغ پرورس یافته بود به رودابه ماهروی دل باخت. سام و منوچهر با 
زن و شوی سد نآن دو مخالف بودند. زال دربارهةدل مبتلایش با پدرش» سام سخن 
گفت.سام به ا و خش مگرفت و خواست ب هکابل لشکر بکشد ولیزال با اوسخنان یگفت 
وسام را پشیما نکرد. از سویی منوچهر به سا مف ر موده بو دکابل رابا خاک یکسان 
کند و رودابه و جنین زال و رودابه رابکشد. زال نزد منوچهر رفت و دل او رانر مکرد. 
هنگام یکه همه .کین مهراب کابلی و رودابه وجنی ناو را از دل پاک کردند سام وزال 


وبزرگان زابلستان ب هکابل رفتند. نديمة رودابه خب رآور که رودابه در حال زایمان است و جنی ناو چنان تنومند اس ت که ماما 
گفته است رودابه و جنین خواهند مرد. زال به یاد پرها یی افتادکه سیمرغ به اوداده بود پس یکی از پرها را آتش زد وسیمرغ 
آمد وپرسید چه مس کلی داری؟ زال‌داستان بارداری رودابه رابه اوگفت.اینک دنبالةاین‌قصه‌شیری ن اساطیر یایران 
آهنین مرز را بخوانید وکو دکان‌تان راب این فصه‌ها میهن دوست و دی رکنید و به اطلاعات هفتکی د رود ننا رکنی د که به جای 
بدگوی ی از جومونگ دلاورء قصه‌های اساطیری خودتان را پیش روی‌تان م یگذارد تا قيا سکنید این رابا آن. 


رستمانه 
راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شیرین سخن و 
شکرین گفتار چنین گفته‌اند که رودابه را که از درد کبودشده 
بو پیش زال و سیمرغ آوردند. سیمرغ به رودابه نگریست 
و گفت: چارة کار اسان است. نخست هوم بسیار به رودابه 
بنوشان تا مدهوش شود آنگاه دشنه‌ای تیزتر از سرمای 
سخت بر آتش بگذار و چون گداخته شد. بگذار سرد شود 
سپس شکم رودابه راباهوم بشوی وبا دشنه آن را بشکاف و 
نوزادت را که چون شیر ژیان است بیرون بیاور و جای زخم 
رابدوز و از پر بازوی من به زخمش بمال. 
سیمرغ این سخنان را گفت و یکی از پرهای بازوی 
خود را به زال داد و رفت. زال بی‌درنگ آنچه را که سیمرغ 
گفته بود» انجام داد و پسری که چون کودکی یک ساله 
بود» زاده شد. هنگامی که رودابه به هوش آمد» کودک را 
نزدش بردند. 
مر آن بچه را پیش او تاختند 
بهسان سپهری برافراختند 
به یک روز گفتی که یک ساله بو 
۱ یکی تودۀ سوسن و لاله بود 
بخندید از ان بچه سرو سهی 
بدید اندرو فر شاهنشهی 
بگفتا برستم... غم آمد به سر 
نهادند رستمش نام پسر 
رودابه در او نگریست و گفت: چه کودک نامداری! 
چه نیکو شد که از درد و رنج زستم... پس نام او را رستم 
می گذاریم و این شیو زایمان را رستمانه می‌نامیم. 
دوستان خوش ذوق و نازنینان فارسی‌دوست امروز 
به چنین شیوه‌ای سزارین می گویند زیر | معتقدند نخستین 
کسی که با این شیوه زاده شد سزار امپراتور روم بوده اما 
قصه گوی شما می‌گوید نخستین کسی که فرن‌ها پیش 
از سزار با این شیوه زاده شده» رستم است بنابراین برخی 
از پزشکان ایرانی به جای سزارین می‌گویند رستمانه. 
دهان‌شان پراز قند پارسی بدا 
باز گردیم به قصه... به فرخ‌فالی زاده شدن رستم. 


۰ 2 
le ۹ 





جشنی بزرگ برگزار شد و از کابلستان تازابلستان و از آنجا 
تامازندران شادی و پای کوبی‌ها کردند و میهمانان بزرگوار 
و مردم کوی و بازار کنار هم نشستند و هیچ کس بر دیگری 
برتری نداشت و سام و زال و مراب بر سر مردم زر و گوهر 
ريختند. پس از جشن,» رستم رابه ده دایه سپردند تابه او شیر 
بدهند.مدتی گذشت وافزون بر شیر خوراکی‌های دیگر نیز 
به او دادند و هر بار به اندازة پنج مرد خوراک می خورد: 

به رستم همی داد ده دایه شیر 

که نیروی مردست و سرمایه شیر 
چو از شیر آمد سوی خوردنی 
شد از نان و از گوشت پروردنی» 
بدی پنج‌مرده مر او را خورش 
بماندند مردم از آن پرورش 
رستم و فیل سفید 

او روزبه‌روز تنومندتر شد چنان که در هشت سالگی 
مانند جوانی نیرومند شد. سام که چند سال بود نوه خود 
را ندیده بود و از دیگران شنیده بود که رستم مانند اوست» 
روزی با سپاهی پرشکوه به دیدار رستم رفت. زال زره رستم 
رابر فیلی تنومند نشاند وبا یارانش به پیشواز پدر رفت. چون 
این دو گروه به هم رسیدنده سام نوه‌اش را دید که چون 
شیر بر فیلی سوار است. از دیدار نوة بالا بلند و زیباش بسیار 
شگفت زده شد. رستم که هنوز هشت سال بیش نداشت از 
فیل پایین آمد و شانهة سام را بوسید و گفت: 

ای جهان پهلوان شاد باش. من مانند شاخة تو هستم. 
توبنیاد من باش. اگر دشمنی داری» به من بگو تابروم و او 
رابا اتش خشمم بسوزانم. اگر مرا شایسته می‌دانی» به من 
اسب و زره و کلاه خود و تیر و کمان و شمشیر و گرز بده تا 
از لشکریان تو باشم.... 

آن روزها رسم بود که جوانان با این گرو (شرط) دارای 
ابزار جنگ می‌شدند که نخست شایستکی خود رانشان 
دهند آنگاه یکی ازبزرگان مانند سپهیدان و سرلشکران و 
امیران و شاهان به او ابزاررزم می دادند. چنین بود که رستم 
هشت ساله از نیای خود ابزار رزم خواست. سام با شگفتی 
به او نگریست: 


به رستم» نیا از شگفتی بماند 
براوهرزمان نام یزدان بخواند 
بدان بازو و یال و آن قد و شاخ» 
میان» چون قلم» سینه و بر فراخ» 
دو رانش چو ران هیونان (شترها) ستبر 
دل شیر و نیروی ببر هژبر (قوی» شیر) 

سام به او ابزار رزم داد و فرمود تا چند سال این ابزار 
را به کار نبر و چون بزرگ‌تر شدی, فرمان خواهم داد به 
جنگ و به نبرددشمنان ایرآن زمين بروی... سپس به مردم 
نگریست و گفت:اینک به شادی نوةبرومندم همه شادمانی 
وشادخواری کنند. سپس به زال فرمود: پسرم»دراین جشن 
به تو می‌گویم که پیوسته دادگری پیشه کن. یاد یزدان را 
از دل دور مکن. دست خود راز بدی بشوی و جز راه‌ ایزدی 
مپوی. بدان که جهان برای هیچ کس نمی‌ماند و افزون بر 
نام نیک» چیزی از تو نخواهد ماند. 

پس از این سخنان» سام به زابلستان رفت. زال نیز به 
جشن پایان داد و مردمان به خانة خود رفتند. این بود و بود 
تارستم ده ساله شد. شبی از شب‌ها زال زر در شبستان خود 
خفته بود. رستم نیز از دریچه به شب می‌نگریست. ناگاه 
نعره‌ای شنید و زمین لرزید. شتابان از ایوان فرود آمد و از 
سپهبدی پرسید: چه پیش آمده است؟ سیهبد گفت: فیل 
سفیدی که وحشی است. زنجیر خود را پاره کرده است. 
رستم گفت: در را باز کن تا بروم و فیل را به بند بکشم. 
سپهبد گفت:ای کودک نازنین! باید از زال زر پروانه (اجازه) 
بگیرم.اونیز خواب است و کسی‌زهره(جرأت) نداردبیدارش 
کند. رستم خشمگین شد و رفت و گرزی را که سام برای 
سال‌های اینده به او داده بود» برداشت و سیهبد را کناری 
انداخت و در را از جای کند و بیرون رفت: 

همی رفت تازان سوی ژنده پیل 

خروشنده مانند دریای نیل 

(ژنده: مهیب و بزرگ» ژنده:پاره) 

رستم فیلی دید چون کوه که دلیران از برابرش 
می گریختند. پهلوان جوان چون شیر غرید و به فیل گفت: 
چرا با ناتوانان پنجه درافکنده‌ای؟ بیا و با دلیران بجنگ. 
فیل با دیدن او» خروشید و به سوی رستم دوید. رستم امانش 
نداد و با گرز چنان بر سرش کوفت که پاهای فیل لرزید 
و به خاک افتاد. رستم آرام‌تر از ب رکه خیال به خوابگاهش 
برگشت و خوابید. 

رستم و دژ سپند 

خبر کشتن فیل سفید به سام رسید و ایزد بلند پایه را 
سپاس گفت اما هنوزچندانی‌شادی نکر ده بود که خبر آوردند 
پدرش نریمان, در دژ سپند گرفتار شده است. دژ سپند دژی 
بود که دیوارهایی بسیار بلندداشت وهیچ کس نمی‌توانست 
ازدروازه‌هایش به درون دژبرود. سام‌می‌دانست که چاره‌ای 
جز سوگواری ندارد. پس به خانة اندوه رفت و شب و روز را 
با گربستن سپری کرد. کبوتران نامه‌بر داستان این اندوه را 
به زال رساندند. زال نیز سر بر زانوی آندوه نهاد. رستم که 
چنین دید به زال گفت: 

دلیران هنگام دشواری‌ها اندوه نمی خورند. زال سر از 
زانو برداشت و پرسید: پس چه می کنند؟ رستم گفت: رستم 


رابه چاره گشایی می‌فرستند. زال روی او را بوسید و گفت: 
پسرم!اگر چاره‌ای بوده سام یامن این در دراچاره‌می کردیم. 
رستم گفت:در جنگ» همیشه زور بازو کارسازنیست. گاهی 
نیز باید با آنديشه به جنگ رفت. من نیز می دانم که دژ سپند 
که در کوه سپند است. با زور بازو کشوده نمی‌شود پس باید 
نیرنگی به کار بست. کاروانی سرشار از نمک به سوی دز 
خواهم برد. در بارهای نمک ابزار جنگ پنهان خواهم کرد. 
به دلیران خواهم گفت جامة کاروانیان و بازرگانان بپوشند 
و چون به درون دژ رفتیم» شبانگاه جامةٌ رزم خواهیم پوشید 
و گرز و شمشیر و کمان به دست خواهیم گرفت و همه 
سپندیان رآخواهیم کشت. 
زال زر به رستم آفرین‌ها گفت و هرچه را که او خواسته 
بود برایش فراهم کرد. رستم و کاروانش به سوی دژ سپند 
رفتند و چون به‌دژرسیدند. بهدژبانان گفت: بازرگانی هستم 
که نمک آورده‌ام. دژبان که می‌دانست در کوه سپند نمک 
نایاب است» فرود آمد و چون بار کاروان رادید شادمان شد و 
دروازه را کشود. رستم و یارانش بهدژرفتندودر کاروانسرایی 
خانه کردند سپس ابزار جنگ را از میان نمک‌ها بیرون 
آوردند و جایی پنهان کردندونمک‌ها رافروختند. چون شب 
شده جا رزم پوشیدند و به پهلوانان دژ تاختند و تا بامداد 
چنان جنگیدند که سپندیان یا کشته شدند یا گریختند. 
سپس رستم به یارانش فرمود همه جای دژ را بجویند. آنان 
رفتند و نریمان را نيافتند اما چندان زر و سیم و در و گوهر 
یافتند که مپرس. رستم نامه‌ای به زال زر نوشت: 
یکی نامه بنوشت نزد پدر 
ز کار و ز کردار خود سربه سر 
نخست آفرین بر خداوند هور 
خداوند مار و خداوند مور 
خدآوند ناهید و بهرام و مهر 
خدآوند این بر کشیده سپهر 
سپس داستان دژ سپندراباز گفت. زال از پیروزی رستم 
شادمان شد و فرمود انجه را که گرانبهاست بار کنند و دژ را 
بسوزانند و باز گردند. رستم فرمان پدر رابر چشم نهاد و پس 
از پایان کار به سوی زال زر رفت. 


مر ک منوچهر 

کشته شده است و زال در سوگ است. پس به زال گفت: 
کسی مانند نریمان هرگز نمی‌میرد. او کارهای نیکوی 
بسیاری کرده و نامش زنده است. اندوه مخور. 

بدان که نریمان در پسرش سام و سام در تو تکرار 
شده‌اند و تو در من تکرار می‌شوی و من در پسرم. چهره‌زال 
از شنیدن این سخن شکفته شد و خداوند راسپاس گفت 
که چنین فرزندی به او داده است. آنها در این گفت و شنود 
بودند که خبر آوردند منوچهر نیز جان به جان آفرین سپرده 
و فرزندش نودر به جای او نشسته است. زال و رستم هنوز 
در آنديشة مرگ نریمان و منوچهر بودند که سام شتابان نزد 
زال و رستم آمد و گفت: 

افسوس که پدرم و منوچهر از پیش ما رفتند. روان‌شان 
وباید در انديشة آبروی ایران زمین باشیم... منوچهر شاهی 





دادگر بود. من نمی‌دانم پس از او چه خواهد شد. زال گفت: 
مگر نودر دادگر نیست؟ او نیز فرزند همان پدر است. سام 
گفت: نمی‌دانم. موبدان و اخترشناسان گفته‌اند که نودر 
اندیشه‌ای سیاه دارد. اینک از این سخن به کسی چیزی 
نگویید ولی پیوسته هوشیار باشید تا اگر او بیداد کرد در 
دشواری‌ها به یاریش نرویم. 
چندی نگذشت که خبر رسید نودر بیدادگری پیشه 
کرده و ایین‌های نیکوی منوچهر را کنار نهاده و مردمان 
رامی آزارد: 
برین برنیامد بسی روزگار 
که بیدادگر شد دل شهریار 
ره مردمی نزد او خوار شد 
دلش بندۀ گنج و دینار شد 
نوذر چنان مردمان را ازرد و بزرگان و دین‌پژوهان 
را رنج داد که در سراسر ایران زمین خروش ناخشنودی 
را انحمن کرد (جمع کرد) و به انان گفت: ای نازنینان! 
من فرزند منوچهرم و جز سرفرازی شما آندیشه‌ای ندارم. 
گروهی از دشمنان دین و مردم در گوشه و کنار ایران زمین 
اشوب کرده‌اند تامن که دوستدار شما هستم. بی ابرو شوم. 
بادا گرفتارنیرنگ آنان شوید زیرا این کرو اندک که 
آشوبگرند» از دشمن ایران زمین» توران فرمان می گیرند و 
می‌خواهند افراسیاب تورانی به ایران بياید. من با این جان 
ناتوان و بیمارم نزد شما اشک می‌ریزم تا بدانید افزون بر 
مردم با شنیدن این سخنان ارام گرفتند و دل بر نودر 
سوزاندند و چند روز هیچ آشوبی نبود اما چون دیدند نوذر 
شدند و خروشیدند. نوذر از خروشیدن مردم بیمناک شد و 
خواست از سام یاری بخواهد: 
بترسید بیدادگر شهریار 
نخست از جهان افرین برد نام... 
و برای سام در نامه‌ای چنین نوشت:ای سام دلیر! اینک 
تو پشت گرمی من هستی. بيا که: 
کنون پادشاهی پر آشوب گشت 
سخن‌ها از اندازه افزون گذشت 
اگر بر نگیری توان گرز کین 
ازین تخت پردخته ماند زمین 
(پردخته =پرداخته =نابود) 
چون نامه به سام دلیر و پیر رسید» سپاهی گران فراهم 
کرد و به سوی ایران زمین رفت. بزرگان ایران زمین به 
پیشواز او شتافتند و گفتند: ای سام پراوازه! چرا امده‌ای؟ 
مگر نمی‌دانی که نوذر گناهکار است و بیدادگر شده؟ تو با 
لشکری که آورده‌ای به او بتاز و ایرانیان را از ستم ازاد کن. 
را به او خواهم نمود. 
حملة توران به ایران‌زمین 
سام به بارگاه نوذر رفت. نودر با دیدن آو از تخت کیانی 





فرود آمد و سام دلیر و پیر را درآغوش کشید و گفت: خوش 
امدی ای دلاور! چشمم با دیدار تو روشن شد. ایا کوی 
و برزن را دیدی؟ آیا دیدی که آشوب‌گران همه جا را به 
آتش کشیده‌اند و می خواهند ایران را به افراسیاب تورانی 
بسپارند؟ تو باید هم کسانی را که آشوب کرده‌اند از دم تیخ 
بگذرانی. سام گفت: 

ای‌نوذراتوفرزندمنوچهری.منوچهرفرزندزادفریدون 
است. فریدون از تبار جمشید جم است. ایا در تاریخ نياکان 
خود نخوانده‌ای که روز گاری جمشید گناهکار شد و خداوند 
او را به بیوراسب دچار کرد؟ آیا نشنیده‌ای که بیوراسب 
ماردوش ایرانیان را چسان خوار کرد؟ آیا نشنیده‌ای که 
سپس فریدون آمد و بیوراسب را در کوه به بند کشید و راه 
دادگری پیشه کرد و پس از او ایران زمین سرای دادگران 
بوده؟ چە شده که تو بیداد گر شده‌ای؟از گناهان خودباز گردو 
بدان که هیچ راهی نیکوتر از دادگری و خداپرستی نیست. 

نوذر در آنديشه شد و شانة سام را بوسید و گفت: یزدان 
راسپاس می گویم که با آمدن تو بیدار دل شدم. با تو پیمان 
می‌بندم که از این پس خداوند را ستايش کنم و دادگر 
باشم. 

سام به او درودها نثار کرد و با لشکرش به مازندران 
بازگشت... اما بشنوید از پشنگ که سالار توران و پدر 
افراسیاب شاه توران زمین بود او چون از مرگ منوچهر 
اگاه شد» به اف اسیاب گفت: 

ای شاهنشاه بلند پایه! اینک هنگام آن است که با 
سپاهی گران به ایران زمین بتازیم و ایرانیان را از دم تیغ 
بگذرانیم و آن مرز و بوم را با خاک یکسان کنیم. افراسیاب 
گفت: سخنی که می‌گویی بسی شیرین است اما چگونه 
می‌توانیم با ایرانیان دلیر بجنگیم؟ پشنگ گفت: مردمان 
ایران زمین هنگامی دلیرند که شاهنشاهی دلیر و درستکار 
داشته باشند. اينک که منوچهر نامدار مرده است و نودر 
دنیادوست جای او را گرفته» مردم برای جنگیدن و دفاع 
از مرز و بوم خود انگیزه‌ای ندارند. ما باید شتابان سپاهی 
فراهم کنیم و آن مرز و بوم بی‌شاه را نابود کنیم. ما باید به 
خونخواهی سلم و تور برویم. ما پهلوانانی چون اغریرث و 
گرسیوز و بارمان و کلباد و ويسة تیزچنگ داریم. افراسیاب 
گفت: 

ار دروک بر تساک ای ما اش شش بد دست 
می گرفت» اینک ایران زمین ازآن مابود. پشنگ گفت: پس 
درنگ مکن و سپاهی فراهم کن تا برویم و ایران را نابود 
کنیم. بیم دارم کسی جای نودر دنیادوست رابگیرد و دیگر 
نتوانیم ایرانیان را به خاک سیاه بنشانیم. 

چون قصه به اینجا رسید» افسانه پرداز شما نازنینان 
و نیکو سخنان و نازک اندیشان لب از قصه فرو بست. 
آیا افراسیاب به ایران زمین می‌تازد؟ آیا پیروز می‌شود؟ 
نوذر چه خواهد کرد؟ سام و زال و رستم چه خواهند کرد؟ 
تا هفته‌ای دیگر شکیبایی پيشه کنید و با پاییز دل‌انگیز و 
عزیز رازدل بگویید تاقصه گوی شما خوب تراز گلبرگ‌های 
باران خورده» این قصه رابرای‌تان بگوید. خوشحال وترلان 
و سبک‌تر از نسیم باشید و با شاپرک‌ها از این گل به آن 
گل بروید. 
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سعادت گلی است که می نو اند از وزش بکت 


۱ 


سر ددو 


بذج ده گ ذد 





برترین دروازه‌بان قدرتی قدیمی واترپلوی ایران 


بننی: وی می توانستم موثر باشم 





رھز وشت هرما نان 





من وهمسرم 

در سال ۱۳۲۹ درساوه‌متولدشدم.هنگام تحصیل به 
ورزش به‌ویژه به شسناعلاقه فرآوان داشتم.من لیسانس 
تربیت‌بدنی هستم. همسرم نیز طی سال‌هاز ند گی مشتر ک 
بامن همیشه‌همکارویار من بوده و حالا هر دو مدير مجموعه 
ورزشی محمودیه‌بالای پار ک وی‌هستیم. دوفرزنددختر 
دارم که اولی لیسانس و مشغول گذراندن دکترادر لندن 
است.دومی هم لیسانس مهندسی صنایع است.اززندگی 
در کنارهمسریزحمتکش ودخترانی تحصیل کرده‌لات 
می‌برم وبر خودمی‌بالم که تاکنون به عنوان یک معلم‌ورزش 
خدمتگزار نوجوانان و جوانان کشورم بوده‌ام. 


کار گری در استخر 

بادم‌هست دوازده‌سالم بود که در استخر شنای قهرمانی 
ورزشگاه پیر تهران یعنی امجدیه سابق (شیرودی کنونی) 
در لباس کنی مشغول به کار شدم زیر امجبور بودم برای امرار 
معاش خودم و تحصیلم کار کنم. پدرم مردی زحمت کش 
بودودوست‌داشست روی پایم‌بایستم ودستم‌برای خرج 
تحصیلم به جیب خودم بر ود. خلاصه در تابستان» استخر 
شهیدشیرودی محل ملاقات من وشناگرانی چون حسین 
نسیم»مرتضی شسریعت. حیدر شنجأنی» حسین مجید ی» 
بهرام تو کلی و...بود که مثل من تازه کار بودند. 


در استخر آبد بده شدم 
دران استخر و دیدن شنای نام اوران آن زمان ایران 
چون خسروامینیءنورالدین طالبی»استادمنصورگروسی» 





تیم ملی واترپلوی ایران» قهرمان بازیهای آسیایی ۱۹۷۳۴ (۱۳۵۲) تهران از راست به چپ ایستاده: 
حسین نسیم. رضا کامرانی» حیدر شنجانیء بهرام تو کلی» داریوش موحدی, فیروز محمدی و حسین 
توکلی. نشسته از راست: احمد پیدایش مر تضی شریعت. احمد یاقوتی و عبدالرضا مجدپور. 








قدرت‌شسیرازی»شهرام آذرفر.داودمعصومی» مهدی 
تشکری‌و...باعث شد بیشتر تمرین کنم وسرانجام عضو 
تیم آموزشگاه‌های تهران شوم وبه عنوان شناگرودروازه‌بان 
قدر تی واترپلو زیر نظر استاد منصور گروسی مربی اولیه‌ام» 
رمزورم وزدروازه‌بانی واترپلورافرابگیرم.دراین راه‌چنان 
تمرین کردم و آبدیده شدم که سال ۱۹۷۰ برای ش رکت در 
بازی‌های آسیایی بانکوک انتخاب شدم. 


تیم اصلی در آب نمکت. تیم فرعی در میدان 

مسابقات ۱۹۷۰ بانکوک می‌توانست برای من تازه کار 
پل پرش بلندی باشداما تیم واترپلوازسوی مسوولان‌ورزش 
کش وربه بانکوک اعزام نشد زیر معتقد بودند اعزام افرادی 
چون ما باروهزینه‌ای اضافی است. طبق گفته خودشان مارا 
برای‌بازی‌های آسیایی ۴ تهران در آب‌نمک خواباندند. 
ما جالب است بدانید که برخی از شناگران به بانکو ک اعزام 
شدندوضمن رقابت در شناهاء درمسابقات‌واترپلوی 
بانکوک ۱۹۷۰ حضوریافتند ومقام چهارمی را کسب کردند! 
ناگفته پیداست که اگر تیم اصلی می‌رفت» مدال قهرمانی 
می گرفت و با افتخار به ایران باز می گشت. 

کار ضربتی 

سال ۱۳۵۳ فرارسید. سالی که قراربودبازی‌های آسیایی 
۴ در تهران برگزار شودو به خاطر همین مسابقات بود 
که مسوولان آن زم ان ورزشایران باینک کارضربتی- 
عمرانی مجموعة ورزشی آزادی 
وآن استخرم درن رادرکنار 
ورزشگاه‌های صدهزارنفری 
فوتبال پیست دوچرخه سواری» 
ورزشگاه سرپوشیده ۱۵ هزار 
نفری»دریاچه‌مصنوعی‌فایقرانی 
وسالن‌های‌مخصوص راساختند 
وتیم‌ملی‌واترپلوی‌ایران باحضور 
فهرمانانی چون حسین نسیم» 
داود معصومیء مهدی تشکری» 
شسپرام آذرفرء قدرت شیرازی و 
جعفر بای در رقابت با کشورهای 
چین»ژاپسن» دو کرهو... فهرمان 
۴ آسیاشد. 


مراکنار گذاشتند 


داود غرانوش 





قهر مانی و ز بارت 

البته من پس از بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران باز هم 
به عنوان عضو تیم ملی واترپلو و شنای کش ور افتخارات 
بسیاری‌برای کشورم کسب کردم که نقش استادان و 
پیش کسوتانی چون آقایان منصور گروسی ونیکلای 
فیسروی مربی رومانیایی در پیشرفت من بسیار موثربود. 
پس از قهرمانی سال ۱۹۷۴ بازی‌های اسیایی» مسوولان 
وقت فدرآسیون شناو شیرجه و واترپلو ما رابه مشهد مقدس 
فر ستادندوقهر مانی رابازیارت مر قداقاامام رضاعلیه السالام 
به پایان رساندیم. 

داستان جالب 

امااینکه چگونه تیم‌ایران توانست بر تیم‌های قدری 
چون چین, ژاپن و... پیروز شسود خود داستان جالبی دارد: 
اعضای تیم مادر مقابل این دو تیم که‌داعیةقهر مانی داشتند 
چنان باصلابت‌ظاهرشدند که تساوی ۶۶و ۵-۵ نتیجة 
آن دو دیدار بود. 

بازیکنان‌ایران و چشم‌بادامی‌هادر آب وبا توپ‌نبردهای 
سختی کردند که واقعاً دیدنی و مهیج بود. بعداً تیم ما موفق 
شدتیم های کویت و سنگاپور رابا ۲۲ گل شکست بدهد 
وچینی‌ه اه م۲۸ گل وارددروازه کویت کردندوژاپن ۲۷ 
گل. در نتیجه تیم ایران با گل‌شسماری» در سکوی قهرمانی 
اناد 


بین ۱۲ تیم دوازدهم شد یم! 

تیم واترپلویایران در سال ۱۹۷۶ در بازی‌های المپیک 
مونترال حضوری نه چندان مؤثر داشت. تیم مامت کل از 
من به عنوان دروازه‌بان اصلی وداربوش موحدی منوچهر 
پرچمی, عبدالرضا مجدپور به رام توکلی» احمد پیدایش» 
حسین‌نسیم. جهانگیر توکلی( کاپیتان)»رضا کامرانی» حیدر 
شنجانی و فیروز محمدی بود و نتایج مثبتی نگرفتیم وبا ٩۳‏ 
گل خوردهو ۱۲ گل‌زده‌درمیان ۱۲ تیم به‌عنوان برگزیده 
قاره اسا دوازدهم شدیم! 

تی ابرا ن در سے باز باایتالیا ( ۱-۱۲)»یوگسلاوی 
(۰-۱۵) و کوب( ۳-۱۲)مغلوب شد.بع دآهم دردورنھایی 
مقابل مکزیک (۳-۱۱)استرالی (۱-۸)» کوبا (۱-۱۰) کانادا 
(۲۸) و شوروی(۰-۱۶) مغلوب شد. 





آب نیست و گرنه شنا گریم 

زمانی که ماشنامی کردیم در تهران هم استخر 
سرپوشسیده نبود. همین أستخر سرپوشیده شهید شیرودی 
تهران بعدازبازیهای اسیایی ۱۹۷۰ بانکوک ساخته شد. 
بودجة کل ورزش آندک بود چه رسدبه فدراسیون شنا. 
امروز در تهران تعدادی استخر سرپوشیده‌داریم وشناگرانی 
یافت می شوند که ملی پوش هم هستند اما چهره‌هایی 
مانند شنجانی» حضرتی» نسیم و... دیگر پیدانمی‌شوند. 
ضمنااعترافمی کنم که‌امروزهم‌ درش هرهای‌دیگرو 
حتی درش هرهای‌شناخیزی چون بوشهر»اهوازءآبادان و... 
استخر کم است. خلاصه این که اب نیست و گرنه شناگران 
قابلی داریم. 

" ورزش از پای بست ویران است 

حتما می دانید که‌ورزش‌های‌پایهءشناو دووژیمناستیک 
هستندوفعلاً کشسورمادراین سه‌رشته‌اصلی, آنجنان که 
تشد اساها که سم تا رده گنک تا ههام 
هم دیده شدهاند به خاطر استعدادداتی خودشان بوده و گرنه 
فدراسیون‌های ورزشی این سه رشته نتوانسته‌اند همپای 
فدراسیون‌های‌دیگر طرحی اصولی‌پیاده کنند.مسوولان 


یاقوتی: این صحنه‌ای از دفاع من در مقابل ضربه حریف در بازیهای واترپلوی 





این فدراسیون‌ها مدام دربارة گسترش و توجه به نونهالان» 
نوجوانان و جوانان دادسخن می‌دهنداما تاکنون انجه که به 
ثمر نرسیده و چیزی که عیان نشده همین شعارها بوده است. 


دوازده سال بر ای تیم ملی... 

نزدیک به‌دوازده‌سال در تیم‌های‌واترپلووشنای کشوربه 
عنوان ملی‌پوش حضوری مستمر داشتم. در مدتی که بنده و 
سایرملی‌پوشان آن دوران درواترپلوی ایران حضور داشتیم. 
یک‌باردربازی‌های اسیایی ۱۹۷۴ تهران قهرمان شسدیم 
در سال ۱۳۶۳ سئول و ۱۳۷۹ هیروشیما تیم ایران مقام سوم 
آسیارا کسب کرد.من دربازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران» 
قهرمانی آسیادر سال ۱۳۶۲ و همچنین بازی‌های آسیایی 
۶ سئول دروازه‌بان تیم‌ملی واترپلوی ایران بودم. 

پاداش خوبی گر فتم! 

سال ۱۳۵۷ بود که ورزش فهرمانی را کنار گذاشتم و 
بلافاصله وقتم راوقف شنای‌نوجوانان و جوانان کردم. ۰ ۱سال 
مدیریت‌هیأت‌شنای استان تهران ازنخستین کارهای‌من 
بود سپس درسال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ دبیر فدراسیون شنا 
شدم. حتی دورآنی نیز مربی تیم ملی واترپلوی ایران بودم. 
پاداش خوبی هم گرفتم...مرا کنار گذاشتندآن هم درزمانی که 


می‌توانستم مثمرثمر باشم! پس از من چه پیش امد؟ خودتان به 
کاو کتک یت[ ۳ 


هیچکس هم پاسخگوی این شکست‌ها و نا کامی‌هانیست. 

عدم استفاده از نخبگان ورزشی این رشته و کسانی که 
رھ ودای ای کارراد رت د ضیف راون سے 
که آقای سعیدلومسوول جدیدورزش کشورباید دراین مورد 
به مسوولان فدراسیون توصیه کند. در زمان قهرمانی ما به 
سال ۱۳۵۳ء از سخت‌افزار استفاده نشد حالا بسیار ساخته 
شده‌وبایدبه طور مطلوب وبهینه مورداستفاده فهرمانان قرار 
گیرد. فدراسیون شنا بایستی برنامه‌ریزی کند برای توسعه 
قهرمانی» اما برنامه‌های خود را معطوف کرده به مسابقات 
بین‌المللی و اعزام تيم‌ها به خارج کشور اما بدون پشتوانه! 

من و سیم 

من و حسین نسیمدوبارمدال گرفتیم.یکبارمدال طلای 
بازیها ی آسیایی تهران و یک بار برنز در سئول کره جنوبی. 
ضمناً من سالها عضو تیم واترپلوی باشگاه پاس بودم که 
با این تیم هم سالهای ۵۱ و ۱۳۵۲ قهرمان باشگاههای 

تهران شدیم. 


تاصبح بیدار بود یم 

شبی که برای قهرمانی در تهران می‌بایست با تیم 
سنگاپور بازی کنیم شب تا صبح خوابم نمی‌برده چون 
دلهره‌داشتیم ودرمرزفهرمانی بودیم.نگاه که کردم دیدم 
تمام بچه‌هانیز خوابشان نبرده و آنهانیز مانند من بیدارند 
چون عرق ملی داشتیم و برای قهرمانی می‌خواستیم 
مبارزه کنیم» همگی خوابمان نمی‌برد و بالاخره تاطلوع 
صبح گرم صحبت شدیم و در وقت بازی با تیم سنگاپورء 
چون می‌بایست این تیم را ببریم تا قهرمان شویم تیم 
مزبور را ٩بر‏ ۱ شکست دادیم و قهرمان شدیم. انهم با 
تشویقهای پدرم که به من روحیه می‌داد. او واقعاً در 
شکل گیری من به عنوان یک شناگر نقش بزرگی داشت. 

افتخارات باقو تی 

× قهرمانی بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران 

عضویت تیم ملی واترپلو ی ایران در مسابقات جهانی 
۵ (کلمبیا) 

عضویت تیم ملی واترپلو در بازی‌های‌المپیک ۱۹۷۶ 
مونترال ۱ 

× مقام سوم مسابقات قهرمانی واترپلوی ۱۹۸۴ اسیا 
(سئول) ۱ 

× مقام چهارم بازی‌های اسیایی ۱۹۸۶ سئول همراه 
تیم واترپلوی ایران 

× داور بین المللی واترپلو در مسابقات جهانی فرانسه 

کلدبیر فدراسیون شناو واترپلو و شیر جه‌درسال‌های 
۱۳۷/۶۸ 

× ۱۰ سال رئیس هیأت شنای استان تههران 

دومقطع ناظر کمیته ملی المپیک در آمورزشناو 
واترپلوی بازی‌های آسیایی 
× ناظر واترپلو در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ قطر (دوحه) 


سلسله کز ارشهای زندان 
بقیه از صفحه ۲۲ 

حال بدی که داشته آن روز دو سه ساعت دیرتر به 
مدرسه می‌رود. اولیای مدرسه به پدر و مادر دخترک اطلاع 
می‌دهند که دخترشان در فلان تاریخ دير به مدرسه آمده 
و از انجا که او آن روز برای رفتن به مدرسه صبح زود از 
اعتراف کند در آن دو ساعت به جای مدرسه کجا رفته! و 
دخترک زیر کتک‌های پدر و مادر می‌گوید که آن روز چه 
اتفاقی برایش افتاده و به چه دلیل دير به مدرسه رسیده. يدر 
ومادردخترک باشنیدن این حرف سریع به پاسگاه‌می‌روند 
و از من شکایت می کنند. 

از طرف دیگر من پنج روز عذاب وجدان راتحمل کردم 
اما بعد از پنج روز از شهرستان به تهران آمدم و خودم رفتم 
و ماجرا را گفتم تا از عذاب و جدان راحت شوم. انجا بود که 
متوجه شدم انها هم شکایت کرده‌اند. بعد هم گفتند چون 
من آدم‌ربایی کرده‌ام یا باید تا رسیدگی به پرونده به زندان 
بروم‌یاسند ۴۰میلیونی بگذارم وباوثیقه آزادباشم تاتکليفم 
روشن شود. من چون وثيقه نداشتم به حبس رفتم و ده ماه 
حبس کشیدم تا سند برایم مهیا شد و اززندان بیرون آمدم» 
اما همچنان پرونده در جریان بود. در دادگاه اولیه مرا از 
آدمربایی تبره کردند اما به رابطه نامشروع محکوم شدم 
و به پرداخت دیه و تحمل ٩٩‏ ضربه شلاق محکوم شدم. 
درحالی که من راضی بودم تا این پول را بدهم و ماجرا تمام 
شود. اقای دوست و همکار به رای داد گاه اعتراض کرد و با 
توجه به اینکه این مساله در خانه‌های سازمانی اتفاق افتاده 
بوده حساسیت موضوع را بیشتر کرد و برای اینکه چنین 
مواردی تکرار نشودداد گاه مرا به اشد محازات محکوم کرد 
وبه این ترتیب ۱۶ سال حبس» یرداخت دیه و تحمل شلاق 
حکمی بود که بابت فکر پلیدم بر ایم صادر شد. 

این بار نوبت من بود که به حکم صادره اعتراض کنم. 
پس از بررسی مجدد پرونده» حبس من از شانزده سال 
به پانزده سال تقلیل پیدا کرد و دیه و تحمل شلاق هم 
بخشیده شد و پس از تایید حکم از اواخر سال ۸۴من روانه 
زندان شدم! بعد از آن همسرم به همراه پسرم به منزل 
پدرش رفت. زندگی‌ام از هم پاشید. شغلم از دستم رفت. 
ابرو و اینده‌ام تباه شد و از سن بيست و دو سالگی دارای 
۹ باید در زندان باشم. 

خانواده‌ام چندی قبل به منزل شاکی ام رفتند. خودش 
منزل نبود. به دست و پای دخترش افتادند تا رضایت 
بدهد اما او گفت که: «همان روز که به حرمت نام فاطمه 
زهرا(س) مرتکب گناه نشدم مرا بخشیده اما پدرش 
نمی‌تواند! و در حال حاضر پدرش شاکی است.» 

حالا من مانده‌ام و یک عمر پشیمانی و درماندگی از 
روی پدر و مادر خودم» همسرم» پسرم و خانواده همسرم» 
حتی همسایه‌ها و همکاران و اقوام و فامیل خحالت زده‌ام. 
هرگز تصور نمی کردم سر از زندان دربیاورم اما غرور بیجا 
و غفلت از خدا ناگهان چنین روزگار سیاهی را برایم رقم 
زده. حال مدتی است متوسل به فاطمه زهرا(س) شده‌ام 
تا خودش گشایشی در کارم کند. از شما هم التماس دعا 


دارم! 
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غزل قرار... 
مابا توقرارمان بهشت است 
آنجا همه چیز نور ناب است 

اینجا همه چیز خاک و خشت است 
هر چیز که باتو هست‌زیباست 

هر چیز که با تونیست زشت است 
حسن همه ظاهر است اما 
حسن تو همیشه در سرشت است 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


عمر 
پس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست 
درخت قد صنوبر خرام انسان را 
مدام» رونق نوباوه جوانی نیست 
گلیاست خرم و خندان و تازه و خوشبوی 
دوام پرورش اندر کنار مادر دهر 
طمع مکن که در آوبوی مهربانی نیست 
کدام باد بهاری وزید در افاق 
که باز در عقبش نکبت خزانی نیست 
بھای مهلت یک روز زند گانی نیست 
چوبت‌پرست به صورت چنان شدی مشغول 
که دبگرت خبر از لذت معانی نیست 
کف نیاز به در گاه بی‌نیاز برآر 
که کار مرد خدا جز خدای خوانی نیست 
زمین به تیغ بلاغت گرفته ای «سعدی» 


سعدی 


4 1 
شتا ووی ار ۳۳۹۱ 





روز امده‌است 
بیست و چهار منزل روشن 
اندام نور را 
در خون زرد لحظه 


گذر داده‌اند 

روز آمده است 

انگارهوش ادمیان 

در جسم سرد اب تست است 
آنک کرانه 

-آینه‌ای آگاه- 

و حرفهاء همه گلها و میوه‌ها 


۱ سبی سپید می گدرد 
یدالله رویابی 


از مجموعه شعر جد بدالانتشار «خانه 

هنوز سیاه است» سروده سهیل محمودی 
پرسش‌اول 

تاریکی 

به روشنی معنی می‌دهد؟ 

پاروشنی 

معنی از تاریکی می گیرد؟ 

این اندوه است 

که‌ما در کلمه‌ها جانش می‌بخشیم؟ 

وياماییم 

که زاندوه جان می‌گیریم؟ 

ماعابری 

خواب آلوده و ۰ خسته‌ایم؟ 

پادروازه‌ای بی حوصله و نیم خفته؟ 

۰ که مه 

تماشای ما رابه جهان می گشاید؟ 

پاماعشق را 

به تماشای جهان می‌بندیم؟ 

نقطه اول بود با اخر؟ 

مادر کدام نقطه‌ایم؟ 

ما کدام نقطه‌ایم؟ 

ما کدامیم؟ 

کدام‌ماییم؟ 


ای 


مابا تو قرارمان بهشت است 
مرضیه اسکندری -"قزوین 


دو شعر از حمیدرضا شکارسری 
خویشاوند 

خویشاوندم ۱ 

باهر که سایه اسمان بر سر آوست 

و آفتاب بر او می‌تابد 

ات درخت» پرنده 

بیهوده نیست که 

پرنده‌بر شأنه 

زير سایه درخت 

برسنگی نشسته‌ام 

و هیچ هراسی در دلم نیست 

و هیچ لبخندی راردنمی کنم 

و هیچ مرگی به سراغم نمی آید 
گریز 

گریز 

گریز 

و پناه بر سکوت سایه اناربنی 

کوچک 

بازگشت 

بازگشت 

ا 

و 

حالامی‌توانم 

در شلوغ شهرتان سر کنم 

تابعد... 


دوغزل از بوسف شیردژم -فسا 
این حرفها 
ابرم بسوزان بارشم را 
نورم بپوشان تابشم را 
یک جورء در گیر خزان کن 
احساس سبز رویشم را 
کوشیده‌ام عاشق بمانم 
هان!بیاثر کن کوششم را 
یک شعر منظوم و ظریفم 
درهم شکن آرایشم را 
من کوهی‌ام درحال سایش 
سرعت بده فرسایشم را 
مثل غزلهای افق باش 
برهم بزن آرامشم را 
این حرفها شوخی‌ست. آری 
رد کن تمام خواهشم را 
بد دیدی آخر... 
بد دیدی آخر خوب من!بد می کنی دیگر؟ 
رآه تمنای مراسد می کنی دیگر؟ 
دلهای عاشق پیشگان راباغزلهایت 
در عشق ورزیدن مرددمی کنی دیگر؟ 
مردم یقین دارند تو دیوانه‌ای» مستی 
خود ره بنامیزانز می‌کنی دیکر؟ 


دوغزل از رضا حدادیان - کرمانشاه 


مادر 
حس می کنم دنیا به کامم نیست مادر 
قول و قرارش هیچ محکم نیست» مادر 
مثل درختی خشک در چنگ کویرم 
اسباب سرسبزی فراهم نیست مادر 
می‌نالم از دردی هزاران ساله. اما 
برزخمهای کهنه مرهم نیست مادر 
تصویر تلخ آسمانی بی کبوتر 
در دفتر نقاشی‌ام کم نیست» مادر 
| همدست دیوار است دیگر 
با آفتابی خسته محرم نیست. مادر 
در پیله‌ام پوسیده‌ام مانند سابق 
پروانگی‌هایم مسلم نیست. مادر 
در این نمایشخانه‌ی تاریک» فرقی 
بین دو نقش شادی و غم نیست مادر 
بر شيشة چشمان بغض آلودم» امشب 
چیزی بجز رگبار شبنم نیست مادر 
در گوشه گلدان, کنار حوض کاشی 
بوی خوش گلهای مریم نیست مادر 
هر چند راه زندگی باز است» اما 
پاهای من دیگر مصمم نیست مادر 


را بای سرا 
نشنیده» حرف دوست رآرد می کنی دیگر؟ 

هر کس سرآمد شد «افق» بی سر شد آخر سر 
SS‏ 


MAMED 


علیرضا محجوب رشت 

کاش از تعابیر و مضامین تازه‌و بکر استفاده 
می کردید: 

نقش رخ تو کعبه و بتخانه من است 

درمان درد این دل دیوانه من است 

گفتی که عاشقی و صبوری سزای توست 
مدهوش شمع حسن تو پروانه من است 

دنیا سرای هجر و فراق است و عاشقی 

کاین قسمت از مقسم فرزانه من است 
مهران جوان‌ شیر -تهران 

برای رسیدن به مرزهای شعر باید حالا حالاها 
مطالعه‌و تمرین کنید.نوشته‌های شمافاصله 
زیادی از شعر دارد: 

اشکاتو پاک کن ای پسر 

حالا چه وقت زاریه 


حالا که وقت گریه نیست 

نگوچه بی‌وفاییه _ 

قالب سروده‌ شما معلوم ن نیست که غزل است 
بامثنویب...وزن و قافیه ‌هم دران رعایت 
ها 

الهی تو برای نسل انسان 

که کردند قلب خود راجای شیطان 

الهی یک تواب راده شماری 

لهی بر گنهکاران در توبه گشایی 

الهی تو فقط فانوس راهی 

الهی تو سزاوار ثنایی 

الهی رحمتت افزون بگردان 

هی روی خود رابرنگردان 

محسن اکبرپور -شسیراز 

شسمابیت موردنظر رادرست تقطیع نکر ده ید. 
یک بار دیگر ان را تقطیع می کنیم: 

گرمی فروش حاجت رندان روا کند 

ایزد گنه بېخشد و دفع بلا کند 


دست مرا یکی ! 


در چار فصل زندگی‌ام می‌زند قدم 
تنهادر ایستگاهم وباران گرفته است 
سوتی کشید و رفت قطار سپیدهدم 
بانعره‌های گوشخراشت. چقدر تلخ 
ای روز کار خواب خوشم رآزدی به هم! 
آخر بیا و خنجر خود راغلاف کن! 
تاکی کنی جدال برای زیادو کم؟ 
حس می کنم که تشنه یک جرعه شادیام 
دا TT‏ 
دور مدار هیچ سرم گیج می‌رود 
سیاره‌وار روز و شبم می‌خورد رقم 
هنگام ابیاری باغ است و ای دریخ 
گلدان پشت پنحره افتاده از قلم 
تنها به جرم آینه بودن» چه بی گناه 
روزی هزار بار دلم گشته متهم! 
از شاخه مثل سیب جدا گشته ام اگر 
دست مرا بگیر و ببر جای اولم! 





گرمی ف=مفعول 
روش حاج-فاعلات 
ت رندان ر =مفاعیل 
وا کند =فاعلن 
ایزد گ=مفعول 
نه ببخش_-فاعلات 
دودفع ب =مفاعیل 
لا کند -فاعلن 

اگر 
اگرعشق 
نباشد 
اگر اشک 
نباشد 
چگونه 
از توبگویم؟ 
چگونه 
فراق تو را 
تاب بیاورم؟ 


اکرم عباسی -تهران 


تو رادراشک خود پیدانمی کرد 
به دریامیزدو پروانمی کرد 
به تو راز دلش رآباز می گفت 
تو راپیش کسی رسوانمی کرد 
کیومرث حجتی عباس آباد تنکابن 
رنک 
جاده بوی هیچ می دهد 
هو پرازابر شده‌است 
پرازباران 
سرما 
در آغوش روزنه‌ها 
دردل هر محوطه‌ای 


خواییده است 
همه جا رود است 


همه جاسکوت 
وهر جا که چشم می‌اندازی 
کوچه‌های تنگ است 


منوچهر آنشک -رشت 
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دنر ط در وذی دلب ی است 


۹ ۰ ۰ 
0» 


@ کامپ ,بل 





در ترو د اسان 


و علمبانروت؟ وی 


بهروز مباشر بهروز -تبریز 


در سلول باصدای ناهنجار باز می‌شود. 
دومامورویک زندانی‌واردمی‌شوندیکی آزمامورهامی گوید: 
هم‌سلولیت آدم باحالیه ازاون مايه دارهاست. خوش بگذره 





مرد واردمی‌شود. در سلول این باربی‌صدابسته می‌شود 
مردی قوی هیکل که روی تخت دراز کشیده نیم‌خیز 
می‌شود: «چند سال برات بریدند؟» مرد تازه‌واردوسایلش را 
روی تخت خالی می‌گذارد: 

- پونزده سال ولی گفتند اگه همکاری کنی تخفیف 
می‌دهیم. 





-همکاری؟ 
مرد قوی هیکل می‌پرسد و تازه وارد می گوید: 


-فکربدنکن من یک دکترم. 

مردقوی هیکل با تعجب می گوید: اینجا بند مواد مخدره اخه... 

-آره‌تعجب‌هم‌دارهولی‌بایکی ازهمکارانم توآزمایشگاه 
قاچافچیهاموادمخدرتولیدمی کردیم. کارمادریک لابراتوار 
خیلی بزرگ بودولی لورفت. 


و بعد با احتیاط می پر سد: 


-توچی؟ 
سال با عفو مشروط و مرخصی. 


می‌دونی یاد چی افتادم(بدون اینکه منتظر جواب باشد) 
ادامه‌داد: یاد موضوع انشایی که زمان تحصیل می‌دادند علم 
بهتر است یا ثروت؟یعنی من با تو؟ 

مرد قوی هیکل پوزخند می زند و د کتر هم درازمی کشد. 

_ 





( لهام 


امیرمهدی «بامداد»نور آقایی -قائم شهر 


دسته گل پژمرده رالبه پشت‌بام می گذارم و آرام همانجا 
می‌نشینم. چقدر از این بالا همه چیز ریز به نظر می‌آید. 
برجهای اطراف با ظاهری عجیب سعی دارند خود را به 
آسمان برسانند» تا چشم کار می کند ساختمان قدعلم کرده. 

صدای قیژچرخهای گاری برایم آشناست نگاه‌راسمت 
صدامی‌برم مش باقر با همان گاری قدیمی از سر چهارراه 
به این سومی‌آید با بی‌میلی دستی بر سر دسته گل پژمرده 
که در کنارم جا خوش کرده می کشم.درحال حاضر باید خود 
رابرای امتحان فردا آماده کنم اما... 

به سال آخر دانشگاه نزدیک می‌شدیم. در این چندسال 
بارهاقصد گفتن حقیقت رابه وداشتم اماهر باراتفاقی باعث 
شدتاحرفم در حصار دل باقی بماند.بادیدن او قلبم بر ضربات 
خود می‌افزود تا جایی که گرمای آن تلاش راء در صورت 
برآفروخته خود حس می کردم. خوشبختی را در او خلاصه 
کرده بودم. لحظات سوار بر ارابه زمان به سرعت از مقابل 
دید گانم می‌گذشتند. باید تکانی به خود می‌دادم. با کلی این 
پاو آن پا کردن بالاخره روزی مقابلش قرار گرفته وبی‌هیج 
مقدمه‌ای حرف دل را به او زدم اما در کمال ناباوری فقط 
نگاهم کرد و خندید و بعد لحظاتی از کنارم گذشت. تحمل 
این رفتار برایم دشوار بود. برای لحظه‌ای از کار خود پشیمان 
شدم اما خواسته دل گواه آن بود که بدون او نمی‌توانم. 

بعد گذشت چند ماه از آن موضوع هنوز شعله امید در 
وجودم باقی بود باید بار دیگر بگویم که دوستش دارم.بدین 
منظور ساعاتی قبل مقابل در محل کارش با دسته گلی در 
دست می‌ایستم تا او بیاید. ساعاتی گذشته اما خبری از او 
نیست. همانطور که حرفهای دلم را تکرار می کردم تا مبادا 
چیزی از ادم برودناگهان نگاهم به در ورودی محل کارش 
گره کوری می‌خورد. نفهمیدم کی دسته گل از دستانم رهاو 
برزمین افتاد»‌بدنمگ رگرفته وگرمای خون رازیر پوست حس 
کردم دعایم این بود که تمام چیزهایی که می‌بینم خواب 
باشد. آنچه می‌دیدم برایم قابل تصور نبود یعنی... 

سحر همراه پسر جوان خنده‌کنان به سمت خودروبی 


۳ 
الاعات کک ون ارو ۳۳۹۱ 


چه می خواستم بگویم؟ دیگر خبری از ان شعله امید نیست. 
حال اینجا نشسته‌ام تا تصمیم خود را عملی کنم. ایکاش 
هرگز او را نمی‌دیدم. فکر سفری دور کمی دلم را آشوب 
ببینم. امیدی نیست. باید کار رایکسره کرد. ناگهان صدایی 
مرا به خود می خواند: داداء اونجا نشستی یه وقت نیفتی... 
چند نفر بودند که از خیابان می گذشتند. از آن ارتفاع صورت 
صاحب صدا واضح نیست اما صدای خنده‌هایشان به گوش 
می رسد دستم را به علامت بی‌حوصلگی تکان می‌دهم. 
چقدر دلم می‌خواهد جای انها باشم. نگاهم هنوز به پایین 
است. آدمها در پیاده‌رو چه کوچک شده‌اند. بادی سرد 
همجون شلاق صورتم را می‌نوازد» در یک لحظه دسته گل 
بیچاره به اجبار باد به پایین پرت می‌شود. دستی به موهای 
درهم خود می‌برم. 

صدای ترمز و درپی ان صدای مردی از پایین به گوش 
می‌رسد: مگه کوری؟ ماشین به این بزرگی رو نمی‌بینی... 
ایستاده بدون انکه چیزی بگوید اما بعد لحظاتی به سمت 
پیادهرو گام برمی‌دارد. حتما همچون من مشکلی گریبانش 
را گرفته که حواسش به اطراف نیست. خود را اماده می کنم. 
چرا بدنم خون آلود است؟ چه شده؟ مردم به دورم حلقه 
می‌زننده یکی می گوید: چرامعطلید؟ زنگ بزنید آورژانس... 
دیگری می گوید: حتما مرده از این ارتفاع کسی جون سالم 
به در نمی بر ۵... 

فريادهايم در همهمه مردم گم می‌شود. پدر رامی‌بینم 
در چشمانم زل زده» انگار می‌خواهد چیزی بگوید. چند زن 
می‌باشد. با خود چه کرده‌ام؟ چرا همه هر اسانند؟ 

به سختی خود را به پدر می‌رسانم» دستش را می‌گیرم 
نمی‌رسد ترس تمام وجودم را فرا می‌گیرد. براستی من 
مرده‌ام؟ 

باچشمان گریان نگاهی به خود می اندازم که در آغوش 


پدر آرام گرفته‌ام تمام بدنم را خون فرا گرفته اما چرااحساس 
درد نمی کنم؟ صدای کش دار باز شدن در پشت‌بام مرااز آن 
هیاهو می‌رهاند. با پشت دست عرق راز پیشانی برمی‌دارم 
و نیم‌نگاهی به عقب می‌ندازم. هادی پسر همسایه 
میان چارچوب در نمایان می‌شود با همان چهره شاداب 

بلافاصله نگاهی به‌پایین می اندازم»ازان جمعیت خبری 
نیست» ضربان قلبم تندتر شده است» یعنی تمام اینها...؟ 

هادی‌همانطور که کنارم می‌نشست ضربه‌ای به پشتم 
زد و گفت: چه هوای خوبی... جون می ده واسه پرواز... 

پوزخندی تحویلش می‌دهم همانطور که از جایم بلند 
می شدم گفتم: پرواز؟... نه داداش» ما نيستيم... 

خدا را شاکر بودم که آن اتفاق شوم به سرانجام نرسید. 
دیگر آن فکر پلید را در وجود خود حس نمی کردم. تصمیم 
خود را گرفته‌ام. باید صبور بود تا دید قسمت چیست. 

صبح در راه دانشگاه خود را آماده کردم تا در برخورد با 
او دستپاچه نشوم. به در نگهبانی دانشگاه نرسیده بودم که 
خودروبی جلوترایستاد و سحرازآن پیاده‌شد.باز همان حس 
غریب دروجودم شکل گرفت. آن پسر جوان نیز باهمان کت 
وشلوار مشکی‌همراهش بود. َخ که چقدر حرصم می گرفت 
وقتی آن پسررامی‌دیدم.هنوز کاملً از کنارشان نگذشته‌بودم 
که صدای سحر به گوش رسید: «داداش صالح بعد از کلاس 
میرم خونه مریم آیناء غروب با دنبالم...» 

یک لحظه مغزم فرمان ایست صادر کرد. درپی حلاجی 
حرفهای سحر بودم که صدای پسر در فضا پیچید: باشه 


۳ 
صدای بسته شدن در خودرو آتمامی بود بر حرفهایشان. 
گیج شده بودم یعنی... 


به پشت سرم نگاهی انداختم پسر پشت فرمان نشسته 
او بگویم در پوست خود نمی گنجیدم. از یک سو عمل دیروز 
که قرار بود چه حماقتی مرتکب شوم و از سوی‌دیگر ماجرای 
داداش صالح باعث شد خنده‌ای از ته دل بروز دهم که موجب 


ایر شراب 





مار سفید و سبز 

مریم درستکار. ۲۸ ساله. مجرد. تهران 

خواب دو مار سفید ا و دی ند 
ورودی ایستاده‌اند. مارهای رر کی بودند که سرشان بالاتر 
از لوستر و دم‌شان روی فرش بود. انها با من و اعضای 
درشت جثه دردست داشت. گفتم این ماروبندازدور. گفت 
باتو کاری نداره. بعد رفت ومارراروی تختخوابم انداخت. 
من چندشم شد و مار را برداشتم تا از پنجره بیرون بیندازم. 
مار مثل کسی که دست دارد. موهای مرا چسبید و نشان داد 
که نمی خواهد از آنجا برود. با او کشمکش کردم و هنگام 
کشمکش کمی گوشتش را خوردم. طعم ماهی می‌داد. باهر 
مشفتی که بود. مار رابیرون انداختم و گوشتی را که خورده 
بودم بالا آوردم. وقتی بیدار شدم گلویم می‌سوخت. 

مارهای سفید در خحواب شماحامی‌های شماو خانواده 
مار سبز. نماد کسی است که از دوستان برادرتان ات و 
دلباخته شماست یادلباخته خواهد شد. شماا زاو خوش تان 

خوردن گوشت مار محور دیگری دراین خواب است 
یعنی اگر بیماری خاصی دارید برطرف خواهد شد و اگر 
هم بیمار نیستیل همیشه سلامت خواهید بود. 


خرسی که گاو شد 

خواب دیدم برادرم خرسی رابالای سرش برد. بسیار 
شگفت زده شدم زیر از برادرم بعید بود که چنین کاری کند. 
او خرس را محکم به زمین کوفت. خرس به گاوی شیری 
رنگ تبدیل شد. حتی شاخ‌هایش هم شیری رنگ بود. گاو 
نمرده بود ولی هیچ تکان نمی خورد و برادرم رانگاه می کرد. 
آن گاو بسیارزیبا بود. 
همسرش دارد. شما به او کمک‌هایی می کرده‌اید که اکنون 
قطع شده. خوب هم هست که کمک‌هارا قطع کرده‌اید زیرا 
باعث شده او به فکر بیفتد که روی پای خودش بایستد. 
خرس مشکلات اوست. او کاری کر ده که بعید بوده. گر جه 
ببردولی کم کم چنین توانی پیدا خواهد کرد و مشکلاتش را 
خحودش مشکلاتش را حل کرد نصیبش خواهد شد. 

انار و سر که شیرین 

مرضیه راستگو. ۲۶ ساله محرد. تهران 

خواب دیدم خانه ما در جای بسیار بهتری است. داشتم 
در خیابان راه می‌رفتم. میوه فروش صدایم کرد و گفت 
انارهاتون رو آوردن. مقداری از اونو خودتون ببرین بقیه 
رو توی کارتن میذارم و میگم شاگردم براتون بیاره. من و 
شاگردش به طرف خانه رفتیم. زنگ زدم. مادرم پرسید کیه؟ 


۴ خوابگزار: مصطفی کلیاری 


۱ دوستان‌عزیزی که‌برای تعبیر خواب تلفن می کنند 
فقط شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


/ تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 





همه اسم‌ها مستعار است 


گفتم:منم...انارهار و آوردم.بعد به‌شاگردمیوه‌فروش گفتم: 
انارها رو با آسانسور بیار بالا چون پای مادرم درد می کنه. 
انارها را بردیم بالاء مادرم گفت: به‌به... چه انارهای درشت 
و سرخ و شیرینی. بعد من سر که خوردم. بسیار شیرین بود. 
خودم در خوآب از شیرینی سر که تعجب کردم 

انار میوه‌ای‌بهشتی است. نقل است‌هنگامی که حضرت 
یوسفب(ع) در چاه بود. خداوند مهربان درخت اناری در 
چاه رویاند ویوسف(ع) تاروزی که در چاه‌بود از آن خورد. 
شماأ خو اهد رسید. 

اگر منتظرید پولی به دستنان برسد. خحوشحال باشید 
زیرا خواهد رسید. اگر هم در بیداری پای مادرتان درد 

سرکه هم به مالی خوب و حلال اشاره می کند. شیرین 
بودن سرکه یعنی پولی که بی دردسر و ناراحتی به دست 

آب و جارو 

عذرا باغدار. ۳۷ساله متأهل. تهران 

خواب دیدم شوهرم دارد خانه را آب و جارو می کند. 
شبی دیگر هم خواب دیدم مادر شوهرم دارد همین کار را 
می کند. لطفا خوابم را تعبیر کنید. 

را E‏ 
نقش مهم تری دارند. احتمال دارد شوهر شما که از شما کم 
سال تر است کمی سر و گوشش بجنبد. جاره این است که 
شاد باشید. جامةٌ زیبا و گوناگون بپوشید. ه رگز از همسر 
درم ای ال اد رل هه با مود 
و مهربان باشید اما به قول معروف زیاد لی‌نی به لالایش 
نگذارید. 

این از این... و دخترانی که هنوز ازدواج نکر ده‌اند 
یادشان باشد که مردی رابرای همسری برگزینند که افزون 
بر فاکتورهایی که خودشان دوست دارند» مانند زیبایی 
ثروت» سواد و فرهنگ و.... سن او دست کم ده سال از سن 
شوهرش هم ۲۵ ساله باشد. غیر از این که شوهرش امروز 
را ار ار ان 
مردی ۶۰ ساله چندان جذاب نیست وای به روزی که شوهر 
چند سالی هم از همسرش جوان‌تر باشد. شاید دختری 
بگوید من ۱۸ ساله‌ام و طبق این فرمول آیا باید بامردی ۳۳ 
بامردی که ۱۵ سال از او بزرگ‌تر است ازدواج کند. اینهایی 
را که گفتم. پشتوانه‌ای علمی و تجربی دارد ولی انکار هم 
نمی‌کنم که گاه استثنا هم وجود دارد ضمن این که استثناه 


قاعده ن تس تا 


مهدی صادق نژاد 








محمدمهدی سالخوری 
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دست ) ذ دا۵ یم و خبال 


@ مر ی استوارت 


کي ن #7 


4 3 ۰*4 4 
و شغ ای نا اوا کک ی ر 

0 
سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ سي 
۳2 ۱ 
تونیستی که ببینی چکونه دور از توزرنج عالم و ادم دلم 
نسده بی تاب» فدای آن نگه» دانه دانه لبخندت. مرابه 


حرمت پاک عاشقی «دریاب»! ِِ 
سنک اسمانی 
× وسوسه مثل پاندولی در ذهن آویزان است مدام ضربه می‌زند 
تاشما را تسلیم کند عباس عابد 
عشق خورشید آسمان زند گی است»اگر خیلی‌بتابد» گرمازده 
می‌شویم. اگر کم بتابد از سرمامی‌لرزيم ‏ پروین‌افتخاری 
× ویل دورانت: جوانی بهار زندگی است وپیری زمستان زندگی» 


سما 
× مار گوت بیگل: پنجه درافکنده‌ايم» با دستهایمان به جای رها 


شدن»سنگین سنگین بر دوش می کشیم باردیگران رابه جای 


× می توانی باران باشی و بباری و نیرسی پیاله خالی از 


× قبول کن!هر قدر هم که باسواد باشی نمی‌توانی پیشانی نوشته 
کسی رابخوانی حسین فیاضی نوغابی 


یک لحظه دلم برای بیقراری‌هایت تنگ شد. چهره تورادر 
کوچه‌باغ ذهنم به تصویر کشیدم دوباره‌دیدمت به آسمان عشق 
پر کشیدم ولی دوباره بیقرار شدم نرگس دارابی 
× قلمی خواهم ساخت ازنی باغ‌بهشت جوهری از شيشه» کاغذی 
ازدل خود جنس بیداری من,» نور شمعم خورشید تا نویسمم نام 


زیبای تو ره عشق ما تنهاست! زهرامترجمی 
× بهترین چیزها زمانی رخ خواهد داد که انتظار آن رانداریم 
سیده فاطمه حسینی 
× سعدی:اگرتوفارقی از حال دوستان یار فراقت از تومیسر 
نمی‌شودما را آرزو رحیمی مقدم 
× کسی که خدا راز زندگی‌اش خط زد» خود را از عالم هستی خط 
می‌زند فاطمه کاظمی 


× بدون کینه نگاه کردن بهترین قضاوت است مریم خدادادی 
× انسان ازهرچیزی که بتر سدازاو می گریزدولی اگراز خدابترسد» 
بهاو پناه می‌برد هادی درخشان 
× عماد خراسانی: همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمح قصه ما 
غلامرضا نیرودل 
× ندارم وحشتی از صد هزاران حمله گرگان امن از گرگی که 
می‌پوشد لباس میش می ترسم شبکده 
× زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد پس با تمام سکو تم 
دوستت دارم لوطی 
× کاشکی دلها غصه پهنون نداشت!! خاکستری 
× در زمین عشقی نیست که زمینت نزند» آسمان رادریاب 
ملیحه‌ف 
× بگذارید ساعتها بخوابند بیهوده زندگی کردن نیازی به 
شمردن ندارد ۵۴ 
ارام بی ودل هم ےہ مطمن بات کہ توس کی 
که دوستش داری به خونه گرم داری نفیسه 
× لا لا لا لا بخواب‌دنیا خسیسه واسه کمتر کسی خوب می نویسه, 
یکی لبهاش همیشه غرق خندست. یکی پلکاش تو خوابم خیس 
خیسه سحر رهگذر 
× پروانه سوخت» شمع فرو مرده شب گذشت. ای وای بر من که 
قصه دل ناتمام ماند متهم 
× بنویس با خط الماس رو تن نازک شیشه که بدون نور چشمات 
شب من سحر نمیشه آسمان شب 


دو سه دیوانه درازست هنوز 





دلت می‌میرم 


× من همان قاب تھی خسته و بی‌تصویرم که برای تو و تصویر 
نوشین 
× دل م در هر تپش صد بار اواز تو رامی خواندء نمی دانم تو هم یاد 
دل ما ١‏ الهه ناز 
× رفاقت مثل آدم برفیه ساختنش راحته امانگه داشتنش سخته 
سورکی ریکا 
× نمی‌دونم» نمی تونم» نمی خوام بره هر گز نگاهت از دو چشمام 
دیوونه 
× دریای عاشقان طلاییست حیف که آخرش جداییست 
ماریاب 
صادق و پنهانی بود فرنوش 
× کاش دنیا ساعت بود و من و تو عقربه‌های آن تا هر یک دقیقه 
۳ 
ندارد ماهلا 
× فروغ:واین جهان پراست از صدای حرکت پاهایی که همچنان 
که تو رامی‌بوسند» طناب دار تو رادر دهن خویش می‌بافند 
کوثر 
× عزیزیادی بکن از یار خسته! غبار دوربت بر من نشسته!دگر 
تیری نزن بالی ندارم» وجودم از غمت درهم شکسته! سحر 
× رفتنم راف رآموش می کنی همانطور که آمدنم را یادت نیست و تو 
چه ساده این فراموش شده را از یاد می‌بری! شاکی 
تنگ نبود» زند گی» ۷ عشق»اسارت» همه بی معن بو د ِ 
نگهبان اسمان 
× تلخ‌ترین حالت جدایی روزی است که شیرین‌ترین لحظات با 
انکه دوستش داری سپ ری شود بی خبر از انکه فرداو فرداهایی 


دیگر او رانخواهی دید مریم خزلی 
۳ ¢^ تنها مرغ ۹ 5 »می‌توان عاشق شدو 
گنجشک زیست فرزانه حمشیدی 
کنی ما نارفيقيم SL‏ 
× هنر شمشیر این است که یکی رادوتامی کند به‌نازم به‌هنر عشق 


× من که می دانم شبی عمرم به پایان می رسد نوبت خاموشی من 
سهل و اسان می‌رسد» پس چرا عاشق نباشم؟ فریاد 
چونکه پایانی ندارد امیر تنها 
× ميشه مثل یک قطره اشک بعضی‌هارو از چشمات بندازی» ولی 
هیچ وقت نمی‌تونی جلو اشکی رو بگیری که بارفتن بعضی‌هااز 
چشات جاری می‌شه داوود 
× عاشقان را عشق فرمان می‌دهد. لوتیان رامعرفت فروغ 
سم کته توان صدمه‌زان 

زینب اسماعیلی 
× در میان رفقاء اشرف دلدار تویی» در ترازوی وفاء من کم و بسیار 
تویی! رز ابی 
× شبهای جوانی چه بی‌اعتبارن همش بی‌قراری» همش 
انتظارن بهناز 
× دلتنگی همیشه از ندیدن نیست. لحظه دیدار با همه زیبایی گاه 
کک رین مروز خاطره تاخ فرد 
E e‏ کے سای اقا دوست 
نیستند فرشته برخورداری 
× لذت دوستی با پابرهنگان»دراين است که مطمئنی ریگی به 
کفش ندارند ZN‏ 


× کاش می دانستم پس از مرگم» اولین اشک از چشم چه کسی 
خواهد ریخت و آخرین کسی که فراموشم خواهد کرد» کیست. تا 
قبل از مرگ جانم رافدایش کنم MZ‏ 
× خسته‌ام از لبخند اجباری» خسته‌ام از حرفهای تکراری 
Acepik‏ 
گر دیدی دلی تنها نشسته میان رنج غمپا تک نشسته نگو آن 
دل چرا تنها نشسته بدان که دوریت او را شکسته حمید 
× اگر دنیا رفیقی باوفا بودم رامش خوبی ومهر وصفا بود چراهرروز 
و هر شب در همه عمر نصیب من همه جور و جفابود مریم 
« آنگاه که چشمان مشتاقی برای انسان اشک می‌ریزد زندگی به 
رنج کشیدنش می‌آرزد غزاله 
× روزی که از یادگیری غافل یا ناامید شوی دیگر خود را زنده به 
حساب نیاور گرنک 
هر عمل کز آدمی سر می‌زند کفر او یا اجر و مزدش پشت در در 
می‌زند سمر 
× زند گی شوق رسیدن به همان فرداییست که نخواهد آمد تو نه 
در دیروز و نه در فردایی ظرف آمروز پر از بودن توست زندگی را 
دریاب محسن مات 
می‌گذرد رضا ‏ شیراز 
×آن کس کهاز زاول می‌داند به کجامی‌رود خیلی دور نخواهد 
رفت نسرین رسولی 
× دوری عشق‌های کوچک رااز بین می‌بردولی به عشق‌های 
بزرگ عظمت می‌بخشد یاس کوچک 
× حرفها جز خاطره چیزی ندارنداین توهستی که حرفها را خاطره 
ھی کی گمنام 
خواهیم خفت Frooz‏ 
× کمتر به فکر کسی باش که دوستش داری» بیشتر به فکر کسی 
باش که دوستت داره بهاره 
× هیچگاه فاصله‌ها حریف خاطره‌ها نیستند داریوش زواره 
اند کی آهسته‌ترزیر این‌باران‌بمان»ابررا بوسیده‌ام تابوسه‌بارانت 
کند جوجه و پیشی 
× به دلم یاد ندادم نش کنه اما یادش دادم اگه شکست لبه تیزش 
دست کسی رو نبره سعید از آمل 
ی آسمان‌من, ‏ مهتاب 
× دوست داشتن مقدس است و عاشقی گناه پس بیا همدیگر را 
عاشقانه دوست بداریم دسیرادو 
× تو مرامی فهمی من تو رامی خوانم و همین ساده‌ترین قصه یک 
ناصر دیلمی 
× هر گز چشمانت رابرای کسی که مفهوم نگاهت رانمی‌داند 
گریان مکن بی کس 
تا ا ا 
عالم تنهایی من عالمی نیست 


۵ هادی جان! از طرف من به فخر السادات خانم که تا حد پرستش 
دوستش داری تبریک بگو که بعداز ۴۳۴ سال زند گی‌مشترک 
کاری کرده که‌هنوز همس رش عاشقش باشه وهرروزعاشق‌تر 
0 غلامرضای مهربان! خوشحالم که مرا از حال خودت باخبر و از 
رساندم»ولی معاون سردبیر گالابه کرد که چر اهمیشه‌نامش نو شته 
و اندازه دوستت دارد! 


هد ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
/ وب ۳ و ۰ ای ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۸۸۴۳۶۶۲۷ و يا با شماره | | برای جداول‌سودوکوو کاکورونیز نفر به قید قرعه‌انتخاب‌و 
ر ر فاس ر ال تلفن همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گر دد. 
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اعداداحتمالی ۱ تا ٩رایدون‏ تکراردر خانه‌های جد ول گذاشته طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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۱- از صنایع ظریف‌دستی که در استانهای 
۴- عضو کابینه -غده‌اسپردیس -آشوب 
۳-تله-آفت وردها ازواحدهای 
نوعی نان شیرینی - تصدیق فرانسوی 
۵- نوعی پارچه گرانب‌ها بافته شده از الیاف 
بسیار لطیف - سفینه صحرانورد - شانه 
به سر ۶- مطبوع آن دلنشین تراست 
- کجاست "میوه"زبان قومی‌سامی 
ناد ۷-خدآون دب رگه‌ای‌برای‌حمل 
درهم ریخته میوه تلفنی -دریا -٩‏ از 
میوه‌های گرمسیری -ابله وجاهل -جمع 
رفیق ۱۰-خان دان جد عتيقه بن‌و 
ريشه ۱۱-بهشت - در نانوایی بحوییدش 
ندزهگیری ظرفیت الکتریکی -خدای 
دراویش " قورباغه درختی - ماهی 
کنسروی ۳ - همراه‌قدیمی باج-ناصاف 
"از بیماریهای عفونی پوستی 1۳- حرف 
فاصله خرامان "بیدق, لوا "حیوان باوفا 
۵-جمع رآی-جاها-خادمه» پرستار 
-پنیر فرنگ ,- کدرومات-کار 
قورباغه ‏ خانه ییلافی ۱۷- اصل‌سرمایه 
دستگاهی برای خنک کردن موتورهای 
احتراقی. 


عمودی: 

-١‏ ناحیه‌یا کشوری که در برخی امور داخلی‌دارای استقلال 
7 کوه معروف تبتی ""نژاد مردمان ایران ۳- گروه‌ورزشی 
وزن کردن قیمتء بها رود مرزی ۴-تلخ "ارادتمند 
پرمصرف -دانشمندو حکیم ۶ کار گاه‌هنری -دفاع 
فوتبالی - آب منجمد جام جهان نما ۷- مرکز آل سعود 
"شرح‌حال "سازمان فضایی امریکا۸-مساوی "زانواع 
آش ساده-از درند گان تل و پشته بلند خاک ۹-بار کش 
شهری -مرطوب خانم*1- صدای گربه -"خوردنی 
حرام از میوه‌های خوب ومتنوع "اع ۱۱-ستون چادر 
و خیمه -افسانه‌ای» داستانی پاینده پایدار 1۳ دوام 
داشتن -دانه معطر در ردیف هشت عمودی بجوییدش 


n اطلاعات‎ 





جدولها ز بر نظر:داود بازخو yahoo.com‏ @ 8۸7۲100 





اسامی برند گان جدول شماره ۳۳۸۲ 
(-متقاطع: محمود رفعت- بروجره 
۲-سرح در متن: سولماز محمدی-تهران 
۳- سودو کو:محمد علی عمو- نجف آباد 


جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۲۴ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱ ۷۱ ۷ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 










-ابزار جابحایی اجسام سنگین گشاده ۱۵- خطا کردن 
نوعی‌عدس " سند "از انواع پارچه‌های نخی 1۶-نوعی 
بازیچه بچه‌ها -"نوعی سنگفرش حياط - محل دخیره 
غالات ۱۷ -نوعی قهوه که به همراه شیر داغ صرف شود 


باه ها 
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39 ۰ ۱ دوقلوهای مر یخی 
و س هه ۵ سا 2 بر ۵ لا سیروس کنجوی این دو موجودمریخی ظاهر آشبیه به نظر می رسند»امادر ۱۲ موردبا هم 


اختلاف دارند. آیا می‌توانید این تفاوتها را پیدا کرده و علامت بزنید؟ 















آیامی‌دانید؟ 
آیامی‌توانیدبه این ۵ پرسش پاسخ دهید: 
۱-رود هیرمند به کدام درباچه می‌ریزد؟ 
۲-برج طغرل در کدام شهر قرار دارد؟ 
۳-توده‌هوادر کشورم در چە جهتی حرکت 
E‏ 
۴خ رگوش جزو چه دسته‌ای از جانوران است؟ 
۵-اولین زن فضانورد ایرانی چه کسی بود؟ 


وجوددارد 

ِ و «پاره کردن» 

7 .این ضربالمتل کنایه از 

ار ار 

و یق و تدبیررارهانمی کند. آیامی‌توانیر 

این صندله ا که در مدلهای مختلفی دیده‌می‌شوند. | وید این کدام ضرب‌المثل است> 

کے اھ وچ ھر ھی کے ار ا کک ن و 
کات ا اف اد کوس کلام یکی ؟ پاسخها در صفحه ۶ 


آیامی توان ی داین تصاویر راحدس بزنید؟ بیاییدبااین عکس‌های بامزه‌قدری تفریح کنیم.این جور 
عکسها که تازمان کشف»ظاهر ا معنی و مفهومی‌ندارند» اصطلاحاً «درودل 4110041٥»‏ نامیده 
می‌شوند. هر چند تااندازه‌ای جنبه شو خی دارند اما ناخودآگاه‌قدرت تحسم بیننده رابالا می‌بر ند. آیا 
می توانی دح دس بزنیدهریک زاین تصاویر مربوط به چیست و چه معنی ومفهومی می‌توان برایش 
تراشید؟ برای نمونه» تصویر زیر رانقاش اینطور تفسیر کرده است: 

یک کشتی که دماغه‌اش در سمت چپ تصویر دیده می‌شود) برای 
نجات یک جادوگردرحال غرق شدن آمده. ام ازمانی به محل حادثه 
رسیده که جادوگر بخت بر گشسته به زیر آب رفته و فقط کلاه‌بوقی اش 
روی آب مانده است!! ۱/ 

بقیه راخودتان حدس بزنیدو سپس باشرحی که خود نقاش داده جڪ ڪي 


داد نگ ان بخند نهد د یگ آن 


بگرد بد و پیدا کنید! 
در بالای‌آین ۱۲ تصویر سه شکل هندسی می‌بینید که با حروف لاتین 
مشخ قاد درس اه این ۱۲ توو کے ان سل چان 
و شده‌است.برای‌مثال شکل در تصویر(۱) به عنوان کلید پر شده‌است. 
نا م.اگرحرف اول مراازروی اسمم بردا رید نامیکی از بقیه راخودتان پیدا کنید. این پازل» مستلزم دقت زیادی می‌باشد وبرای 
| ر دراین صورت. این غذاهنم من خوانده‌می‌شود! | راهنمایی شمامی گوییم که یک شسکل,ممکن است در چندتصویرتکرار 
۱ من کدام دانه هستم؟ شده باشد» ولی اندازهاش کوچکتر یا بزرگتر نشده است! 
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یک ازدانه‌های‌مفیدهستم.نمیگویم چند حرف دا 
غذاهامی شودکهگاهی وقت‌ها خودم‌هم‌د رآن حضوردارم سوت 
اگر مرابرعکس کنید نام قدیم یکی از کشورها می‌شود. آیا می‌توانید بحویه 


دی کار نکی 





















زیرنظر: جعفر گودرزی 
j.goodarzi@yahoo.com‏ 


ښک فر 
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قصه زن د گی ام 

۱۶ سال پیش آقای احمدی که در زمینه تئاتر فعالیت 
می کرد ازمن خواست برای بازیگری تست بدهم.من هم 
که‌عاشق کنجکاوی و تجربه بودم پذیرفتم واولین کار 
تئاترم این گونه شکل گرفت. ان نمایش «فصه زندگی» نام 
داشست.بعدازآن دیگر کمتربیکار بودم تا این که‌اولین کار 
سینمایی ام رابا حضور در فیلم حسرت به کارگردانی محمد 
حسن‌زاده آغاز کردم. 

ر یسک نمی کنند 

چیزیکهمرابهشد تآزارمی‌دهداین است که 
دارن دمن در نقش‌های مهربان و مثبت ظاهر شوم حتی 
چه رسد به این که بگویند بیا بازی کن. اما بهرام بیضایی در 
یلم مک کی این رسک را کردو کی ی و فک 
رابه من سیر دو فکر می کنم پاسخ اطمینان واعتمادش را 
هم گرفت و من برای بازی در ان کار کاندید سیمرغ بلورین 


خبر نگاری حر فه سختی | ست 


حرفه خبرنگاری در عین جذابیت و پرتحرک بودن» 
سخت و طاقت‌فر ساست. من دو سال خبرنگار فارابی بودم 
و به خاطر سختی‌های این حرفه» آن رارها کردم. در عرصه 
کار گردانی, تولید و طراحی صحنه فعالیت داشتهام اما 
تهیه‌کنندگی راخیلی بیشتر دوست دارم. 

سراب باز یگری 

بازیگری حرفه‌ای است که آینده ندارد و به تعبیر بهتر 
تضمین شغلی در آن به‌اندازه‌صفر است‌مااگر کسی به 
این حرفه علاقه‌مند است و می‌خواهد وارد شود بهترین 
راه حضور در عرصه تثاتراست. توصیه‌ام این است به خاطر 
بازیگری درس وزندگی ورضایت پدر ومادر رانادیده‌نگیرند. 
حباب رنگین همیشه از دور زیباستبه آن نزدیک بشوی 
می‌تر کد.سراب بازیگری نبای د آینده‌فردرادچار مخاطره 
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ما 





رابعه اسکوی یاز جمله هنرمندان 

خوس ذوق وطناز یاس تکه بیش راو رادر 
ایفای‌تفشسها یلطیف ومثبت دیده‌ایم. 

بازی جدا باودرفیلم س ککس یآورابه عنوان 
بازیکر یکه توان حضو رد رنفشهای جدی و 
منفاوت را بی شا ز بیش دارد به 
اتبات رساند. 


کند.همه که نبایدبازیگرشوند» کشورمابه پزشک» مهندس» 
نانواء تراشکار» کارمند و... هم نیازمند است و اینها هم در 
تحصیلکر ده تربیت بدنی ام 

دررشسته تربیت‌بدنی تحصیل کرده‌ام ورشته ام والیبال 
است وبه همین دلیل تیم والیبال هنرمندان زن را تشکیل 
دادم. کار تینگ‌هنرمندان راهمراهاندازی کردم.البته در حال 
حاضر بیشتر از والیبال به ورزش شنا می‌پردازم. 

زنینم 

دوستان همیشه به من می‌گویند در گفتگوها و حرفها 
زیاداز کلمه نازنینم استفاده‌م ی کنم و می‌ شود گفت تکیه 
کلامم این است. 


تا خرش می‌روم 

یا کاری راشروع نمی کنم یا اگر شروع کنم تا آخرش 
می‌روم. فكرهايم رااز قبل می کنم تاموقع شروع دچار تردید 
ودودلی نشسوم وبه همین دلیل پیش نیامده‌سر کاری بروم و 
وسط کار پشیمان بشوم که چرا آمده ام در این کار بازی کنم. 

بدم نمی آمد 

طبیعی است هیچ آدمی از ش هرت و محبوبیت بدش 
نمی آیدهرچند که‌هر کدامشان مقوله‌ای جداست.درابتدای 
ورودم به این عرصه چون کارم رابا تئاتر شروع کردم‌زیاد 
در گر با شرت نود ویر به جرد کار کعرمی 23 
البته شهرت مثل قضیه فردی است که به آب و آتش‌می‌زند تا 
مردم‌آورابشناسند» اماوقتی او شناخته می‌شودتازه‌می‌فهمد 
چقدر زندگی محدودی فرارویش قرار گرفتهو مرتب عینک 
دودی می‌زند تا کسی او رانشناسد... 

حد وسطی ندارم 

درزندگی حدوسطیبرای خودقائل نمی‌شوم‌یاخیلی 
انرژی دارم و می‌شسوم بمب انرژی يا اصلاً ‏ نرژی و حوصله 
هیچ کاری راندارم. 

بیست هزار تومان دستمز د 

یادم می‌آیدبرای حضور در اولین کارو یکماه‌بازیگری 

بیست‌ هزار تومان دستمزد گرفتم. 


و 
خرگرزودم . 


= ۳ 
ت 
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شهرت مثل قضیه فردی است که به آب و آتش می‌زند تا مردم او را 
ین بشناسند. اما وقتی او شناخته می‌شود تازه می‌فهمد چقدر زندگی محدودی 
فرارویش قرار گرفته و مرتب عینک دودی می‌زند تا کسی او را نشناسد... 


رابعه بعنی چهار هی 

رابعه به معنای چهارمی است که این نام را پدربز رگ و 
مادربزرگم برایم انتخاب کردند. خودم هم برای رسیدن به 
مراحل تعالی چها رمس اله مهم راسرلوحه کارم‌قرارداده‌ام 
۱-احترام به پیشکسوت ۲-مطالعه و تمرین ۲-مردمداری 
۴-سلامت روح و جسم. 

کار گردانی تک مجموعه 

درحال حاضر مشغول کارگردانی یک مجموعه برای 
کودکان و نوجوانان هستم.این محموعه ۰٩قسمت‏ ۵ 
دقیقه‌ای است که کثربازیگرانش‌هم کودک هستندوهنوز 
نامی بر روی آن نگذاشته‌ايم. 

فر وشگاه کابه کت 

جداازدنیای‌بازیگری‌فروشگاهی‌دارم که‌بافرددیگری 
هم شریک هستم.نوع کالایی که عرضه می کنیم تلفیقی از 
چوب سفال و گلیمایرانی است‌باطرحهای سنتی وسعی‌مان 
براین است که کارها راطوری عرضه کنیم که از نظر مردم 
مدرن هم باشد. نام فروشگاه هم کابو ک گلیم است. 

اگر پول باشد پیشتر مشکللات از سر راه آدمی برداشته 
می‌شود.نمی خواهم بگویم پول حلال همه مشکلات است» 
اما اگر باشد دیگر مشکلات زیادی نخواهیم داشت و ثابت 
شده که از راه حلال و شرعی و انسانی نمی شود به پول زیاد 
دست یافت. 


تنها واژه ترس بر انگیز 

غیرمنتظره‌ترین چیزی که شنبده‌ام در ارتباط بامر گم 
بوده‌است وآن‌اين که رابعه اسکویی مدتی پیش زیرعمل 
جراحی تمام کرده و من از تنها واژه‌ای که می ترسم مرگ 
است وفکر کنم در زندگی از تنهاچیزی که می ترسم مرگ 
است.شاید به خاطر ناش ناخته بودنش می‌ترسم و این که 
نمی‌دانم چطور می‌میرم. 

بی ر حمانه ترین قضاوت درباره‌من 

اصلاً باغرورو حسادت میان ه‌ای ندارم ومعتقدم‌وقتی 

این دو خصلت در وجودهر آدمی خصوصاً هنرمند رخنه کرد 








مرگ انسان رارقم می‌زندوبی رحمانه‌ترین قضاوت درباره 
کود کی خودم 
چون به نوعی نقش کودکی‌ام را بازی می کردم. من هنوز از 
دوران کودکی‌ام جدانشده‌ام. 
عاشق بچه‌هایم 

عاشق بچه‌هایم و بادیدن انها گل از گلم می‌شکفد و از 
این که می‌بینم به بچه‌ها کم آهمیتی می شوددلم می گیرد. 
بايد تو جه داشته باشیم بجه‌ها فقط نیا زمند غذاء پو شاک و 
مسائل مالی نیستند. توجه و اهمیت دادن به آنها از هر آمری 
واجب‌ترومهمتراست.اگرا زمسائل‌روحی‌وفرهنگی بچه‌ها 
غافل شسویم در اجتماعی که روزبه روز انهابیشتردرمعرض 
آسیب قرار می‌گیرند» بادست خود آنها رابه سوی پرتگاه 
سوق می دهیم: 

مستاجرم 
بعدازسالها فعالیت در عرصه با زیگ ری هنوزاز خود 
مرافراموش ‌نکنيد __ 

هميشه خود رآمدیون ایران و مردم فهیم آن می‌دانم واز 

۰ نت 
کدام نقاط مثبت؟ 

تکار ی کارمابین + ازنقاط 9 اون .ا ا ۳ 
وجودندارد. بیمه نداریم» جایگاهمان معلوم‌نیست کحاست. 
یک کاری رابا ز حمت انجام می‌دهی و روی آنتن می‌رود و 
ان وقت هر چندبار که می خواهند پخش می کننددر صورتی 
هم این است که به راحتی می‌توانی دنیای دیگران را تحربه 
کنی و زندگی رااز دریچه تازه و بهتری ببینی. 

از کارهای تکراری خسته شدهام 

دلیل حضور کمرنگم در عرصه بازیگری پیشنهادایفای 
نقش‌های تکراری است. واقعا از ایفای نقشهای تکراری 
خسته شده‌ام. سوژه همه یکی است. نقشها مثل هم هستند 
پیدا کنم به خاطر مردم است که مرتب می گویند چرا کم کار 
شدی؟ چرا تو رادیگر کمتر می‌بینیم؟ 


گی مشود کہ اک 


چرخ لنگان تولید سینمای ایران 


تال مه ماهجاری یک فیمآماهنمایشاکران 
شده» ۱۹ فیلم آماده نمایشاکران نش د۱۴۰ فیلم در 
E ely‏ 
فیلم در مرحله فیلمبرداری و ۷۱فیلم در مرحله پیش 
تولید به سر می‌برند. 
فیلم زند گی سیرین ساخته قدرت الله صلح 
میرزایی از میان آثاردر حال تولید جدید اکران شده 
است. 
فیلم های فرزن د صبح(بهروز آفخمی)» ملک 
سلیمان (شهریار بحرانی)»پاداش( کمال تبریزی)» 
درشب عروسی (رضاقهرمانی)» نفودی (جمال 
شورجه)» معبد جان (محمد درمنش)» نویسنده | 
خاطره)ازنادرطریقت یک بازی‌ساده(مهدی 
برقعی)» طلا و مس (همایون اسعدیان)» محا کمه 
در خیابان (مسعود کیمیایی)» شیر و عسل (آرش 
معیریان)» آقای هفت رنگ (ش‌هرام شاه‌حسینی)» 
گل بارون (حلقه‌ه ای ازدواج)(شاهین باباپور)» 
خیاب ان بیست و چهارم (سعیداسدی)» نیش و 
زنبور[حمیدرضاصلاحمند)» همبازی (غلامرضا 
رمضانی)» نخودی (جلال فاطمی)» اردک (پرواز 
ترغای ها اعلی ا ی اف ات ها د ادا 
(پوران درخشنده) اماده نمایش هستند. 
همچنین فیلم‌های رز سفید (کامران قد کچیان)» 
شکارچی(رفیع پیتز)» یک گزارش واقعی(داریوش 
فرهنگ)» کیمیا و خاک (عباس رافعی) خانواده ارنست 
(محسن دامادی)» سفرم رگ (حسن آقاکریمی)» 
غریبه‌ای درش هر(جهانگیر جهانگیری)ء زخم شانه 
حوا (حسین قناعت)» نظام از راست (محمدرضا ورزی) 
»آناهیت ا( عزی زالله حمیدنزاد)»چهل سالگی (علیرضا 
رئیسیان)» پریشانی (حوالی اتوبان) (سیاوش اسعدی)» 
باغ قرمز (امیر سماواتی) وزندگی با چشمان بسته (رسول 
صدرعاملی) در مرحله صداگذاری هستند. 
فیلم‌های واقع ده در مرحله تدوین نیز عبارتنداز: 
یادمان دریاقلی (شب واقعه)(شهرام اسدی) آل (بهرام 
بهرامیان)»بیداری(فرزادموّتمن)»سن پترزبو رگ (بهروز 
افخمی)» پسر آدم دختر حوا (رامبد جوان) لالایی (منیژه 
حکمت)»پرسه در مه (بهرام توکلی)»عصرروز دهم 
(مجتبی‌راعی)»جایی‌نزدیک زمین(مهدی رحمانی)»راند 
هفتم [روشن خاموش روشن) از حمیدرضا چا رکچیان و 
در چشم باد (مسعود جعفری جوزانی). 
فیلم‌ه ای مرحله فیلمبرداری نیز» چراغ قرمز(علی 
غفاری) راه آبی ابریشم (محمد بزرگنیا)» تهران در 
جست و جوی زیبایی (مهدی کرم‌پور-داریوش 
مهرجویی -مرحوم سیف الله داد)» بی خوابی 
(محمدجعف_رباقری‌نیا)» زم هربر (علی روئین تن)» 
ترانه کوچک من (مسعودکرامتی) آدم کش 









(بهرام ۹ ( ۳ 
سایرفیلم‌های این فهرست(۷۱عنوان)در مراحل 
حتلف پیش از تولید هستند که ۱۲ فیلم بیش از ۵۰ 


درصد از مراحل پیش تولید راسپری کرده‌اند. 


«زم‌هر بر» در شهر ک دفاع مقدس 
گروه فیلمبرداری فیلم سینمایی «زم‌هریر» چندی 


1 2 ۳۳ | 


تاکنون شصت در صداز فیلمب رداری این فیلم در 
تهران جلوی‌دوربین رفته‌است وبیتابادرانءوحید 
جلیلوند. نیوشاضیغمی افسانه بایگان» شیلا خداداد 
جمشید مشایخی, رضا رویگری» میرطاهر مظلومی و 
محمد متوسلانی جلوی دوربین این فیلم رفته‌اند. 

پیش‌بینی می شسودفیمبرداری این فیلم یک ماه 
درشهرک‌سینمایی دفاع مقدس به طول بیانحامد. 
که در هی این زمان»اکبرعبدی»علی صادقی وس ایر 
بازیگران فیلم جلوی دوربین برون د و همین طور 
بازیگران جدیدی نیز به فیلم اضافه خواهند شد. 

در خلاصه داستان «زم‌هریر»آمده است: 
آسید علی فرمان ده بزرگ جنگ که سیامک 
فٍرداروش نفکرونویسنده‌ومحقق راد رجنگ 
راهب ری وامیری می کردهبه او به شدت علاقمند 
شده.به گونه‌ای که پس از شهادت خطاب به تنها 
دخترش که آتیه نام داردواینک ۲۴ساله است‌وصیت 
کرده که هروقت دچارمشکل شد نزدفر مانده‌اش 
افییتعلی رودو 


«ترانه کو جک من» قصه دو کود ک ر وستابی 

قیلمبرداری‌فیلم سینمایی «ترانه کوچک من »به 
کار گردانی مسعود کرامتی تااواخر مهرماه‌در روستای 
یلفای همدان به پایان می‌رسد. 

تاکنون ۰ درصد فیلمب داری انجام شده و تا ۳۰ 
مهرماه این مرحله به پایان می رسد. 

این فیلم روایتگر داستان زند گی دو کودک است 
کوچک من»بازی می کنند. 


ف 20۵0 نات کی 





ھر کس چ ی رای دیند که 


ان ۳ 


قلب خود حمل می کند 
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سور اساد دیک کوک نمی ود 


پرویز مشکاتیان, استاد سنتور ایران» در سی و 
یکم شهریورماه‌به علت ایست قلبی درسن ۵۴سالگی 
در گذشت. 

مشکاتیان که زاده ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۳ در 
نیشابور بود در منزلش در تهران در گذشته است. 

پرویزمشکاتیان کارهنری‌خودرادر شش‌سالگی با 
پدرش»مرحوم‌حسن‌مشکاتیان که‌استلدسنتورنوازی 
و آشناب ویولن وسفتابودغاز کرد 

مشکاتیان» ردبف میرزا عبدالله را نزد نورعلی 


برومند ودآریوش صفوت ومبانی موسیقی ایرانی رانزد 


اساتیدی چون محمد تقی مسعودیه» عبدالله دوامی» 
سعید هرمزی و یوسف فروتن فراگرفت. 

او کارسنتورنوازی ِ رابه شیوه رسمی در م رکز 
حفظ و اشاعه موسیقی آغاز کردودر این زمینه بسیار 
موفق کار کردو کارهای بزرگ فراوانی رادر زمینه 
آهنگسازی وسنتورنوازی به ویژه تکنوازی انحام داد. 

وی در آزمون موسیقی باربد که به ابتکار نورعلی 
برومندبرگزارمی‌شد.به‌همراه پشنگ کامکارمشتر کا 
جایگاه نخست رابه دست آورد. 

مشسکاتیان ازسال ۵۸تاسال ۷عبامحمدرضا 
شسجریان‌همکاری داشت که‌نتیجه این همکاری» 
آثارماندگاری چون بیداده استان جانان. سرعشق» 
نوا و دستان بود. ۱ 

پیک رزنده‌یاد پروی ز مشکانیان از مقابل تالار 
وحدت تشبیع شد.دراین مراسم.محمدحسین 
ایمانی خوش خو حسین علیزاده» داریوش پیرنیا کان» 
محمدرضادرویشی» همایون شسجریان, خانواده 
مشکاتیان و جمعی از اهالی فره نگ وهنر ایران 
حضور داشتند. 

همایون سجریان با خودداری ازبرزبان آوردن 
سخنی درباره‌مشکانیان» اجرای اثری از ساخته‌های 
وی‌رابه عن وان تنها گواه‌غم خودبه حاضران تقدیم 
کرد.شحریان درس وگ‌این‌هنرمندبهاجرای 
تصنیف «قاصد ک» سأخته مشکاتیان باشعر مهدی 
اخوان ثالث پر داخت. 








نقطه؛ لسر حظ إ4 


مینا ضرابی ۱ ۱۷۵-۷( 


من پسرعموش !م _ 

بهت رازم امی‌دانید که»هنرمندب ودن انهم ازنوع 
مشهورش,در کنار جذابیت هایی که دارد و به قول یکی از 
بازیگران می تواند گره‌های درونی آدم راباز کند!!مصائب 
خاص خودش رادارد» که البته این مصائب برای آن دسته 
از آدمها که خیلی این گره‌ها در درونشان در هم پیچیده 
است وباید بادندان باز شود شیرین»وبرای برخی هم جزو 
بلایای طبیعی‌هنرمندشدن است.دوستی تعریف می کرد 
برای تفریح رفته بودیم سمت یکی از مناطق کوهستانی 
اطراف تهران. یکی از خوانندگان موسیقی سنتی را که 
بی شمار هم خواهان دارد با تجهیزات کوهنوردی دیدیم 
که راه خودش رآمی رفت.ما هم که برای اولین بار بوداین 
خوانن ده‌رامی‌دیدیم باچندنفر به طرفش هجوم‌بردیم. 
این هنرمند هم که گویی دل پیچه ش‌پرت هنری برای 
هزارمین بار به سراغش آمده‌است با لحنی ملتمسانه 
گفت:من فلانی نیستم» پسر عمویش هستم!...ازمااصرار 
وازایشان انکار!تااخرالامرما پیروزمیدان شدیم و در 
نهایت موفق به گرفتن عکس دسته جمعی. نکته جالب 
ماجرااینجااست که»این دوست اشاره داشت بعد از اینکه 
عکس گرفتیم این هنر مند که اول پسرعمویش بود(!) کلی 
درباره‌مشکلات وموانع موجودبر سرراه‌هنر موسیقی 
برای ما درددل کرد! 


پیشکویی نه ؛ تجر به ! 

در خاط عاطر ماندهاست که؛قبل از فرارسیدن 
ماه‌رمضان متذکرشدیم امسال آمید چندانی به 
مجموعه ه ای تلویزیونی خاص این ماه نداشته 
باشید. که افق روشنی جز زولبیا که خیلی خورا کی دلبری 
است نمی بینیم در آن‌ایکی از خوانندگان مجله ایمیل 
زده‌نه دیش بش ها شسما ھم ةدر سا اندر 
می آید.اين چه سریالهایی است که‌تلویزیون پخش 
می کند امسال؟ خدمت‌این دوست ار جمند که زیادبه 
مالطف دارد عرض شود اینها پیشگویی صرف نیست 
! تجربه است .وقتی تلویزیون برای این ماه.از یک سال 
قبل تصمیم می گرفت و استارت می زد؛ به آغما می رفت 
و نتیجه اش الیاس بود و ارتباطات تله پاتی و هلوگرافی ! 
بعدوقتی یک ماه‌مانده‌به آغاز رمضان اعلام می شود تازه 
به مدیران شبکه ها درباره مجموعه های رمضانی تد کر 
داده شده است...خب اوضاع اظهر من الشمس است 
قربون شکلت! زولبیاش هم امسال زولبیا نبود! 


فشر ده سازی ... 
یکی ازمواردی که ما امسال درسریالهای ماه‌رمضان 
متوجه آن شدیم غلط فاحش در جمله بندی دیالوگ های 


خصوص درباره مجموعه عبور از پاییز که »هنرمند طناز و 
دام الفعالیت عرصه بازیگری مهران رجبی از مرتکبین 
عمده‌اش بود. لازم هم نیست زیاد متعحب شد. چون روند 
شتاب زد گی در تحریر سناریووفشردگی وقت در تولید. 
از تصور نمی سازد»چون زمانی برای تصحیح و روتوش 
شرایط ایجاب می کرده است و در کل عدم تمرکز در 
قول یکی»درست صحبت کن و مواظب‌درست صحبت 
کردنت باش ! 


خروس جنگی! 

بەتازگىیکموجناخوشايندىازشكاياتواختلافات 
شخصی و غیر شخصی در جامعه هنر ی مشاهده می شود 
کهانکاس آن در فضاهای مجازی ونشریات صورت 
تاسف بار ی به خود گر فته است.در بر خی مواردمی خواهند 
مثل خروس جنگی چشم یکدیگر رااز کاسه در آورند.البته 
این اختلافات‌هميیشه کم و بیش بوده است و نمی شود 
گفت مربوطبه زمان فعلی است.ولی قبل‌ازاین »حرمت ‌ ها 
بیشتر حفظ می شدو هنرمندان هم با توجه به جایگاهشان 
در جامعه‌بویژه در بین هوادارانشان»سعی می کردندبدون 
هتک حرمت یکدیگ اختلافات راحل کنند. انگارهر از 
چند گاه که مهره‌های پیشکسوت هنری مادراین چند 
ساله‌اخیرازصفحه‌هنر رخت‌بربستند»هویت ومعنای 
هنروهنرمند هم داردرنگ می بازد.انگار این بزرگان مثل 
یک لباس قیمتی بر تن هنر» کدورت‌های بین افراداین 
خانواده‌بزرگ رابادرایت و هوشمندی می پوش‌اندند.یا 
شرم‌از حضورشان اجازه‌این زدوخوردهای به دو راز اخلاق 
هنری رآنمی داد.حال این لباس هر روز دارد مندرس تراز 
قبل می شود! و وای از آن روز که پرده بر افتد! 


سینما؛بااهل وعیال! 

در خبری خواندیم یک سینمادر خرمشهر هست - 
سینماداشته اندو به تاز گی این مکان فرهنگی در یک اقدام 
محیر العقول بدون دخالت دست!!تبدیل شده‌است به 
سالن عروسی !احالا علتش را خودشان بهتر واقف هستند 
ولی یک برداشت که دردهن مانقش بست‌این بود که 
دو چالش اجتماعی مهم است. خب؟ احتما لا متولیان امر 
فکر کردنداول در جهت تس‌هیلامرازدواج‌برای جونان 
این سالن دوباره‌سینما شود و حتمااینجوری خیلی بهتر 
است»چون در آینده‌جوان های مشتاق فیلم وسینما بااهل 
و عیال می روند تماشای فیلم .درست شد؟! خلاقیتی که 
ایرانی جماعت در جاده‌صاف کردن داردرادر هیچ قاره‌ای 
نمی توانید پیدا کنید. جان شما که نه جان خودمان! 





سعادت آباد 

می‌پیجد.قطار «خسته‌دلان »هم مدتی استراه ٩8‏ 
می‌داندو در ایستگاه‌درست از قطار پیاده‌می‌شود 
و گاه در خوابی خوش همه ایستگاهها رايشت سر 
می‌گذارد و خودش هم نمی داند به کجا می‌رود و 

خسته دلان عنوان محموعه‌ای تلویزیونی 
سیماساخته شده است. گروه خسته‌دلان کار خود 
حاضرتدوین این مجموعه مراحل پایانی راپشت 
بعداز اتمام تدوین در مسیر خراسان و مازندران جلوی 
دوربین برود. 

خستهدلانآزهشت‌قسمت ۱۴ اپیزودی‌تشکیل‌شده ۲ 
است.برای تهیه گزارشی از پشت صحنه مجموعه راهی 
او کیشن پروژه در سعادتآباد می‌شوم. هماهنگی‌هااز 
فزدیکیهای ظه راست که به محل می‌رسم. 
قطار ساخته‌اند تا بتوانند بدون دردسر و مزاحمت 
کاررابهتروسریع‌تر جلوببرن د. کارخانه‌ای که 
گروه‌در آن متمر کز شده‌اند ۱۶ هزار متر است. به گفته 
یکی از دستیاران طراح صحنه و د کور» طراحی قطار و 
واگن‌ها سه ماه طول کشیده است و گروه چهار ماه بود 
که در سوله مشغول کار بودند و تنها یک ماه‌دیگر اززمان 
تصویربرداری باقی مانده است. 

انز وای استاد 


روزی که انجا حضور پیدا کردم قرار بوداپیزود 
«استاد» جلوی دوربین بر ود. قصه این آییزوداین گونه 
نصیریان»بام رگ همسرش به تنهایی و انزوا کشیده 
فرزندان او بعداز مدتی متوجه عدم حضور پدر می‌شسوند 
می‌شوند. 

مدیرتولید کار مت کرمی‌شودپیش از هفتاد-هشتاد 


گروه در تب و تاب ضبط صحنه‌هایی در یکی از کوپه‌ها 
است و کوپه‌های دیگردر اختیار گروه گریم» لباس و...است. 
طراحی قطار آنقدر خوب انجام شده که بسیار واقعی جلوه 
می‌کند وزمانی که واردآن شدم به این موضوع بیشتر 
پی بردم. 


سه مو نبتور» سه چک 
این پروژه از معد ود کارهایی است که صحنه‌های ضبط 
یکی دراختیار گروه گریم ودیگر در اختیارنورپرداز.دردو 
طرف قطار پرده‌های کروماکی استفاده شده تادر زمان 


درصد کاردراین کارخان ه ویابه تعبی ربهتردر قطار 
ط اف نیشابور تصویربرداری کرده‌ايم. 























نصیریان وداوود رشیدی‌هم پس از سالها بار دیگر 

روبروی هم هنرنمایی کنند. رشیدی در این مجموعه 
ایفا گر نقش رئیس قطار - حشمت اقبالی --است. 

این مجموعه پن ج کاراکتر اصلی دارد که چهار نفر 


کنترلجی قطار ابراهیم آبادی در نقش آشسپزو کورش 
تهامی در نقش پزشک قطار هنرنمایی می کنند. 


آتنه فقیه نصیری در نقش نسرین,» امید ز ند گانی در 
نقش‌نادر وبهزاد خداویسی درنقش جلال»ایفاگران 
نقشهای فرزندان اتاد هل 

قبل از شروع ضبط سکانس با محسن شایانفر 


تهیه کنن ده کار گپی می‌زنم.او می‌گوید: مدتها بوددر 


جستجوی موضوعی اجتماعی بودم تابتوانم آن رادر 
قالب محموعه‌ای اپیزودیک ارائه دهم تااين که به 
خسته دلان رسیدم. ابتدا به نظر نمی آمد کار اینچنین 
سخت‌باشد.باورودسیروس الوندکارگردان‌نامآشنای 
سینما با جدیت بیشتری مقدمات کار را آغاز کردیم و از 
آنجایی که اولین مجموعه تلویزیونی سیروس الوند 
بود» ایشان با حساسیت بالابی پیگیر قصه و کار بودند 
و فیلمنامه چندین بار بازنویسی شد و باصحبت‌هایی 
که داشتیم به این نتیجه رسیدیم کار در پلاتو ضبط شود 
وبا توجه به د کوپاژ خلاقانه و حضور بازیگران نام آشسناء 
تلاش کردیم فضایی متف اوت و جذاب‌تر خلق کنیم و 
امیدواريم در زمان پخش مورد توجه قرار گیرد. 
ناید بد شدن استاد 
کوپه آخرقطار متح رک ساخته شده یعنی دیوارها 
وسقف ودربهایش متحرک است تابرای گرفتن 
صحنه‌ها از زوایای مختلف دستشان باز باشد. 
دوربین روی سه پایه قرار گرفته است. رئیس قطار 
ازناپدیدشدن استادباخبرمی‌شود.زمانی که کنترلچی 
قطار آگهی گمشد گان استادرادرروزنامه‌می‌بینده رئیس 
قطاررادر جرب ان قرارمی‌دهد.داوودرشیدی وعلی 
نصیریان روبروی‌هم قرار می گیرند. صحنه از چند زاوبه 
ونماضبط می‌شود. چهار ساعتی می شود که در جمع 
گروه‌هستم. گویاگروه تاپاسی از شب کار دارند.فهرست 
عوامل را می‌گیرم و آنجا رات رک می‌کنم. 
بازیگران‌ مي همان:امین‌تارخ»مسعودرایگان»رامتین 
خداپناهی» عارف لرستانی» سیروس آبراهیم‌زاده» مریم 
کاویانی» حسین یاری» سیما مطلبی و... 
تدوینگر: سیروس لوند» بهروز داوری»نویسنده 
فیلمنامه: محمدهادی کریمی» تصوبربردار: ایرج 
آشوری»صدابردار:جهانگیر میرشکاری» خواننده تیتراژ: 
قاسم افشار طراح چهره‌پردازی:محمدرضاقومی»مدیر 
هنری و طراح د کور: مجید میرفخرایی. ۰ 
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داسنانهای انتایی 
الذرد شیچکا که 


فرانتس خوب می‌دانست که جواهرفروش هر شب جواهرات 
گرانبهایش را در کیف فولادی سیاهی می گذارد و ساعت هشت 
فروشی» زن خدمتکاری کار می کرد که از صبح تا شب مشغول 
بود زیرا اگر جواهر فروش ذره‌ای گرد و غبار روی وبترین‌ها یا 
حتی کف مغازه می‌دید» زن خدمتکار را به باد سرزنش می گرفت. 
ان زن همیشه از سختی کار و دستمزد ناچیزش می‌نالید. او مادر 
دوست‌دختر سابق فرانتس بود و بی‌آن که منظوری داشته باشد 
خبرهایی از داخل مغازه به دخترش می‌داد. فرانتس هم که تازه 
از زندان ازاد شده بوده این خبرها را از آن دختر گرفته بود و هیچ 
ماه با مردی به نام زیمیاک هم‌سلول بود و تجربه‌های تازه‌ای 
بهدست آورده بود. تجربه‌هایی هیجان اور و رژیایی. او زیمیاک را 








بسیار ستایش می کرد و به نقشه‌هایش اعتقاد داشت و از این سارق 
سابقه‌دار ومرموز کاملا حساب می‌برد. 

زیمیاک چهار سال بود که در زندان به‌سر می‌برد. او دزد 
زبردست و چابکی بود و هرگز از کارهایش احساس پشیمانی 
نمی کرد و منتظر بود آزاد شود و کارهای بزرگ‌تری انجام دهد 

رستوران میدون دوازده‌رومی‌شناسی؟/ونجاپاتوق منه. وقتی 
حواست باشه که من اهل دله دزدی نیستم. کار نباید از ۵۰ هزار 
دلار کمتر باشه. حالیت شد؟ 

فرانتس حواسش جمع بود و حالا که کاری سنگین به تورش 
خورده بود دوست داشت پیش زیمیاک برود. همین کار راهم کرد 
و به رستوران دوازده رفت.زیمیاک پشت یکی از میزها نشسته بود 
و چند نف از خلاف کارها کنارش بودند. فرانتس از دور به زیمیاک 
اشاره کرد. زیمیاک دوستانش را مرخص کرد و با اشارةٌ سر به 
فرانتس گفت پیش و برود. فرانتس که هیجان زده بوه خودش را 
به‌میززیمیاک رساندو دست‌اورافشردو نشست.زیمیاک‌سیگاری 
روشن کردو گفت: 

_خب؟ 

فرانتس آهسته‌ولی سرشارازهیجان ماجرای جواهر فروش و 
کیفش رابرای دوست سابقه‌دارش تعریف کرد. زیمیاک پرسید: 

به دختره اطمینان داری؟ 

-اره...هنوز دوستم داره. همه چی روبه من گفته. من می‌دونم 
و شب‌ها هرچی که قیمتی باشه با خودش به وبلاش می‌بره. 

زیمیاک نگاه عمیق و سردی به فرانتس انداخت و پرسید: 

-آزوبلاش چی می‌دونی؟ 
سه پسرش که کوچیک‌ترین‌شون بیست سالشه, آون‌جا زندگی 
زبرسیگاری له کرد و پرسید: 


الاعات ی و ". ۳۳۹۱ 


فرانتس جابه‌جا شد و گفت: 

-ماشین شو توی پارکینگی که نزدیک مغازهشه پارک 
و خوشگلش که پر از جواهره به طرف پارکینگ 
میر۵. البته ساعت هشت شب خیابون شلوغه 
و واسه قاپیدن کیفش جای مناسبی نیست 
اما وبلاش پنج کیلومتری حومة شهره و 
حالا نوامبره و پاییزه و هوا زود تاریک 
میشه. اون جادةٌ جنگلی هم معمولا 
مه‌الوده. 

زیمیاک گفت: 

_خوبه... حالا فقط یه ماشین دزدی می‌خوايم.. پاشو بریم به 
خوشگلش رو کار بگیريم. 

زیمیاک بلند شد و حساب میز را پرداخت و با فرانتس بیرون 
رفت. زیمیاک زیاد حرف نمی‌زد. از ادم‌های وراج هم خوشش 
می کرد. پس از مدتی جست وجوءجگوارسیاهرنگی توجه‌زيمياک را 
جلب کرد که جلو یکی از سفار تخانه‌ها پارک شده بود. برای أو مهم 
نبود که آن جگوار به چه کسی تعلق داشت.او دنبال ماشینی شیک 

از این جگواره خیلی خوشم اومده. آفرین به سلیقه‌ت... بریم 
کارش بکيریم. 

زیمیاک سیکاری اتش کرد و غرید: 

ابلهاواسه چی چرندمیگی؟مابایدماشین روشبی کار بگیریم 
که می خوایم بریم سرآغ جواهرفروشه. توی زندون چی یاد گرفتی؟ 
لابد آونجا همه‌ش خوردی و خوابیدی. 

فرانتس پشت گوشش را خاراند و گفت: 

- خب.. اگه شبی که می خوایم بربم کار این جگوار اینجا 






کي 


زیمیاک به جای جواب» آب دهانش را به زمین انداخت 
وگفت: 

2 

دو روز بعد زیمیاک همراه فرانتس مسیر جواهرفروشی تا 
وبلای او را بررسی کرد و قرار شد دو شب بعد که وسط هفته بود 
EES‏ ابری بود و ماه دیده نمی‌شد. 
خیابان سفارت کاملاخلوت‌بودو جگوارسیاه‌رنگ درتاریکی‌پنهان 
شده‌بود.فرانتس چند گام آن سوترمراقب اوضاع بود.زیمیاک که‌در 
باز کردن هر قفلی استاد بود با لباس سیاهی که پوشیده بود در پناه 
تاریکی به جگوار نزدیک شد و در کمتراز یک دقیقه در ماشین راباز 
کرد و باوصل کردن چند سیم» آن راروشن کرد. فراتتس شتابان 
سوار شدو زیمیاک جگوار را راه انداخت و از انجادور شدند. فرانتنس 
هیجان زده بود. صدایش می‌لرزید. زیمیاک رادیوی ماشین را 
روشن کردو گفت: 

- یه خورده از موزیکایی گوش کن که دیپلمات‌ها گوش 
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_خیالت راحت باشه. همه چی حله. 
زیمیاک سکوت کرد. صدای موسیقی 
و خرخر موتور جگوار گوش فرانتس را پر 
کرده بود. کمی می‌ترسید و می‌خواست با 
زیمیاک حرف بزند تا به ارامش برسد ولی 
جرات نمی کرد. خشک و ساکت نشسته بود 
وش رانگاهمی گرد اک س چا 
دفیقه‌رانندگی:گوشهای پارک کردوازچییش 
یک هفت تیر و یک لنگه جوراب زنانة ساق بلند 
نازک بیرون آوردو گفت: 
-هر وقت که گفتم» این جورابو به سرت می کشی تا 
قیافة نحست دیده نشه. این هفت تیر هم واسه تیراندازی و ادم 
کشی نیس. فقط واه ترسوندنه.حالا گوش گن تا بهت بگم 
وظیفه توچیه... 
زیمیاک نقشه اش رابرای‌فرانتس توضیح دادودوباره‌ماشین را 
روشن کرد و به طرف جواهر فروشی رفت و کمی دورتر پارک کرد. 
درست‌سرساعت‌هشت؛جواهرفروش مفازه الیل کردوباکیف 
سیاه‌رنگش به طرف آتوموبیلش رفت.وقتی که حرکت کرد» جگوار 
هم بافاصله‌ای مناسب دنبالش راه‌افتاد. پس از این که به خارج شهر 
رسیدند» ناگهان زیمیاک پدال گاز رافشار داد و باسرعت از ماشین 
جواهر فروش جلو زد و از راهی میان بر دوباره وارد جادةاصلی شد و 
درجایی که فبلاآن راتعیین کرده‌بود متوقف شدوبه ف راتس آشاره 
کرد په شود بعد هر دو پشست درختی کمین کردند. کمی پم 
چراغ‌های اتومبیل جواهرفروش را دیدند که از دور داشت نزدیک 
می‌شد. فرانتس دستش را به جیب برد و بستة سیگارش را بیرون 
اورد. زیمیاک آن رااز دستش گرفت و مجاله کردو گفت: 
-احمق جون! می‌خوای با آتیش سیگارت بهش گرا بدی که 
مااینجا کمین کردیم؟ 
فرانتس نجواکنان عذر خواهی کرد. زیمیاک بسته سیگار 
مجاله شده را کناری انداخت و به جاده اشاره کرد و گفت: 
_خودشه... تا یکی دو دقیقهٌ دیگه حسابی پولدار ميشیم. باید 
جواهرات رو ببریم پاریس. من اونجا کلی آشنای مال‌خر دارم.. 
راستی بهت گفته‌بودم که واسه گمراه کردن پلیس‌هم‌فکری کردم 
تامشکوک‌نشن؟یه‌شاهد جفت و جور کردم تابهشون بگه‌وقت ی که 
اینجا دزدی می‌شده. من به جای دیگه بودم... دیگه دوست ندارم 
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به اون زندون عوضی برگردم. 

و کک یکم 

زیمیاک حرفش رآبریدو گفت: 

- کسی دربارةفکر کردن تو چیزی نپرسید... جوراب روبکش 

و خودش صورتش را با جوراب پوشاند. در همین هنگام 
جواهرفروش از مقابل انها گذشت. زیمیاک شتابان سوار جگوار 
ماشین از جا کنده شد. به‌زودی به جواهر فروش رسیدند. زیمیاک 
چراغ زد و از او راه خواست. جواهرفروش اتومبیل خود را به سمت 
پیچید. جواهرفروش ناچارشد به شدت ترم زکند.زیمیاک وفرانتس 


اسلحه به دست» از جگوار پیاده شدندوبه طرف ما شین جواهرفروش 
رفتند. پیر مرد ثروتمند که منتظر چنین واقعه‌ای نبود بی‌اراده 
دست‌هایش را روی سرش گذاشت و با اشارة زیمیاک از ماشین 
پیاده شد. زیمیاک صدای خود را عوض کردو گفت: 

زود ناشن کیفت روبده.. لاکیشت پیرابجنب دیگد. 

پیرمردآهسته کیف سیاه وسنگینش رااز ماشین بیرون آوردو 
بادستی لرزان به زیمیاک داد. زیمیاک آن راقاپید و سوار جگوار شد. 
فرانتس اسلحه به دست. مراقب جواهرفروش بود. زیمیاک جگوار 
راکنار کشید و راه جواهرفروش راباز کرد و گفت: 

-آهای پیری اما شینت رو آتیش کن وراست شیکمت روبگیرو 
بر...اگه نری چی؟ یه فشنگ می خوابونم وسط جفت چشات. 

جواهرفروش سوار شد و سویچ را پیچاند. ماشین در دنده بود 
و جلو پرید. شتابان دنده را خلاص کرد ولی وقتی که دوباره سویچ 
را چرخانه ماشینش جلو پرید. فرانتس با صدای بلند به آو خندید. 
زیمیاک گفت: 

و کی 

پیرمرد دوباره‌دنده را خلاص کرد. این‌بار موفق شد و ماشین 
راروشن کرد و رفت. فرانتس سوار جگوار شد وزیمیاک عقب جلو 
کردودرمسیرمخالف جواهرفروش,باسرعت به سوی شهررفت. 
اوراننده‌ماهری بود و چنان شتابان می‌راند که پس از چند دفیقه به 
شهررسیدندو جگواررادر کوچه‌ای فرعی پا رک کرد.بعد کیف سیاه 
و فولادی رابرداشت تاقفلش راباز کند. قفل سرسختی می کرد و 
باز نمی‌شد ولی این کار برای کسی مثل زیمیاک مشکلی نبود. از 
جیبش وسیله‌ای بیرون آورد که مخصوص این کار بود. با آرامش 
مشغول باز شدن قفل شد.فر آنتس به‌دست‌های زیمیاک خیره‌شده 
ود بابانش لب‌های خشکش رالیسید وچیزی گفت ولی بان 
انفجاری مهیب صدای او رامحو کرد. انفجار چنان شدید بود که 
قسمت عقب جگوار رادر هم کوفت و به آتش کشید... فرانتس و 
زیمیاک که جلو نشسته بودنده پس از انفجارء چیزی نفهمیدند و 
وقتی که چشم خود را باز کردنده روز بود و روی تخت بیمارستان 
بودند. همه جای‌شان باند پیجی شده بود. هر دو درد می کشیدند. 
پرستاربادید نآنها که به‌هوشآمده‌بودند,پلیسی را که پشت دربو 
صدا کرد.او با لبخندی سرشار از مهربانی» جلو مد و گفت: 

-خیلی شانس آوردین که‌نمردین...صاحب جگواربه دیپلمات 
خارجیه... تروریست‌ها زیر قسمت عقب ماشینش یه بمب قوی 
جاسازی کرده بودن. ساعت انفجار را روی ده شب کوک کرده 
بودن یعنی وقتی که دیپلمات با رانندش می‌رفت خونه. دزدیده 
شدن جگوار» جون دیپلمات رو از مرگ نجات‌داد...راستی حال‌تون 
چطوره؟ 

فرانتس به‌سختی گفت: 

_همه جام درد می کنه. 

پلیس به او چشمک زد و گفت: 

-چیزی نیس... خوب میشی... به خبر خوب هم بهتون بدم... 
کیف جواهرات که به بیرون از ماشین پرت شده بوده سالم مونده... 
عجب‌جواهرهای گرون وباحالی‌بود. کاش یکی ازاون آلماس‌های 
خوشگل مال من بود... فکر می کنم تا یه ماه دیگه حال شما دو 
نفر خوب میشه... اگه کاری داشتین» خجالت نکشین ها! جون 
من غریبی نکنین و پرستار رو صدا کنین. اینجا رو خونۀ خودتون 
بدونین. اینجا بیمارستان پلیسه... وقتی که خوب شدین» شما رو 
نوی زندون می‌بینم... 


تاریخچة تلفن همراه و اس.ام.اس 


موبابل: کەو در نامه بر حلد 


انسان مو جو دی |جتماعی است و دوست داردبادیگران 
می کنیم» می‌بینیم از چند هزار سال پیش مردم برای ایجاد 
رتباطی جالبی ابداع می کرده‌اند. مانند ضربه زدن بر طبل 
یا حتی تنۀ درخت» فرستادن دود به هواء منعکس کردن نور 
خورشید با آينهء افروختن ان در شب» بستن نامه‌های 
کو چک به پای کبوترهای نامه‌بر تأاسیس چاپار خانه‌ها و... 

مردم دو سه نسل پیش هرگز فکرش رانمی کردند که 
روزی فناوری بشر چنان پیشرفت کند که بتواند نامه‌های 
خودرادر کمتر از چند ثانیه به دورترین مقصدها بفرستد یاهر 
جا که باشد بتواند با تلفن با هر کس که بخواهد. حرف بزند. 
عکس و نامه بفرستند تحولی شگفت‌انگیز در ارتباط ایحاد 
شد و سپس با اختراع موبایل این تحول شگفت‌انگیزتر 
شد و برای فرستادن نامه با موبایل کاربردهای مهم‌تری 
تاریخچۀ موبایل و اس.ام.اس» مطالب خواندنی دیگری 
به شمادوستان عزیز تقدیم می کنیم. 

اصلی ترین سرویس مخابرات 

فناوری موبایل(تلفن همراه) از اختراعات شگه گفت‌انگیز 
قرن بیستم است و سرویس پیام کوتاه(50۷15) بر پایه این 
فناوری‌بنیان زهاده‌شده‌است.اولین‌سیستم‌های‌تلفن‌همراه 
در دهة پنجم فرن بیستم در کشورهای صنعتی معرفی شد و 
دنیا تبدیل شد. موبایل را انگلیسی‌ها اختراع کردند و به 
زودی در سراسر جهان رواج یافت. سیستم تلفن همراه 
در ایران در مرداد ۱۳/۳۲ با ظرفیت د۵ هزار شماره اغاز به 
همراه از ۱۰۰ نفر بیشتر نبودند چون این سیستم برای 
مردم ناشناخته بود. در شهریور ۷۴ هنگامی که برای خرید 
ثبت‌نام کردند. ابتدا استقبال چندانی از ان نشد و حتی در 
و تجملاتی معرفی کردند. نمایندگان مردم در مجلس 
از نخستین مشتربان تلفن همراه بودند به همین دلیل 
به ۱۰ هزار هم نمی رسید. به خط مجلسی معروف شد. در 
دورة مجلس پنجم نمایندگان اعلام کردند که موبایل تنها 
یک وسیلهة لو کس و تجملاتی است و طی طرحی موبایل را 
از مدیران دولتی گرفتند. اما امروز با رشد سریع تکنولوژی 
در این حوزه و اگاهی بیشتر از کارکردهای اين وسیلة 
ارتباطی» استفاده از آن بین اکثر افراد در سطوح مختلف 
سنی و با پایگاه‌های اجتماعی مختلف دیده می‌شود. بعد 


از پیدايش موبایل در سوم دسامبر ۱۹۹۰ میلادی نیل پاپ 
رایت با فرستادن متنی دو کلمه‌ای از کامپیوتر به یکی از 
همکارانش در بزرگترین شرکت خدمات موبایل انگلستان 
به نام 10116 ۷۵02 پديدة 9/۷16 را ابداع کرد. ۱۱ سال 
بعداز پیدایش 51۷15 در جهان, درمردادسال ۸۱اولین پیام 
کوتاه (515)ارسالی درایران به وسیلة یک سیستم کاملاً 
ایرانی وابسته به دانشگاه صنعتی شریف آزمایش شد. ابر 
پام به طور اتفاقی روی گوشی تلفن همراه دختری جوان 
ظاهر شد و در ان پیام از گیرنده خواسته بودند با شماره‌ای 
که در متن پیام بود بادست‌اند ر کاران آن تماس بگیرد. دختر 
جوان از مشاهدة این پیام کاملاً شو که شده بود. 5/۷1۵ 
مخفف واژهٌ ۹61۷106 111655286 ]31101 به معنای 
سرویس پیام کوتاه‌است.در فرهنگ زبانی ما ایرانی‌ها رایج 
شذه که یکت اس ماس بقرشت در حالیکه اون متا 
کاملاً غلط است زیرا سرویس فرستاده نمی‌شود بلکه باید 
گفت یک اس.ام.(۷15/) یا پیام کوتاه بفرست.اروپامحل 
تولید یدیدۀ اس.ام.اس است و با توجه به استانداردهای 
۵ و گوشی‌ها که براساس زبان و خط لاتین ایجاد 
شده‌اند» بیشترین میزان استفاده از آن هم در این قاره است. 
این پیام‌ها (۵/۷1۵ها) بسیار کوتاه هستند و محدودیت 
حرفی دارند.اين محدودیت ۱۵۲ حرف با کاراکترانگلیسی 
و ۷۰ حرف یا کاراکتر فارسی است. فیلیبین در صدر فهرست 
کشورهای جهان از نظر تعداد پیام‌های کوتاه برای هر 
مشمرک تلفن همراه است. ما ایرانیان حتی نسبت به ۵ 
سازنده تلفن همراه و بدیدة 9/۷۵ یعنی انگلستان بیشتر 
از ۵۸۷1۵ استفاده می‌کنيم. نتایج تحقیقی دیگر می‌گوید 
نوجوانان و زنان جوان معمولا پیام‌های طولانی‌تر و 
پیچیده‌تری می‌نویسند. «گابریل تارد»دانشمندفرانسوی 
علوم ارتباطات گفته است: پیام‌های کوناه تلفن همراه در 
حکم کلام بالدار هستند. 
طنز در SMS‏ 

مهمترین دلایل استفاده از 913 برای ایرانیان 
عبارتند از: علل اقتصادی (هزینة کم هر پیام) فیلترینگ 
کمتر در فضای ۷15[ نیاز به تفریح و سرگرمی و تفنن 
و محدودیت ارتباط بین دوستان. کار کردهای 9/۷5 
عبارتند از اطلاع رسانی» ایجاد ارتباطء تفریح» س رگرمی» 
تخلیة روانی شو خی و طنز و خندیدنءتبلیغی»ایجادنگرش 
جدید»سیاسی»ایجاد شبکۀ اجتماعی» خلاقیت و تولیدادبی 
هنری و کار کرد مذهبی _اعتقادی. 

در ایران کار کرد شوخی و طنز و خندیدن از مهمترین 
کار کردهای ۸۷1۵ است‌وهرروزشاهدانبوهی از جو ک‌هاء 
طنزهاء هزل‌ها و هجوها و در پی آن تبسم و لبخند بر لبان 
مردمی هستیم که از 0/۷1۵ استفاده می کنند. 

براساس نظر کارشناسان به مرور از میزان شوخی و طنز 
در ۵/۷1۵ کاسته می‌شودو مطالب جدی در آن بیشتر مطرح 
خواهد شد. یکی از کار کردهای مهم ۵/۷1۵ که مدتی پیش 
روی دادء کار کرد تبلیغاتی آن بود. 
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باز هم مثل همیشه صدای گریه هایش نمی گذارد 
بخوابم...از وقتی که دکترهابه‌من و «رضا» گفتند که 
دیگر نمی توانیم بچه دار شویم خنده‌ها و گریه هایش 
آزارم می دهد. 

هرشب صدای کودکی رامی شنوم که مراصدا 
ہے کت اما قا ما 
ازسرما گریه می کند. خیلی می ترسم. پتو راروی سرم 
می کشم و خودم رابه رضانزدیک می کنم‌آما جرات 
ندارم صدایش کنم.نیم خیز می شوم‌ونگاهش می کنم. 
صدای خرناسش بلند شده. دوست دارم بیدارش کنم وبا 
هم حرف بزنیم. دوست دارم به من بگوید که از نداشتن 
بچه ناراحت‌نیست. آخر من مقصرم. رضای بیچاره هیچ 
وقت چیزی نمی گوید.امامی‌دانم ش بها که به خانه 
می آید. دوست دارد بچه هایش بریزندروی سرش و 
از سرو کولش بالا بروند. دوست داردبرای بچه هایش 
کار کند. خرید کند... اما حالافقط به امیدمن می آید 
خانه. شاید هم از روی اجبار. 

گاهی اوقات فکر می کنم خیلی خوشبختم آماوفتی 
صدای بچه از خانه نمی آید. به فکر خودم می خندم. 
بیچاره رضا چقدر دلش بچه می خواهد. حاضر نیست 
دوباره ازدواج کند. می گوید خیلی مرادوست دارد. حالا 
که‌نگاهش می کنم‌می‌بینم خیلی پیررشده شایداگر 
بچه داشتیم این طوری پیر نمی شد. 

پدر و مادرش اصرار دارند از پرورشگاه بچه بیاوریم 
امارضا راضی نمی شود. می گوید می ترسم بچه بزرگ 
که شد نتوانم باآو کناربيايم.من‌هم زیاداصرارنمی کنم. 
دوست دارم رضاراحت باشد... باز هم صدای گریه 
بجه!... اما |امشب خیال نمی کنم می دانم صدایش 
می آید. از ترس می روم زیر پتو و گریه می کنم. 

دوست دارم بلندبلند گریه کنم امامی ترسم رضا 








بیدا رشسودوهرچهازدهانش درم ی آیدبه من بگوید 
وف رداصبح دوباره‌مراببرد پیش روانپزشک واوهم 
مثل همیشه چن د تافرص زهرم اری و... کاش رضا 
می فهمید چقدر ازاین دکتر روانپزشک بدم می آید... 
صدابلندتر شده.طاقت نمی اورم. هرجه باداباد. رضا 
را ضدامی کنم 

۱ 

-هان؟! 

-رضامی ترسم... 

-بگیر بخواب. 

-رضاگوش کن!صدای گریه بچه می باد.رضا 
می ترسم» رضاارضا! 

-چی می گی تو؟! دوباره دیوونه شدی؟ پاشو 
قر صاتو بخور! 

oe E 
می ترسم!‎ 

رضارویش رآبرمی گرداندومی خوابد. گریه ام 
می گیرد. من هم می خوابم. پتو را تانیمه‌های صورتم 
بالا می آورم. فقط چشمانم بیرون است. 

تمام بدنم خیس است و عرق کرده اما دستانم 
یخ زده. بینی ام از سرما می سوزد. از پنجره بیرون را 
تماشامی کنم. مهتاب درست پشت پنجره ست. مثل 
یک لامپ‌روشن.هواچقدر سرداست آمشب. خوابم 
نمی برد.از تخت می آیم پایین. صورتم رابه پنجره 
می چسبانم. 

خیلی دوست دارم پنجره راباز کنم وازدهانم 
بخاربیرون بدهم آمامی‌دانم که رضا خیلی عصبانی 
می شود. 

روی شیشه بخار نشسته می نویسم بچه... بجه... 
بچه...سرتاسرشیشهرآمی نویسم بچه. روی شیشه 
دیگرشکل می کشم.شکل بلوز بچه شلوار بچه شيشه 
بچه... باز هم صدای گریه بلند می شود. 

ازتوی‌راه رومی آید.لباس گرم رامی‌پوشم. 
آرام ازات اق بیرون می آیسم. توی راه رو دنبال صدا 
می گردم اما پیدایش نمی کنم. رضا راست می گوید 
من دیوانه شده آم. سرم درد می کند. توی آشپز خانه 
دنبال قرص هایم می گردم.لیوان را پراز آب‌می کنم 
وروی صندلی می نشینم.سوزوسرما از کانال کولر 
واردساختمان می شود. پاهایم رامی کشم زیر دامنم و 
دستانم رازیر بغلم می گیرم. سرانگشتان دست و پاهایم 
از سرما مورمور می و 

خسته ام اما خوابم نمی آید. بلند می شوم و از پنجره 
آشسپزخانه یرون رنه می کنم داز چشمم بخار 
روی شيشه را پاک می کنم. سرتاسر کوچه ساکت است 
و تاریک. باد درختان سربه فلک کشیده را به این طرف 





وان طرف خم می کند. 

شاخه های درختان گاهی جلوی نور چراغ می آیند 
گریهبجه‌من است که‌ازبین درخت‌ها می‌آید... 
صدای دخترم «سارا» يا یسرم «سعید»... چهره‌های 
تپل و سفیدشان راوسط درختان می بینم. هر شب برایم 
می خندیدند آما امشب گریه می کنند. نمی دانم چرا؟... 
گرمای اشک راروی گونه هایم حس می کنم. دوباره 
شیشه‌ها بخار می گیرند. تندو تندبادستانمپاکشان 
می کنم. دوست ندارم چهره نازنین کود کم پاک شود. 

به طرف در می روم. می خواهم با شستاب در راباز 
کنم امامی ترسم. گوشم رابه در می چسبانم. بچه م 
گریه می کند. 
کرده. پشت در می نشینم و همرآه کود کم گریه می کنم. 
خیلی دوست دارم بلند گر یه کنم. خیلی دوست دارم رضا 
هم بیاید و باهم گریه کنیم... می دانم که کود کم پشت 
کم کم چشمانم بسته می شود. دیگر سرمارافراموش 
می کنم و زیر لب می خوانم «گریه نکن دلبندم... 

کت کل کت 

چش مانم راب ازمی کنم.ن_ ور خورشید زارم 
می دهد. لحظه ای رضا را نگاه می کنم و بعد ارام گریه 

-رضا دیشب از پشت در صدای گریه می بومد. 
خیلی ترسیده بودم... 

-حالادیگه نترس.صبح شده. منم پیشتم. مگه 
نگفتم فرصاتو سرساعت بخور؟ 

- رضاامروز نرو سر کار بیا با هم حرف بزنیم. 
بالا بخواب. 

-رضا قول بده امشب زود بیای خونه. 

رضامی رود و من با چشمانم بدرقه اش می کنم. 
اماهنوز چند دقیقه نگذشته که رضا سراسیمه‌وارد 
می شود. به من ن‌گاه می کند. رنگ به چهره‌ندارد. 

رضاح ده 

-الو $11۰ 

-ببخشید آقا جلو در خونه ما... 

نگاهسی به من می کند.باترس ونگرانیبهانتظار 

دیگر چیزی نمی شنوم. به طرف در می روم. جنازه 
یک نوزادرامی بینم. چند نفری پایین بله ها ایستاده اند 
وپ چ پچ می کنند.مات از پله‌ها پایین می ایم و بچه را 
بغل می کنم. صورتم رابه صورتش می چسبانم. لطافت 
پوستش راحس می کنم. صدای آژیر ماشین پلیس را 
می شنوم. رضا بالای یله ها ایستاده و با گریه مرا تماشا 
می کند و نگاهش روی نوزاد مرده یخ می زند... 





جسرتروزد یکت ردیر 


بسیاری از دوستانم حسرت زندگی مراداشتنداما 
من خودس رت پادرحسرت یک لحظه ام 1 
دلم می خواست پرواز کنم. دلم می خواست زندگی کنم» 
مثل بقیه آنهایی که می شناختم. دلم می خواست دل 
ببازم.ازالت اب آگاهی‌دیگران؛در دفتر چه خاطراتم با 
کلمات رمز نام کسی را بنویسم که حقیقتادوستم داشت 
ودوستش داشتم.دلم می خواست از آن قوانین سختی 
کهپدرم‌در خانه» ی ابهتر بگویم مقر فرماندهی اش به 
اجرا گذاشته بود سرپیچی کنم. 

در واقع لحظات آرامش من همان ساعاتی بود که 
به خاطر خطایی هرچند جزیی» در زیرزمین خانه‌ مان 
محکوم به تنهایی بودم. 

به جرات می توانم بگویم شیرین ترین زمان عمرم 
از وقتی آغاز شد که توهمی به نام «مهرداد» مثل یک 
نیروی‌نامرثی روح‌منزوی‌مرابه اجتماع که‌ازمدت‌ها 
پیش از آن بریده‌بودم» کشاند. روزه ای اول‌باهمان 
شسدتی که از ریاضی و شیمی بیزار بودم آرزو داشتم 
هیچ وقت دوش نبه و چهارشنبه نرسد که ناچار باشم به 
اراجیف آقای «م-شمس»دبیر خصوصی ام گوش 
بدهم.او با حساسیت و سماجت بسیار اصرار داشت اول 
جلسه درس هفته پیش را یز را 
باآن فرمولهای تقریبامشابه شیم ی الی خسته کند.در 
تمام‌ساعات تدریس» او بیشتر شبیه کسی بود که در 
یک نبرد نابرابر با قهر و خشم طبیعت تصمیم دارد یک 
قطعه زمین «لم یزرع» را که سال هاست محصولی جز 
سنگ ریزه نداشته شخم بزند و بذر بپاشد. به خصوص به 
شبهایامتحان که نزدیک می شدیم آوبیشتر به من و 
خود فشارمی آورد تابه زورهم شده یک مسئله رابه‌من 
بفهماند اما بیشت اوقات تلاش او بی ثمر بود. خیلی از او 
بدم‌می آمد. نام اوبا آن چیزهایی در ذهنم گره خورده بود 
که‌ابدا خاطره خوشی رآدر من زنده نمی کرد. همیشه از 
علوم تجربی بیزار بودم. 

دلم می خواست به هنرستان بروم و موسیقی بیاموزم. 
دلخوشی من در زندگی پیانویی بود که مادرم‌برای‌سالروز 
تولام سال ها پیش خریده بوداما وقتی پدر فهمید که 
ری کاس موی ور ۱ 
کشیده‌ام آن رافروخت. یادم‌هست لا اقل چند روز پس 
ازفروش پیانودچار تب ولرزشدیدوسردردهای پیاپی 
شدم. حتی دو سه دقیقه غش کردم. عاقبت هم میگرن 
عصبی ام که زمینه نسبتا کهنه وفعالی در من داشت شدت 
5 سم سایه انداخت. 

پدر سرانجام حرف خود رابه کرسی نشاند و مراوادار 
به تحصیل در رشته علوم تجربی کرد. من هم تا آنجا که 
می توانستم» سعی کردم با او لجبازی کنم. چهار سال از 
دبیرستان راپشت سر گذاشتم» در واقع امسال باید دیپلم 
می گرفتم آماهنوز کلاس دوم دبیرستان بودم.به عبارت 
بهترهرسال رادوبارخواندم واگردر امتحانات امسال 
قبول نمی شدم باید در شبانه ثبت نام می کردم. 


به همین خاطر پدر بادعوت از مهرداد خواست جلوی 
این فاجعه رابگیرد.گرچه مدت بسیاری روابط من و 
مهرداد به عنوان معلم و شاگرد در کشمکش گذشت 
اماسراتجام‌بر اثر یک تفای ۲ ۰ ۱۳ 
تمسخر و تنفر از دیگری به ظاهر دلا بل منطقی داشتیم» 
به یکدیگر دل بستیم. این دلبستگی چنان تأثیری در 
من به‌جای گذاشت که از پدر خواستم‌ب رای‌جبران 
کمبودهای درسی ام از مهرداد بخواهد به جای دو روزء 
چهار روز در هفته برای تدریس به منزلمان بیاید. 

پدرم که خودخواه تر از این حرف ها بود که علت این 
تغییر ناگهانی راببرسد فورا وباشادی پذیرفت. من و 
مهرداد هم با هم قرار گذاشتیم که من ساعاتی را جدا 
درس بخوانم تا مبادا پدر پی به راز ما ببرد. 

بقیه‌ساعاتم اه کت ۳۳۱ 
آرزوهایمان می گذشت. از راه مدرسهبا او به گردش 
می رفتم و پدر و مادرم بدون کوچکترین شکی به من» 
باورشان شده‌بود که ساعات اضافی در مدرسه» کلاس 
فوق العاده برگزار می شود. 

کم کم من و مهرداد به این باور رسیدیم که‌برای 
یکدیگر آفریده شده‌ايم. او یک اناق دانشجویی داشت 
ومن به جزاو کسی و چیزیرانداشتم تاتنهایی‌هایم را 
باآو تقسیم کنم. پس تصمیم به فرار گرفتم.قرار شدبا 
هم به مشهد فرار کنیم و در آنجا عقد کنیم و بعداز آن که 
اب هااز اسیاب‌افتادبه تهران بازگردیم و در همان اتاق 
دانشجویی‌زندگی کنیم.امانتیجه 
آن فکر ناپخته آن شد که‌هردوی 
مارادرمی آن‌جاده‌ازاتوبوس 
پیاده کردند و پس از تحقیقات 
ارتباطمابا یکدیگر تا 
مراجعه والاینمان» 














در بازداشت ماندیم. 
پدرم اعلام کرد که 
چنین دختری ندارد 
عقدی که دیگر 

ثمره‌ ای جز تنفر 
روزهای گذشته رامی خورم... 





قە ھی موی یکر 


مثنوی -دکتر محمود فتوحی 


زندانی و هیزم فروش 

فقیری را به زندان بردند. او بسیار پرخور بود 
و غذای همه زندانیان را می‌دزدید و می‌خورد. 
زندانیان از او می‌ترسیدند و رنج می‌بردند و غذای 
خود را پنهانی می‌خوردند. 

روزی انها به زندان‌بان گفتند: «به قاضی 
بگو‌این مرد خیلی مارا آزارمی‌دهد. غذای ۱۰ 
نفر را می‌خورد. گلوی او مثل تنور آتش است. سیر 
نمی‌شود. همه از او می‌ترسند. با او را از زندان 
بیرون کنیده یا غذا زیادتر بدهید» 

قاضی پس از تحقیق و بررسی فهمید که مرد 
پرخور و فقیر است. _ 

به او گفت: «تو آزاد هستی, برو به خانه‌ات.» 

زندانی گفت: «ای قاضی» من کس و کاری 
ندارم» فقیرم» زندان برای من بهشت است. اگر از 
زندان بیرون بروم از گشنگی می‌میرم.» 

قاضی گفت: «چه شاهد و دلیلی داری؟» 

مرد گفت: «همۀ مردم می‌دانند که من فقیرم. 
همه حاضران در دادگاه و زندانیان گواهی دادند 
که او فقیر است.» 

قاضی گفت: و را دور شهر بگردانید و فقرش 
را به همه اعلام کنید. هیچ کس به او نسیه ندهد. 
وام ندهد امانت ندهد. پس از این هر کس از این 
مرد شکایت کند. دادگاه نمی‌پذبرد» 

آنگاه آن مرد فقیر شکمو را بر شستر یک مرد 
هیزم فروش سوار کردند. مرد هیزم فروش از صبح 
تااشب. فقیر را کوچه به کوچه و محله به محله 
گرداند. 

در بازار و جلو حمام و مسجد فریاد می‌زد: «ای 
مردم! این مردرا خوب بشناسید او فقیر است. به 
او وام ندهید! نسیه به او نفروشیدا با او دادوستد 
نکنید, او دزد و پرخور و بی کس و کار است. خوب 
او را نگاه کنید» 
شبانگاه» هیزم فروش, زندانی را از شتر پایین 
اورد و گفت: «مزد من و کرایه شترم را بده» من از 
صبح برای تو کار می‌کنم.» 

زندانی خندید و گفت: «تو نمی‌دانی از صبح 
تا حالا چه می‌گویی؟ به تمام مردم شسهر گفتی و 
خودت نفهمیدی؟ سنگ و کلوخ شهر می‌دانند 
که من فقی رم و تونمی‌دانی؟ دانش توء عاربه 
است.» 

نکته: 

طمع و غرض» بر گوش و هوش ماقفل 
می‌زند. بسیاری از دانشمندان یکسره از حقایق 
سخن می‌گویند ولی خود نمی دانند مثل همین 
مرد هیزم فروش. 


۸ ۸۸ 4 اطلاعات لل 
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ابراهیم آشتیانی: 





۲ وضعیت تیم پرسپولیس رادر داربی چگونه 
می بینید؟ 

پرسپولیس هميشه نشان داده که به این بازی طور 
دیگری نگاه می کند و این بازی جدای از دیگر بازی هایش 
در طول فصل می باشد. داربی یک بازی پر حاشیه و پر از 
جنحال بو ده و نمی توان بانگاه به جدول رده بندی برنده این 
مشخص می کند. هر تیمی که در این بازی واقعا تیمی‌بازی 
کرده و ساختار یک تیم را داشته باشد» می تواند برنده این 
پیکار باشد. از سویی اگر تیمی بخواهد احساسی بازی کند. 


دچار مشکل می شود. 


کنید؟ 

درابتدای‌فصل نیز گفته بودم و آمرو ز هم می گویم که تیم 
پرسپولیس یک تیم هجومی است. تماشاگران این تیم رابه 
خاطرسبک بازی تهاجمی و گلهای بیشما رش دوست دارند. 
پرسپولیس مانند تیم بارسلونا است. آیا می توان بارسلونا را 
دفاعی تصور کرد؟اهرگز! پرسپولیس نیز همانند بارسلونا 


مسعود عنایت: 


5 






در ای رد سدن دار ند. 


۳۲ آقای عنایت خلاصه داور داربی مشسخص شد؟ 

هنوز نه. 

× فکر نمی کنید کمی دیر سده؟ 
می‌کنیم. 

۲ امااز یک هفته قبل مشخص است کدام داور برای 
کدام بازی انتخاب شده... 

× به نظر سما نباید برای داوران بلیت تهیه نسود. 
در ۸ ساعت که نمی سود هم سما بلیت بگیرید هم داور 
آماده سفر شود؟ 

این بازی نیازی به بلیت ندارد!! 


الاعات ی ۶ ارو ۳۳۹۱ 


پرسپولیس بازیکن خراب کن شده 


م هتر بن مداقع ر است تار بچ قو تال ابران وبر سپو لیس از ابنکه و ضعیت ابن باشگاه مر دمی 
سیا آدسفنه شدد ناو احت است .وی معتقد ادست که مد بر بت غلطو انتخاب بک سر مربی 
امنا سب داعت شده که تیم مړ دمی بر سپولمس ر وز به ړوز ضعبف تر شو د. از نظر وی تنهار اه 
خروح از بحر ان تعوبض مدر بت باسکاه می ,داسد. 


همیشه در طول تاریخش سعی‌داشته در حمله به خوبی عمل 
کو افا اکن رشان ایرد اماه اة مروا 
کروات‌بااین طرز بازی مشکل دارند. مربیان کروات با توجه 
به تفکرات ایویچء علاقه خاصی به بازی دفاعی دارند و با ۴ 
مدافع و ۲ هافبک دفاعی تیم را وارد زمین می کنند و این 
موضوع با خواست تماشاچیان جور در نمی آید. تماشاگران 
پرسپولیس زلزله رادوست‌دار ند نه‌این پرسپولیس ضعیف 
ومتزلزل ر!!مربیان کروات به درد تیمهای متوسط یاضعیف 
می خورند تاآن تیمها رااز خطر سقوط نجات دهند و هیچگاه 
در کورس قهرمانی آن‌هم‌باتیم پرسپولیس نمی‌توانندموفق 
شوند.زمانی که یک تیم برابر پرسپولیس بسته ودفاعی‌بازی 
کند» پرسپولیس کارش تمام می شود. پرسپولیس زمانی 
موفق خواهد بود که بتواند همانند گذشته از کانالهای کناری 
حمله کرده و بر روی ضربات کاشته و کرنر طرح و برنامه 
داشته باشد. این تیم تنهادل به پاسهای بلند پشت مدافعین 
بسته که با این روش کار به جایی نمی برد. 

× سرخپوشان پایتخت در این فصل بازیکنان خوبی 
رابه خدمت گرفته اند که هر کدام در یک تیم ستاره بوده اند 


__اگربخواهیمداربی رابه‌ترکی‌مي‌دهيم 


۱ مسعود عنابت ششار هر اوانی ر ااحساس می کند.به ویزه که‌دازی بر سیو لیس وییبکان بر از 
۱ حرف و حدیت بودو دید تماسگو ان رادردره امستفاده از داور ابر انی بر ای دازی داربی عوضص 
کر د. او دربا دبازی حساس روز جمعه ایده‌های جالبی دار دایده‌هایی که هر بک دلبلی اطع 


۳ از میان گزینه‌ها کدام نامزدها باقی مانده‌اند؟ 

آقایان خداداد افشاریان» مسعود مرادی» محسن تر کی 
و هدایت ممبینی. 

۲ اما آقای تر کی که نمی تواند. 

× امااین داور چهارشنبه بازی یک چهارم نهایی 
بنج نسنبه به ایران برمی گردد نمی تواند بلافاصله داوری 
همه می‌دانید. 


آماا ی این سر بالاست. فک نمی کنم مشکل به وحود 


اما امروز این بازیکنان بسیار ضعیف بازی می کنند. به نظر 
شما دلیل این اتفاق چیست؟ 
و پژمان نوری را از دست داد. از سویی بازیکنانی نظیر بائو 
شیری» مجتبی زارعی و آرفی را خریداری کرد که هر کدام 
تیم هنوز نتوانسته آن طور که شایسته است از آنها استفاده 
کند. به نظر می رسد که پرسپولیس بازیکن خراب کن شده 
است. مربی تیم نیز از نظر روحی با بازیکنان بازی می کند. 
و سپس چند هفته وی نیمکت نشین می شود. با این کار از 
نظر روحی بازیکن تخریب می شود و مشکلات پرسپولیس 

× نظر شما درباره مدیریت عباس انصاری فرد چیست؟ 

وی می خواهد به تنهایی تمام کارهای باشگاه را انجام 
هیات مدیره و کمیته فنی ندارد. شاید در اسم افرادی و جود 
داشته باشند اما در عمل نشانی از انها نمی یابیم. در پشت 
باشگاه‌های موفق همیشه یک تیم بسیار قوی خارج از زمین 
مشغول به فعالیت هستند که متاسفانه چنین چیزی را در 
باشگاه پر سپو لیس مشاهده‌نمی کنیم.باشگاه‌یرسپو لیس در 
حال تبدیل شدن به یک تیم بسیار معمولی می باشد. 

× و در آخر پیش بینی شما از نتیجه بازی چیست؟ 
یک بر صفر به بر تری دست می یابد. پرسپولیس می خواهد 
در این بازی از حیثیت خود دفاع کند و برای خروج از بحران 
به یک پیروزی نیازمنداست.استقلال نیزبه نظر مغرور شده 
و غرور مقدمه شکست است! 


بیاید. اگر او را انتخاب کنیم می‌تواند این بازی را سوت بزند. 
× آخر او شنبه باید به ژاپن برود. 


خوب اینکه نگرانی ندارد. می گوییم نرود و او را در 


× او برای بازی رسمی فوتبال در چارچوب مقدماتی 
جام ملت‌های آسیا به ژاپن می‌رود. چطور می توانید اورا در 
ایران نه دارید؟ 

TT‏ ی 
TS‏ 

۳ آقای مرادی هم به ما گفت منتظر روادیداست تا 
برای قضاوت لیگ چین به‌این کشور برود. نساید اوهم در 
تهران نباشد. 

اگر ابشان هم انتحاب شد تا زمانی که داربی اتسام 
نشود هیچ جایی نمی‌رود. 

۲ قبول دارید که این سیوه انتخاب درست نیست؟ 

بههرحال هر مجموعه‌ای یک شیوه‌ای بای اداره‌دارد. 
من نمی دانم قصد شما از طرح این پرسش‌ها چیست. 

× گفته می شسود باسگاه پرسپولیس از داور بازی با 
پیسکان به کمیته انضباطی و کمیته داوران نسکایت کرده. 
نظرتان درباره قضاوت این بازی چیست؟ 

داوری این بازی...! (بوق اشغال و عدم پاسخ) 





امیر شاپور زاده بازیکنی که تازه به ایران آمده: 
جرات ندارم رانندگی کنم 


سه سال و نیم پیش تو نداست که از ابر ان ر فقتو حال ہس از > سال به ابر ان داد گشته است.«امیو 
شابوړ زاده»دړ المان بزر گ شد دو قو تال خودر اټ در انجااغز کړ ده است. هان اړو ستو کو قر انکفوړ تا 
جمله مدای مطر حی هستند کهاین الک ټھاجمی در یدزی کر دہ است امیر شاور ز اده ازب گشت 
به ابوان بسیبار خوشحال ااست اما هنوز نمی داندبا ټړ ایک ټهړ ان چه کاری بابد انجام دهدکا 


ااه 


۲ بیش از دو ماه است 
که در باشسگاه های ایران 
توپ می زنید. از وضعیت 
خود در استیل آذین صحبت 

از مدتها پیش تصمیم 
داشتم که به ایران بازگردم 
و سرانجام زمان مناسب را 





در سال جاری دیدم. دوست 
داشتم در سنی به ایران با گردم که توانایی کافی برای ارائه 
یک فوتبال مناسب را داشته باشم. اولین بازی تیم خوب بود 
اما چند بازی آنطور که می خواستیم نتوانستیم بازی کنیم و 
امتیازات را از دست دادیم. امیدوارم که روز به روز تیم بهتر کار 
کند. من هم حدود شش هفته تعطیل بودموزمانی که به‌ایران 
رسیدم یک هفته مانده بود به اغاز لیگ. به همین دلیل بدنم در 
وضعیت مناسب قرار نداشت. هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌ام 
اما به زودی با تیم هماهنگ شده و به آمادگی مطلوب دست 


خواهم یافت. 
قدیمی خود را پیدا کنید؟ 


بله» من هم‌مثل پدرم بچه تهرآن هستم |مانمی‌دانم کجای 
تهران به‌دنیا آمدم و خانواده‌ام‌در کدام محله‌زند گی می کردند؟! 
قصد دارم در آولین فرصت این کار را بکنم چون برایم خیلی 
جالب و مهم خواهد بود. 

× بسیاری از کسانی که از خارج بازمی گردند مدعی 
هستند که فارسی را از یاد برده انده شما چطور؟ 

خیر؛احساس می کنم کمی لهجه دارم که البته روز به روز 
بهترمی شوم من سه سال‌ونیم بیشتر نداشتم که ازایران رفتیم 
به آلمان. البته انجا همیشه با خانواده‌ام فارسی حرف می‌زدم تا 
بادم‌نرود. اینجا مشکل زبان ندارم و فقط ترافیک تهران کمی 
الایتم م ی کند. 

۳۳ شسمادر آلمان بزرگ نسده و سیر تکاملی خود را در 
آنجا طی کردید. چه شد که از یک دنیا وارد یک دنیای دیگر 
شدید و این تفاوت را چگونه می بینید؟ 

ین طبیعی است که‌درهرنقطهایازجهان کهزندگی کنید 
خوبی و بدی های خاص خودش رادارد. می توانستم در آلمان 
فوتبالم را ادامه دهم اما برای من خیلی راحت تر بود که به ایران 
بیایم. فاميلهايم در ایران هستند و اینجا همه به زبان شیرین 
فارسی صحبت می کنیم. یکی از بزرگترین دلایل حضورم در 
ایران, همین موضوعات بود. از سویی دیگر مسلما زندگی در 
اینجاباالمان متفاوت است‌و چیزهای جدیدی رادرایران بایدیاد 
بگیرم و به آرامی دارم باشرایط خودم راوفق می دهم. 





× مهمترین تفاوتی که بین ایران 
و آلمان در خیابان تابه حال حس کرده 
اید. چیست؟ 

سیستممرانندگی‌اینجاخیلی‌فرق‌می کند.درآلمان اگرمثلا 
خیابانی دو لاین داشته باشد همه در همان دو لاين و پشت سر 
هم حر کت می کنند اما اینجا می‌بینی چهار پنج ماشین در دو 
لاین از کنار هم می گذرند. حقیقتش را بخواهید جرات ندارم 
رانندگی کنم» ضمن اینکه خیابان‌ها رابلا نیستم. 

۲ سما ۲۷ ساله هستید. آیا به این فکر کرده اید که تا 
چند سالگی در ایران بمانید و یا شاید می خواهید ... 

شایدمی‌خواهم‌برای‌همیشه‌بمانم؟ این یک تصمیم‌خوب 
است. من فعلاً اینجا هستم و یک بازیکن همیشه با خودش 
می گوید هر چه قسمت شد. من به این مسئله اعتقاد دارم. پس 
در جواب سوالت می گویم هر چه قسمت باشد همین می شود. 
ولی نیامده ام که بروم. آمده ام در فوتبال ایران بمانم. 

× و در همین جا هم خداحافظی کنید؟ 

× شما به بزرگترین آرزوی ورزشی ات رسیده اید. 
ساید حدود ۵ سال پیش بود که اولین بار با یک سایت ایرانی 
مصاحبه کردید و گفتید بزرگترین آرزوی ورزشی ات‌ این 
است که برای تیم ملی ایران بازی کنید. و حالاهم در تیم 
ملی بوده اید و هم لیگ بر تر... 

ولی من آن روزها آرزوداشتم برای کشوری بازی کنم 
که به انجا تعلق دارم. در این مدت به خاطر هدفی که داشتم 
زحمت کشیدم وبه بوندس لیگایک رسیدم. خوشحالم که حالا 
به بخشی از آرزوهایم رسیده ام. 

× چه هدفی برای خودتان در نظر گرفته اید؟ 

بزرگترین هدف یک بازیکن این است که تیمش برنده 
شود. موفقیت فردی» هدفی کوچکتر است. من دوست دارم 
امال ر یا ا و 
شویم؛ حالا ی امسال ی سال بعد وی سالهای بعدی.این هدف 
هربازیکنی است که جولب تلاشهایش ربا قهرمانی بگیرد. 
این یک اتفاق دوست داشتنی و لذت بخش است. 

فکر می کنید می توانید با درخشش در استیل‌آذین 
به تیم ملی برسید؟ 

هربازیکنی‌برای حضوردرتیم‌ملی کشورش آمیدواراست. 
من هم این شانس رادارم. تازه به این تیم امده‌ام و نیاز دارم که 
بیشتر آماده شوم و هماهنگی بیشتری با تیم به دست بیاورم. 

چه مشکلاتی برای رسیدن به این آمادگی وهماهنگی 
وجود داشست؟ 

از کشوری آمده‌ام که شرایط آب وهوایی‌اش‌باایران خیلی 
فرق دارد. آلمان هوایی معتدل و خنک دارد این در حالی است 





که مثلا تهران آب و هوایش خشک و گرم است. مدتی طول 
می کشد تا بتوانم با این شرایط جدید کنار بیایم. مهم‌ترین 
مسئله این است که من تازه به ایران 9 ستل اد آمده‌ام 9 
نمی‌توانم خیلی زود خودم را با شرایط این‌جا وفق دهم. این 
طبیعی است که زمان بیشتری بخواهم. 

در این چند ماه با شما بیشتر به عنوان یک آلمانی 


برخورد شده است با یک ایرانی؟ 

دقیقا مانند فردی با من برخورد می شود که انگار در ایران 
بزرگ شده است.به خیلی از نقاط جهان مسافرت کرده ام و به 
جرات‌بایدبگويم که خونگرمی ایرانی‌ها راد هیچ کجای دیگر 
جهان ندیده‌ام. این خونگرمی بسیار لذت بخش است. 

فریدون زندی هم که بسیار نسبیه سما می باشسد 
نیز هم تیمی شما است. وجود فریدون زندی در کنار شما 
به عنوان یک دوست وهم فرهنگ چقدر برای نسما مفید 
بوده است؟ 

قبل از اينکه به ایران بیایم نیز با فریدون در ارتباط بوده 
ام. هر ۲ یا ۳ روز یکبار با یکدیگر در ارتباط بودیم. برای من 
خیلی با آرزش بود که فریدون هم به ایران بیاید تادر کنار هم 
فوتبال خود رآادامه داده‌وزندگی کنیم. حضور فریدون در ایران 
o‏ 

مدت زیادی نیست آمده اید. شاید دید تو و فریدون 
خیلی به هم نزدیک بانسد. او هنوز به رفتارهای اینجا عادت 
نکرده.آیادراین مدت چیزی در ایران دیده‌اید که برایت 
عجیب باشد؟ 

نه» من هیچ چیز عجیبی اینجا ندیده ام. طرفداران و مردم 
واقعا خوب‌هستند. آدم رابغل می کنندو رفتارهای خوبی نشان 
می دهند. مردم آیران خونگرمی خاصی دارند که من این رفتار 
راخیلی می پسندم. 

۲ شما از آلمان به ایران آمدید. دو فصل قبل در بوندس 
لیگا یک بازی می کردید وسال گذشته در بوندس لیکا دو. 
حضور در ایران برای تو پسرفت نیست؟ 

من خیلی دوست داشتم به ايران بیایم. این علاقه را 
نمی توانم مخفی کنم. می خواستم برگردم و به همه نزدیک 
باشم. به ایران تیم ملی» مردم و...برای یک بازیکن مهم این 
است که آماده‌باشدوفیکس بازی کند. چه فایده‌دارددر بهترین 
تیم دنیاباشی آماروی نیمکت بنشینی وبازی‌نکنی؟ به نظر شما 
این مثبت است؟من فکر کردم ایران یک فرصت خیلی خوب را 
در اختیار من قرارمی دهد. این یعنی پیشرفت. 

_ 
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که قو راد اذند 


9 مٹل اد ای 


سیم خبرنگار نود از گلباران استقلال در مشید 


بانوم برفی و بیمارستان 

گل افشانی استقلال در ورزشگاه ثامن مشهد تنها اتفاق دور 
از انتظاری نبود که از شروع هفته ای جدید در مسابقات لیگ برتر 
باشگاههای کشور خبر بدهد چرا که‌هرچه بازی به دقیقه ۹۰نزدیک تر می شد حاشیه‌های آن 
بیشترییدادمی کرد.سه کارته شدن برهانی و محرومیت وا زدربی آزیک طرف فهررضاعنایتی 
دربین دونیمه وسرباززدن آوآزرفتن به رختکن آزیک سوی دیگر و سرانجام سیاوشآکبرپور 
که پس از گلزنی در وقت تلف شده بغضش تر کید.این دو اتفاق اخر در شرایطی رخ داد که واعظ 
آشتیانی در مواجه باسوال خبر نگاران گفت:«هیج بازیکنی در تیم ما از نیمکت نشینی ناراضی 

نیست و رسانه ها از دروغ پردازی دست بردارند!»با این همه اما اتفاق جدیدی در راه بود ۰۰۰ 
برای اینکه واعظ آشتیانی ما رابه دروغ پردازی متهم نکند در همین ابتد بگوییم آنچه 
در زیر می خوانید راخبرگزاری دولتی ایران (ایرنا)نیز تایید کرده است.موضوع از این قرار 
است که پس از پایان بازی در شرایطی که جوادطاری خبرنگار برنامه تلوبزیونی ٩۰‏ قصد 
ورود به رختکن بازیکنان استقلال و مصاحبه با صمد مرفاوی سرمربی تیم استقلال را 
داشت, یک مامور نیروی انتظامی به این بهانه که آنها جلوی رها گرفته اند ان خبرنگار 
را با باتوم برقی نقش بر زمین کرد.درجه این مامور در خبر ایرنا استوار اعلام شده است! 

طاری بلافاصله رآهی بیمارستان شده است! 


باداش جالب برای کریمی 

 .,‏ عادت کرده بودیم فقط گزارش جریمه کمیته انضباطی رابشنویم 

نه‌پاداش ۳ میلیون تومانی! کمیته انضباطی به تازگی آرایی صادر کرد 

که در کنار محکومیت پیکان برای پرداخت طلب ۱۵۰ میلیون تومانی 

مدیررو ستاو محکومیت سپاهان برای پرداخت طلب ۲۲۰میلیونی فرهاد کاظمی و احضار 

حسین کعبی, استقلال تهران رابه دلیل اتفاقات بازی استیل و استقلال علاوه بر توبیخ» 

به جریمه ۲۰ میلیون ریالی محکوم کرده و علی کریمی را شایسته پاداشی ۲۰ میلیونی 

دانسته است. در این ارآ نکته عجیبی به چشم می خورد و کمیته انضباطی برای اولین بار 

بازیکنی را به دلیل خویشتنداری در برابر توهین تماشاگران تیم مقابل شایسته دریافت 

پاداش ۳۰ میلیون ربالی دانسته که این بازیکن خوش اقبال» علی کریمی است. در حکم 

کمیته آمده‌این بازیکن در برابر شعارهای تیم حریف (استقلال) وا کنشی از خودنشان نداد 
و شایسته دریافت این پاداش است. 


پیش بینی های عجیب 


امیرحاج رضایی به عوان تحلیلگر بازی استقلال و ابومسلم در 
شبکه سوم‌سیما حاضر شد وبه اصرارمجری برنامه تلاش کردفعل و 
انفعالات‌این‌بازیراقبل از آغازودربین دو نیمه پیش بینی کند. جالب 
اینکه قریب به اتفاق پیش بینی های او به شکل عجیبی کاملا برعکس از کار در آمد. 
(قبل از آغاز بازی):به نظر من با توجه به مشکلاتی که ابومسلم در هفته جاری داشته 
و عملکرد ضعیف تیم مدیریتی این تیم شانس استقلال بسیار بیشتر است و آنهامی توانند 
در نیمه اول کار تیم میزبان رایکسره کنند. 
(پس از تساوی دو تیم در پایان نیمه اول):تحلیل من در حال حاضر کاملا تغییر 
کرده.ابومسلم فوتبال خوبی رابه نمایش گذاشت و می تواند در نیمه دوم بادر نظر گرفتن 
چند تغییر جزیی حتی برنده بازی باشد. 
(پس از شکست سنگین ابومسلم):استقلال بسیار خوب بازی کرد و ابومسلم 
چیزی برای ارائه نداشت.اگر مهاجمان استقلال خودخواه نبو دند شاید تعداد گل های این 
تیم دورقمی می شد. 
شایدبهتر باشد کارشناسان در مواجهه‌بادر خواست پیش بینی از همان جمله کلیشه ای 
«فوتبال قابل پیش بینی نیست» استفاده کنند. 


۴سالگی مبار ک 


چهارم مهرماه‌باشگاه‌استقلال تهران ۶۴سالگی خودراجشن گرفت.باشگاهی که‌در 
ابتدا با هدف گسترش دوچرخه سواری تشکیل شد» پس از گذشت شش دهه از عمر خود 
اکنون یکی از تیمهای پرطرفدار فوتبال ایران است. این تیم در ایران پس از پرسپولیس 
دومین تیم پر طرفدار است. 


چهارم مهر ۱۳۲۴ چند تن از دوچرخه سواران پایتخت تصمیم به ایجاد کلوبی برای 
ورزش دوچرخه سواری در تهران گرفتند و در جلسه ای که در آتافی در خیابان فردوسی 
تهران برگزار شد. تاسیس این باشگاه رسما مورد تصویب اعضا قرار گرفت. فعالیت این 
باشگاه کو چک ابتدافقط در رشته دو چر خه سواری بودهامااز سال ۱۳۲۵ باادغام‌باشگاههای 
فوتبال نادروشهاب دردوچرخه سواران؛ تیم فوتبال دو چر خه سواران تشکیل و در مسابقات 
توافت کد در از این سا به متام ام رات اف ها یکی موس اف 

در سال ۱۳۲۶ با فهرمانی در جام حذفی تهران» اولین عنوان قهرمانی در تاریخ این 
باشگاه ثبت شد. نام باشگاه در بهمن ماه ۱۳۲۸ به تاج و پس از پبروزی انقلاب اسلامی نیز 
به استقلال تغییر یافت. در سال ۱۳۲۸ اولین شماره مجله اختصاصی باشگاه باسردبیری 
صدری میر عمادی منتشر شد و در همین سال اولین هیئت مدیره باشگاه با رای اعضا 
انتخاب شدند و ناصر ملکی به عنوان مدیر باشگاه منصوب شد. 

در مرداد ماه ۱۳۲۹ اولین سفر خارجی تیم فوتبال باشگاه انجام شد و این تیم در جام 
استقلال افغانستان شر کت کرد. باشگاه استقلال در طول تاریخ خودفرازو نشیب‌های زیادی 
را پشت سر گذاشته است و از قهرمانی اسیا تا حضور در لیگ دسته سوم را تحربه کرده است! 

افتخارات مهم باشگاه استقلال عبار تنداز: 

قهرمانی باشگاههای آسیا( ۲ بار) 

قهرمانی جام حذفی(۵ بار) 

فهرمانی جام حذفی تهران(۳بار) 

قهرمان لیگ دسته سوم( یک بار) 


قهرمانی لیگ (۷بار) 
قهرمانی باشگاههای تهران(۱۰ بار) 
قهرمان سوپرجام تهران( یک بار) 


مایلی باز هم گل کاشت 


«مایلی کهن به احترام شان مربی تیم ملی تمرین رآ رها کردوبه 

قطبی در تمرین تیم‌سایبا این جمله را گفته و ادامه‌داده‌است:«زمانی 

که آفشین قطبی سر تمرین تیم سایپا آمدمایلی کهن به احترام تیم ملی و شان سرمربی تیم 
رابه ایشان معرفی کرد. قطبی هم بیش از یک ساعت سر تمرین تیم ما حضور داشت. » 

مربی سایپا در مورداین که قطبی چه حرف‌های در این دیدار زد گفت:«مایلی کهن 

به دلیل این که میزبان بود به حرمت مربی تیم ملی تا پایان در کنار قطبی ماند و با ایشان 

صحبت کرداما این که چه حرف‌هایی بین انها ردو بدل شد از آن بی اطلاع هستم زیرا 

من بازیکنان راتمرین می دادم. هر چند به نظر من این سمت غصبی است و سرمربیگری 

تیم ملی متعلق به مایلی کهن بود که پس از اتفاقاتی که در دیدار سایپا و استقلال در فصل 

گذشته رخ داد این سمت به قطبی رسید. » 





نر و تمندتر ین باشگاه های حهان کدامند؟ 


اگړ شسماهم به مسانل وړز شی خصو ص فو تبال علاقه مندداشید حتماخیلی دو ست دار ید بدانید رو تمند ترین 
دادر گاھہای حهان کدام حستند ده همین منظار ماار ابن صفحه مطلی ر ا آخرین شمر دحای ذش ده‌یین المللى 
ومعتسر «قورنس» که هر ساله توبن هار ار انه می کندیوای شمانر جمه کړ ددابې تادر بایید علت ترو تمند سدن 
باشگاھ ما چېست و جاتر از همه ابنکه چه مسائلی این ثو وت باداوړر ددرامو جب سدداند که دړ کشور مااصلاعتنایی 


به ها نمی شودادخوانید. 


چرا ر و تمند تر ؟ 

مطالعات وبررسی‌های اماری‌نشان می دهد کماکان‌باشگاه 
های متمولء پولدارترمی شوندوبردر آمدها وسرمایه شان اضافه 
می شود و دلیل اصلی آن بالا رفتن مبلغ قراردادهای اسپانسری 
تلویزیون هاست که یکی از راه‌های افزایش ثروت تیم است. 

علت‌دیگراین روندصعودی»زیادشدن ارزش افزوده‌باشگاه 
ها از راه فروش محصولات گوناگون با برند (علامت ویژه پا 
نشان) تیم است‌ونیز تاسیس ورزشگاه جدید ومدرن یامجموعه 
های تفریحی وتجاری در کنار استادیوم‌وساختمان اداری‌باشگاه 
است. به عنوان مثال محموعه های عظیمی مانند اولدترافورد 
منچستر سانتیاگو برنابئو مادرید و نیو کمپ بارسلونا محدود به 
ورزشگاه و زمین تمرین نمی شوند و دارای آمکانات پیشرفته و 
مدرن رفاهی - تجاری مانند رستوران» فروشگاه های زنجیره 
ای»هتل, استخرء سالن سینماء شهربازی و حتی موزه‌هستند واز 
راهجذب توریست وفعالیت تورهای مسافرتی‌درسال در آمدهای 
کلانی دار ند.جالب است‌بدانیدبر خی باشگاه‌های بز رگ‌درزمینه 
سرمایه گذاری» فعالیت های بانکی و بازار بورس هم کارآمدی 
خود را ثابت کرده اند. درست بر خلاف ایران! 

بدین ترتیب هر ساله بر آندوخته های باشگاه های درجه 
اول جهان اضافه می شودو تنها خطری که آنهاراتهدیدمی کند 
بازپرداخت وام هاو قروض احتمالی به نهادهای مالی است که آن 
هم‌با مد یریت صحیحی که اکثر تیم های بزرگ از آن برخوردارند 
قابل چشم پوشی است. 

ثروتمندترین باسگاه‌های فوتبال جهان در سال ۲۰۰۹ 


آنتونیو کاسانو ستاره خط حمله 
سمیدوریا گفته تالاش کرده چهره‌بدی 
ترمیم کند. او می گوید: «نمام‌هفته در 
مادری د تمرین می کردیم اماب توجه به 
این که در تیم جایی نداشستم به همراه 
فرانکو پسرعمویم برای سه روز باایک 


۱) منچستریونایتد: شیاطین سرخ با گسترش اولدترافورد 
وبالابردن ظرفیت ورزشگاهاختصاصی خود و نیز خریدهای 
ارزانوفروش‌های گرآنقیمت بازیکن ر کوردشگفت آنگیز ثروت 
یونایتد خانواده گلیزر هستند. 

۲)رثال‌مادر ید:کهکشانی‌هاباتوجه‌به خریدهای گرانقیمت 
در تابستان»به خاطربنیان محکم اقتصادی خودو ۷ قراردادبزرگ 
تلویزیونیاندوخته خالصی در حدود ۱/۲۵۲ میلیارددلار رادار 
هستند. صاحبان اصلی سپام این تیم مردم هستند که‌در بازار 
بورس این سهم هارا خرید و فروش می کنند و فلورنتینو پرس 
هم یکی از همان سپام‌داران است که توسط دیگران انتخاب 
یله است: 

۳) آرسنال:شایدبرای شمااین عجیب ترین خبر این باشد 
ها با تاسیس ورزشگاه و مجموعه تفریحی -تجاری «مارات» 
برارزش افزوده‌باشگاهاضافه کردند و متعاقب آن باصرفه جویی 
درهزینه ها ووسواس در خرید و فروش بازیکن ثروتی در حدود 
۲ میلیارددلار بدست آورده اند. بیشترین درصد سهام ارسنال 
از آن «علیشیر اوسمانوف» روس است. 

)بایرن مونیخ:سرخ‌ه ای باواریابارعایت نظم المانی و 
پشتیبانی شر کت‌های قد ر تمند کشور خودو اعمال‌سیاست های 
۱ میلیارددلار جمع آوری کرده اندو سهام داران تیم‌اعضای 


جشن | 
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۵) لیورپول:آقایان جورج جیلت و تامس هیکس سهام‌داران 
اصلی سرخ ها با تحمل زیانی بالغ بر ۴۵ میلیون پونددر جریان 
ترانسفرهای فصل قبل که از سیاست‌های غلط بنیتس سرچشمه 
گرفته بو جایگاه چهارم سال گذشته در رده بندی پولدارها رابه 
مونیخی‌هاسپردندوهم اکنون با ۱/۰۱ میلیارددلاسرمایهدر 
مکان پنجم قراردارند. 

۲) آث میلان: تیم نخست وزیر ایتلیاه سیلویوبرلوسکونی» 
با ۹۰ میلی ون دلاروبأقراردادجدیدتلویزیونی که باس بکه 
ماهواره‌ای «برلوسکونی مدیاست» بسته به آینده‌دلخوش 
کرده است. 

۷)بارسلونا:باشگاه بزرگ کاتالونیابه دلیل فعالیت های 
کمتر در زمینه بیزینس ونگرفتن اسپانسر روی پیرآهن بخاطر 
اعتقادات خاص (تبلیغ پونیسف برروی تی شرت بارسامنفعت 
مالی ندارد وفقط جنبه خیریه برای این نهاد سازمان ملل دارد» 
با ۶۰*میلیون دلار در مقام‌هفتم سرمایه داران فوتبال قرارمی 
گیرد. سهام داران این باشگاه نیز مردم هستند. 

۸) چلسی:آبی‌های آبراموویج‌با ۸۰۰میلیون دلاردربین ده 
تیم اول رده بندی قرار دارند. 

)٩‏ یوونتوس: خانواده آنلی صاحب ۶۰۰میلیون دلار ثروت 
راهراه پوشان تورین هستند. ۱ 

۰)شسالکه > *:باشگاه‌دیگری از المان با ۰ #۵۱میلیون دلار 
متعلق به ولتینز بلیوری در رده بندی قرار دارد. 

بیست تیم بعدی این فهرست عبارتنداز: 

۱ اس رم ۱۲) تاتنهام‌هات اسپورز ۱۳) المپیک لیون 
ینترمیلان ۱۵)بورسیادورتموند۱1)نیوکسل بونایتد ۱۷) 
هامبورگ اس وی ۱۸) وردربرمن ۱۹) والنسیا ۲۰) سلتیک 

حضورباشگاه‌ها یآلمانی‌درمیان ثروتمندترین‌باشگاه های 
جهان بسیار جالب است ونشان دهنده دید بسیار اقتصادی ژرمن 
هاست. شاید فعالیت های سرمایه ای و مالی باشگاه ها از نتایج 
بدست آمدهبرای صاحبان تیم هامهمترباشدولیآنچه اهمیت 
ویژه‌دارداین است که اگر باشگاه‌عنوان و نتیجه نگیردسوددهی 
پایینی خواهدداشت. 


درست است که ‌ماه‌مبارک 
رمضان به پایان رسیده اما خواندن این 
خبرخالی از لطف نخواهدبود.بازیکن 
مسلمان اسبق تیم ملی فوتبال فرانسه 
ورتال مادریدبه‌هنگام ادان مغرب در 
خیابان‌هایپاریس» جشن افطاری برپا 
. 
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جت شسخصی به رم‌برمی گشتیم. آن جاءدر یکی از پروازهااوبه چشمان من 
کسی به من نزده بوده حتی مادرم. به حرف‌های فرانکو گوش دادم و به خودم 
زندگی‌ام راتباه‌می کنم.به این نتیحه رسیدم که به او نان دهم حقیقتاً یک 
انسان خوب شده‌ام. از ان هنگام چیزی در وجود من جرقه زد.» 

کاسانواین فصل در سمپدوریا عالی بوده و بحث درباره دعوت او به تیم ملی 
کس را خوشحال تر از خودم نمی‌دانم.» 
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«زین‌الدین زیدان» در ۴ نقطه پر رفت و آمد پایتخت کشورش مواد غذایی 
آماده شده را به عنوان افطار در اختیار عموم علاقمندان قرار داد. 

هافبک پیشین یوونتوس ایتالیا که اینک به عنوان یکی از مدیران ورزشی با 
رئالی‌ها همکاری می کند. این کار ارزشمند رابه روال ۶-۵ساله اخیر انجام داد. 
البته وی در این راه با همکاری دو مرکز مسلمانان کشورش,» در ایستگاه‌های 
برپایی افطارء در این سنت زیبا سیم می‌شود. ‏ _ 

به نظر شما در ایران چند نفر از بازیکنان که درآمدهای چند صد میلیونی 
دارنده حاضرند دست به چنین کاری بزنند؟! زیاد فکر نکنید. جواب چیزی به 
جز عدد صفر نیست! 





۸ 2 ۸۸ 44 الاعات ل 
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سا م از شما چا ب از ما 
E ۴ ۰ ۱ «%‏ ۰ 
# وقتی تو نیستی» نه هستی‌های ما چونانکه بایدند و نه بایدها... 
هر روز بی‌تو روز مباداست... به یاد مرحوم محمدحسین جوسفی. اسماعیل از تهران 
# همسر مهربانم» اول آبان سالروز میلادت را به تو همسر عزیزم که سرشار از مهر و 
محبت هستی تبریک می گویم» عمرت پایدار و جسمت تندرست. 
همسرت شریف ضامنی -قائم نهر 
# همسرم» مهدی چان» روز تولات رابه همراه ثمره زندگیمان باتمامی گلهای یاس تبریک 
می گویم» دوستت داریم. همسرت سعیده و دخترت پریماه حسینی -شاهرود 
دیمای عر جرج پسر خوبم» هفتم مهرء روز به یاد ماندنی برای من و مادرت بودوهست روز 
تولدت» روز طلوع خورشید. مبار ک. پدرومادرت "رضا مولایی و فاطمه سعادت 
همسر عر یرم بیست وسه‌سال تلاش بی شائبه‌ات راپاس می دارم وروز ملی آتش‌نشان 
رابه تو همسر فداکار تبریک می‌گویم. همسرت اعظم اصفهان 
پدر عزدز و ههر بانج ما به داشتن چنین پدری افتخارمی کنیم و بر خود می‌بالیم. هفتم 
مهر ماه روز آتش نشان است» این روز رابه شما و تمام همکارانت تبریک می گوییم. 
از طرف راضیه "ریحانه -"جواد ونوه‌های دوقلویت "فاطمه و هانیه (اصفهان) 
# خو اهر و داماد عریرم» ۲۷ شهریور روز شکفتن پسر گلت و خواهرزاده عزیزم بود قدم 
مصطفی جعفری " تهران 
دیمای عر یر همسر خوبم» دوازده مهر ماه روز تولات رابایک دنیا عشق و مهربانی 
تبریک می گویم تندرست‌باشی. همسرت سیما زاهدی -لولمان 
اميد پسرنازم»اولین سال ورودت به‌دانشگاه سراسری که‌باتلاش و کوشش تو پسر 
گلم میسر شد برای ما یک افتخار بز رگ بود موفقیتت را تبریک می گوییم. 
پدر ومادرت حسن وریحانه تهران 
دوست عزیزم» محمد جان»ازشمابه خاطر لطفی که در حق‌برادرم کردیدوباعث خوشحالی 
خانواده ما شدید سپاسگزاریم. دوست و برادرت سپهر غلام پور -اسلامشسهر 
# ناصر عجر پدرمهربان.ب آمدن هشتم مهرءبیست وپنج سال از روز آغازین عهدوپیمان 
ما می‌گذرد به یاد آن روز به شما همسر عزیزم و پدر خوب فرزندانم» تبریک می گویم. 
همسرت سیما آذر -یزد 
پدر و مادر عر درم بیش از دو سال است از شما کیلومترها دورم. اماقلب من در تمام 
لحظه‌های زند گی ام راپیش شماست دوستتان دارم. 
سرت علیرصا دقر بان ندر عباس 
دخترم بکاجان, مادر شدن رابه شماو پدر شدن را به سعید عزیزم تبریک می گویم» دعا 
می کنم الینانازنینم برگ زرینی از ثمره عمر خود در دنیا به یادگار باقی گذارد. 
از طرف پدر و مادرت -طیبه و حسین خطیبی -دامغان 
۶ دذر ه خواهر گلم» ۱۰ مهر روز میلادت است»آین روز فرخنده رابه شما تبریک می‌گوییم. 
خواهرانت "سیما "سیمین بهرامی -تهران 
۵ همسرعزیز, سیر و س چان» هشتم مهر روز به یاد ماندنی پیوند ما است جا دارد هر ساله 
این روز فراموش نشدنی رآبه همسرم تبریک بگویم دوستت دارم. 
همسرت سوسن الهامی "رباط کریم 
# ر حیمه جال دخترم ودامادعزیزم.نهم مهرماه روز پیوندشمادوشاخه گلم است به یادآن روز 
که همیشه در زندگی و در خاطره ام زنده است و خواهد بود به شمادو فرزندم تبریک می گویم. 
مادرت" کبری رحیمی "مهد 


نورسیده بر شما زوج دوست داشتنی مبارک. 


زبرنظر: سروش کہ 
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ھی راز سپیده‌ها قطعات کوتاهی است از حوریه 


حافظیان با ترجمه انگلیسی هنگامه رازقیان که انتشارات آوای 





برترآن راجاپ کرده است. ایں کتاب در قطع جیبی با کاغذ گلاسه‌در 
۲ صفحه و باقیمت ۲ هزار تومان چاپ شده و عکس‌های زیبایی که 
هنر عکاسی مولف است»زینت بخش واژه‌های معط ر راز سپیده‌هاست 
که می گوید: یادمان باشد خنده‌هایمان در عکس جانماند. 


آخرین سخنرانی‌های راشد ۷-۱۳۵۶ 


مقدمه:دکتر مهدی محقق 


رقعی»چاپ اول ۷۲۶۰ صفحه» ۲ هزار تومان 

کتاب حاضر در برگیرنده سخنرانیهای یکی از وعاظ مشهور و 
معروف تهران است که در روزگار خود از شهرت بسزایی برخوردار ِ 
بوده است. سخنرانیهای این دانشمند و خطیب بزرگ از طرفداران 9" 


بیشماری بر خوردار بوده ا 


پاس ای با شوش خود کلعخار برو ید 


آبامی‌دانید؟ ۱-دریاچه‌هامون ۲ 
شهرری ۲-از غرب به شرق ۴-پستانداران 

کدام ضر ب المثل؟ صد بار گز می کند تا 
گرفتن پارچه می‌باشد) 

من کدام دانه‌هستم؟ ماش (آش-آش 
ماش -شام-نام قدیم کشور سوریه) 

فک ر کنبد و لبخند بزنید!۱-مردی 
بایایی ون که بیش ازان دازه‌نزدیک در 





بقبه از صفحه ۴۹ 


اوبیرون مانده‌است!) ۲-مرد چاق و شکم 
گنده ای که روی تختخواب نرم خوابیده 
پیپ و قسمتی آزشکن گنده اش دیده 
می شودا) ۲-نوک دماغ یک خوک که از 
میان مه ظاهر شده است! ۴-منظره هوایی 
تعدادی‌وان کهنه حمام کهدر کنارهم 


زهرا امن نو اد تحص داش آموزکلاس دوم ابتدایی. 
فتر نس فجبویه آفنظقه یک 
در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ با معدل ۱۹۹۷ 
شاگ د مهتاز شناخته شده است 


اکر از ارتا تحت من مه ماجنا کار خائ فقنانی [نعلم مر نوطه] 










امیر رتسا عخعد‌ی داش آموزگلاس سوم ابتدایی 
عذرسته خقرث فاتم الانبیا داحیه +۱ تهر ان 
در سال تحتسلی ۸۷-۸ با تبعدل ۳۰ 
شا د ممتاز شناخته شده است. 
با تسکر از اولداه فحمر لر سه 


ثر با عهرابی 










دانش آموز کلاس سوم ابتذایی 


در سال تحصیلی ۸۲-۸۸ با معدل ۳۶ 
شاگرد اول شناخته شده است 
با تشکو از اولباه محر م دبستان عر بو له 








اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید مربوط به 
یام رایگانالبته‌نوشنتن نامرفامیل در پیا مارسالی سما الزام یاست وبه پیا مهای بدو ننا م قامیل ی ترتی باثر داده نخواهد شمد. 


مشخصات ارسال کننده پیام 
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کاشاینجابودید تاباصدای‌بلندبگویم؛خودتان باشید» ولی انعطاف داشته باشید و اجازه 
ندهید که بی نظمی‌های دیگران باعث بی حوصلگی شما شود چرا که مسوولیت‌پذیری شما 
برای انجام آمورتان بیش از حد تحمل نیست» پس وانمود نکنید سرد مزاج هستید چرا که 
نمی‌توانید نقش آن را خوب بازی کنید. 

درضمن حالا حالاهابه تغییر شغلتان فکرنکنید که در این شرایط نتیجه خوبی عایدتان 
نخواهد شدو به جای آن کاش یاد بگیرید که از حقتان دفاع کنید وبی‌دلیل گذشت نکنید که 
گذشت کردن زیادی هم باعث ایحاد سوءاستفاده خواهد شد. مگر اینکه فرد مقابلتان یک 
انسان استفنایی باشد که درحال حاضر کین نیست. 


شخصیت محکمی دارید و ذهنتان با است و سنگهایاولیه بنای زندگی خود را خوب 
ودر جای درست خود قرار داده‌اید» به طوری که ساختمان آن محکم و زیبااست.پس دلهره 
و تردید را کنار بگذارید و آسوده خاطر و با چشمان باز پیش بروید و راهی را طی کنید که در 
ان سربالابی به آن معنی دهنی شما و جود ندارد. 

در ضمن هم کنون زمان مناسبی است که قهرمان خفته درونتان را بیدار کنید که او با 
پافشاری تمام شما را به خواسته‌هایتان خواهد رساند البته به شرطی که خود را از هر گونه 
بی‌احتیاطی مبرا کنید. 

در مورد قضاوتی که به عهده دارید هم بی‌طرفانه اعلام نظر کنید. 


اگر می‌بینید که شرایط خوبی دارید به خاطر این است که حداقل تظاهر به آرامش 
می کنید.درحالیکه ازدرد ی‌رنج‌می‌برید که نمی خواهید آن رابیان کنید چون تصور می کنید 
که درمان آن به مسائل عاطفی بستگی دارد در حالیکه اگر پیشقدم شوید راه جدیدی را به 


بل _رویتان‌بازمی کنده مطمئن باشید! 


صورت حق برتری به شماً تعلق نمی گیرد. احتمال دارد که در مورد آن مساله مهم به توافق 
نرسید.درمورداعضای خانواده‌هم‌بایدبگویم که اگرهر کاری که از دستتان برمی آمده‌انجام 
داده‌ایده پس آسوده خاطر باشید و بیش از این از خودتان انتظار بیهوده نداشته باشید. 


خودتان بهتر از من و هر کسی می‌دانید که توانایی بالقوه شما بسیار زیاد است و فقط 
باید آنها را تبدیل به بالفعل نمایید و واکسن پیشگیری از مسائل پردردسر را تزریق کنید چرا 
که این روزها سر و کارتان با مسائل پرمشغله زیاد خواهد بود. 

دوست خوبم! اگر قصد تشویق فردی رادارید دقت کنید تا تبدیل به باج دادن نشود که 
نتیجه معکوس آن برایتان مشکل ساز خواهد شد. 

درضمن این رابدانید که رفتار محبت‌آمیز و صحیح شما بوده که تااینجای کار راتبدیل 
به معجزه کرده است. 

این رانیز بدانید که تمامی اطرافیان شما رادوست دارند و حضورتان گرمی خاصی به 
محفل آنان می‌دهد آما... 


حداقل برای شمایکنفر که بارها ثابت شده‌باهر دستی که بدهیدبا همان دست دریافت 
می کنید پس نخواهید تغییر روش دهید که دلگیری ایجاد شده ارزش اینهمه پیچیدگی را 


۽ هم خوب غذای جسم خود را فراهم کنید و هم خوب بخوابید چرا که روحتان به انرژی 


زبادی احتیاج دارد. دوست خوبم! وظیفه شناسی و وجدان کاری چیزی نیست که در هر 
کسی بتوانید انرا بیابید و قبول کنید که همین‌ها شما را از دیگران متمایز کرده است. در 


ضمن امکان یک جابجایی و یا آرامش تفریحی برای شما مهیا می‌شود که امیدوارم قدر 
شرایط فراهم شده را بدانید 


دوست خوبم! خدا راشکر که مشکل ایجادشده اصلاً مر بوطبه شمانمی شود که بخواهید 
واکنش نشان دهید. یا اعلام پشیمانی کنید و یااز کمک کردن دریخ کنید پس خوش قلبی 
خودرآمثل گذشته به اثبات برسانید و باشجاعت خاص خودتان روز گار رابه شگفتی وادارید 


چ که این شرایط برای هر کسی پیش نمی‌آید تا دنیا هميشه و هر ثانیه به کامتان شیرین 
2 شود پس قدر نعمتهای اورابدانید که ناسپاسی باعث تلخ کامی و بی‌معرفتی است شما که 


می‌گویید در معرفت آخرش هستید!! ۱ 
در ضمن در این روزها میزبان فرد عزیزی خواهید بود که مدتها ارزوی دیدنش را 
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از:د کتر نويد خدادوست 


نمی‌دانم چرا گاه می‌خواهید خودتان را فدای آرزوهای ناشناخته‌ای کنید که بسیار 
زود گذر هم هستندو حتی لیاقت ارزو بودن راهم ندارنده پس غافل نشو یدو امکانات خودتان 
رادرنظر بگیرید تا بتوانید تشخیص درستی از ماجرای پیش رو داشته باشید. 

دراین روزها احتیاج به یک محرم رازی دارید تا بتوانید درددل کنید و به عبارتی بهانه 
کافی برای آرامش داشته باشیدو حتی بتوانیدازنوشروع کنید و جریمه انحام کارهای اشتباه 
خود را یکجا پرداخت کنید که شجاعت شما بسیار بیشتر از این حرفهاست. البته امیدوارم 
دقت کنید که در این میان به هیچ کس توهین نکرده باشید. 


خودتان هم خوب می‌دانید که دغدغه‌های شما اندیشه‌های روشنفک انه شماست و 
آنچه را که فکر می کنید بر زبان می‌آورید و در بیان عقایدتان رک و صریح هستید و همین 
موضوع هم باعث شده که خود را به دست سرنوشت نسپارید هرچند که شانس راهم قبول 
دارید و به آن معتقد هستید. 

مدتی است که از سخنان فردی دلگیر شده‌اید که به نظر من وقتی یقین ندارید هر 
برداشتی ممکن است که اشتباه باشد و بايد بپذیرید که شنونده می‌تواند عاقل باشد و هر 
شنیده‌اید رآبی‌چون و چرانپدیرد. 

در ضمن فعالیت و تلاشی را نیز شروع کرده‌اید که یقیناً گشادگی در زندگیتان پدید 
می‌آورد. 


چه بخواهید و چه نخواهید همانند خورشید در صدرقرارداریده پس بتابید و تردید را کنار 
بگذارید که شما هر روز و هر لحظه در خوشبختی غوطه ور هستید و می‌توانید حضورتان 
رأپررنگ‌تر کنید و دقت کنید که تحت تاثیر افراد ناتوان قرار نگیرید و بدانید که روزی شما 

نمی‌دانم چرا ناش ی گری می کنید و به سلامتی ارزشمند خود لطمه وارد می‌سازید به 
نحوی که ممکن است بزودی محبور به درمان شوید. 

در مورد گله‌ای که دارید هم باید بگویم که اب در کوزه و باز تشنه لبان می گردید 
پس دقیق‌تر اوضاع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید که گنج در کنار شماست اگر پلک 
بگشایید. 


صفات و کمالات شما زیاداست و براستی منحصر به فرد می‌باشید و دلتان می خواهد 
به همه کمک کنید و همین موضوع هم باعث بیشتر شدن زیبایبهای دنیای پیرامونتان 
شده آما به نظر شما این شرایط همیشه و در هر حالتی تکرارشدنی است تا شما پاکی دلتان 
راحفظ کنید و بدانید که پیشرفت کاری خاصی را پیش رو دارید که آن هم از لیاقت منحصر 
به فردشما نشات می گیرد. 

در ضمن طی این روزها لازم است که اطلاعات خود را افزایش دهید و همه چیز را 
زیرنظر بگیرید تا بتوانید فضایی پر از عشق را در خودتان معنی کنید. البته امیدوارم که از 


گاهی اوقات گیج می‌شوید که برای رهایی از شرایط موجود چه بايد انجام دهید که 
این خیلی خیلی طبیعی است. اما اینکه می گویید نمی‌دانید که از چه چیز لذت می‌برید و 
ادعامی کنید که کسی حرفهای شمارآدرک نم یکند چیزی نیست که خیلی طبیعی به نظر 
برسد و منطقی باشد و درحالیکه شما تقصیر رابه گردن دیگران می‌اندازید بهتر است بدانید 
که برای ترمیم دل شکسته آنها باز هم شما باید تدابیر لازم را بکار ببندید و در برخی موارد 
هم تقدیر بر این می‌شود که خود را بجای انها قرار دهید. 
ناخوشایند مصون نکه داشته است و می‌دارد! که کاش قدردان صادر کننده این دعا باشید. 


برخلاف گذشته در این روزها لازم است که به نصیحت دیگران گوش دهید و سنتهاو 
قوانین راازپنجره‌دیدآنان رعایت کنید و حالاوقت آن رسیده‌تاتواضع به خرج دهیدوصبوری 
کنید و بخاطر مسائل کوچک غصه نخورید و شادی رادر چهره و غمتان رادر دل نگه دارید 
که اگر چنین شد و شماسربلنداز آزمون بیرون آمدید بدانید که درپی این روزهاحق انتخاب 


؟| خوبی خواهید داشت که آن هم می‌تواند استقللال شمارا تضمین کند. 


دوست خوبم! پاکیزگی ظاهرتان را حفظ کنید که باعث تقویت اعتماد به نفس و جلب 
اعتماددیگر دوستان نسبت به‌شمامی شو دو بدانید هد یه خوبی که دریافت می کنید می تواند 
تع هد را هم به همراه داشته باشد. چون ماجرا کمی پیجیده‌تر از این حرفهاست! 








سکوت هر گز اڈ 


تیاه نمی کند 
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محمدامین زکی زاده ی 
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مرکزپیش دبستانی و مهد کودت ۱ ور خی | <2172 ... 
خانہ فرهنک یاس مهاجر هت ی ۱ نم بهاه 


تحت تظارت سازمان فرهنگی متری شهرداری تهران منطقه | : 
نت با تکبه پر امکانا که آموزشی: سناسب 

را << تس 

لته وئت و روزابه هعراه با سبحاند و قدای گرم سناس با بونجد شیا با کادز کادزی مجرب به هرا بر ب به هبراه برنابه های متنوع آموزشی. سس 


_ در جدمت خدمت توگلان عز پزشما مي باشد.‎ x ې‎ FTE E 

ووزش TT PIE FTC‏ هوق کی ر نرء | | پاسداران-میدان هروی-مقابل مرکز خربد لستان بلاک ۲۰ ١‏ 
E a «a‏ ۳ از 
دم مسا + مار ور در مانی. لبو شا باله و 1 س سس سس س 
۷۷۰ - ۲۲۹۳۰۲۰ - ۰۳۵۰۳۳۵۵۳۴۸ - ۳ | | هز کز چیس دجستانی و ههد کود ک قصر ستاره ها 
اتنهای اقدسیه.شه رک ولیعصو,کوچه رضانبان - لاک ۸ با انتیاز رسمی از سازمان بوزیستن کشور 


زیر نظر متخسمنین رواتشتاسی کودی 
مر ټز سس د بسا نجل نی چوزله سا رنس) هل 


پا دای گوچکتان ده بزرگ را رقم پزنید و تخیر دا اگنر ل با شما کروم خواهیم کردم 
پیشرو درامر آموزش با اسگانات وسیع آموزشی و نقر یحی 


دشر اک را پرباز خواهپر ساخت 
بدو و مادر عنام از ميته نی من ر کید من هرگ کر کردیرانطواهم رخ گر 
ابر نطر مربیان متخعهن و خلسه سشاوره روانشناس ماشیانا: با اولیا 
5 با مدير بت خانم سعاوت 


فنیشته به ان سر تین طبر ند. مال فیدو لت لف کرش او اهر اسر شت 
و ۲ 



























































س اجازه بغت جو دم فکر کتم ر بر تمم گیری از شم کمک ببدم 
شهر تا ژاندارهري خیابان ابر آهیمی. الوتد ۴- پاک ٠۹‏ خیابان آزادی د ار دانتگاه ت نر بف ۱ ۶۶ ۶۶ 
۷۷۰ - ۳۳۲۲۳۳۵۱۷ لور شهیداکیری[بلوار طرش -خیابان فاسمی-پلای ۶۲ ٩۵۸ ۲۸ ٩-1‏ 


و ۱ سک 1 ۰ ۳۹ ۳۳۹ و ۲ 
آشنانیی با انجمن مد یران مهد‌های کود کت 
رورت آصول شی پیش از «دبستان از ز حایل اس اسو ری یٹم ۲۱ ۲ اھا ی اسب 
اور یلع بسن ام ھی اس دی کے لے فش اتبسن کرد رای 6و مکش 2۳۱ "اا 
پودم 12 گونگ رالد با ا زان یکت لز راههای پازن از کپ اسلفاره نمی شود تهر انپارس-بز و گو اه نهید بافری - نش ۱٩۲/۳‏ فر نی 
و سر گومی ودرا یرای متاهدهاقیل جهان ری اسر اعدا آفورش موسیقي از ارف دور هة پر دبستاتی ۱ ۱ ۹ ۱ 
خویشل. کب تمربد های تاز, : کدف دید هان اسرزش مورپلی برای گونکلن پیش دیستللی ابات انهید خازنی‌ابلاک ۱ ۷۷۸۶۹۹۰۴ 


نعیظی - توش کک پابه.- ست اا دنیم یزان س یشالت و مب یت گر دان عر مان 
افد وس ق انز از ول فا رتهای کے و فع 3 ال ف اک ارز کا اة کا سها ان ع ق اة نهر | 5 
بد "اة و ٠‏ س ر را واي E‏ ایک پا شدطے وک ی چ سا تھے سی سی ت اد “< افیف 


1 ای لااو ۱ a‏ بز هت ال تاه و ا قاچ طا ز ا ند ا طت ر شد قسه اکت کل وک شه 4 ق 
کر لے اور تقلم غر با نظارت و مجوز ستاز مان بهزنستی 





























با مک ۔ ابد ارتام اجتماعی ہا کردگان و تمرکز , ایج مهارتهای عیاری:: ریت 
۳ رت تن کے دپ ايا رت ین « ص توت وس واا ای ای کف کل نگ | ید عرق مقت پالا 
تد ققیشت از زات گر سی ۾ ار اسا یی از ا ت رانا سر قسز قن م تالا وه الق از . با نیگر 
زو ادص بے ری ر e"‏ سوا دی که کر چ کزاپایں اعد لش تر رک سر سین سی وا سد 

شون فک کسی ار مرا فای ر کم پیب ار اما وزی جا بای اي 

1 زع ان فة سی ع ۳ ۳ ان و ق ران کن و کد پر 1 ون جات 


دوس ات سا سس سس ال سس 
کیت اشد زیر اس یت او بو ان نایغای چش و دست اال توح فوزه هدا فی مهدکودک 9 پیش دیستانی نور بار ان ۱ 
اواز م شوه که یر عار و مر دیس با سر ی بیس پو جرد ارد ۱ 

ی گے ان ام ا ابر مع اش سر اط ار اسنت اھ ۔ اندر ہیں از شیرخوارتاپیش دېستاتی تحت نظارت پهر مستي استاان اهران 


نو طن چا عزف ما عیز وسی ودک ازیک. . لی ازمر اراک رهی کر ورج قرت | آموزش قر آن ووم دسیریاضی علومزبان آموزی زیان انگلیسی کا وتر سقال فا وارف 


از ۳ ماه تا ۶ ساته 

تهرانبارس جد از میدان پروین - خیابان ۲1۴ شر فی 
شهبد حن آلبری تاجیکك - بین نعاعطم ٩۲۳۳‏ ۱۳۵« پاک ۳۹ 
تلتکس ۷۷۳۵۵۸۰۵ ۳ ( 














سوت سی نوا مدرسه را سر سطع پالاثری آجخز کت رابه کارهرد این خحتوط عر میات جلب می کم .| | باهناوزه روان شناسی وعلوم تیه ادر بیان مهس لاان راا میتی ارت تاو زر اتر ی 
و از سوت یکر امه فا ہی رای کر لی وك بر مرش قاسی سح می گم مپچگرب تگری| | 

قلری وای فرای ریش فرافر سای هر وخ و را یک م توت واه نی رمک آضری رای - خبابان سان - کو جه هید محید ناج الدین: تیا 
اخاف و روشنهای آموزرسی زبان اٹگاشتے ۱ برابی ار پیر زیا در خر جیا اکر بدکرنک || | 2 o‏ ۷۲۲۵۳۷۲۳۱۰۷۷ 5 ۱ 
ایل ر دبستان کر مج فشر زرو ی و کے تو ان کا پاک سرو ا 

این ل ان م قل ريدم قاح فار اد ا " فسنت 1 داف اک ج ق 

مد سی بر ور دار صی راک ور من این سول نان ابر این کرک را اد داد به ای اش بل می کیم ار ا کے ِ 
ری 5 سی شک کر کر یقن آمانگی انگ ي ٠‏ نت ابی داقر نجهل منبران مهدهان غو ړک / ۳۳ از ۲ نله نا ۶ساله از اعت ۷ الب 1۸ 
۲ کے وا تاد وان ا ةة mil‏ ۱۱۳۳ را ۵ ارا کک ی ال کر طاقن ۱ 

مان ترم وا نرت واع اس زش بابد گنل از هزان یادا نکر عل شریی * ضام شمالفر a‏ 
۱ نز خسن بهت کرد پل یه با - تیش وان سای - مرا تین ۲۷۲۶ ۱ ۱ ۱ موزش قرآن بانچ 

اسو وتو عنم رت بای و اریت بر لیو سب ات" + وگ ؟ یه راع ر ۱ عکتب الرها و متب القر آن 


ز لا یسابل ولقمن استفانه می جره غ پا ہے کش : ۱۳۸۶۸۸۸۱ رد ها بت ۱ 
ا ا تب ۱ ۱ رتم بالاقر اڈ میدات بوتکب - خضایان بنعج,م - بل کب ۳ 
A Fr Me pii TTT ۱‏ ۲ شام ی شود فاکییر + ۳۳۸۰۱۷۲۳۹۹۶ تج ۲ ی ا برد میت a‏ 


تلفن های 4۸ | | ا لاخر رارت رم ارتا نکی ماران میات الاس 


آموزش بیش فبستانی پا کف د سکب اران 


۱۵ 4۴۴ بولنهناسی ریا پدپرش-شیفت صح و شیفت بعد ازظهر با شرایط ویره 


| نویا یبد شست شاهین, شمالی ابلهار نهد کب ی عافد | 


پذیرش آگهی ۶۶۷۳۷۴۸۸ سل ی 








تلفن؟ ۳۲۳۲۱4 ۲۳۸۱۳۳۳۲ تشک ۸۲۸۳۲۲ ۲۳۴ 
اقدسیه. آجودانیه. خیابان پنجم غر بی؛ پلاگ ۱۲ 


|۱۱ با بر‎ Ahr vba qm وب‎ 





امهد 2 متس 
اراچ رة 
آنجه در مید شهرزاد آموزش داده می شود نیاز واقع جود امت 
با آموزش همه روزه زیان انکلیسی ۳ 
و سرویسی رفت و لهد با مههاندار و عبحانه - ۱ 
هيان وعده ونهار گرم 1 
< ر آشرفی اسقهانی زیر پل هست خیابان ۲۲ بهمن 
له 5 اسای حبایان اک ی یلا کب ۳. 
ف ۴ - ۴۴۴۶۲۶۷۴ - ۴۴۳۰۱۷۷۲ 


مهد کوچولوها 
۱ ار زیر دار پزشک و روانشناس کودک و خانونده 
عجربترین مربیان ۰ صبحانه و نکهار گرم 


و و تس 
۹ ۳۳۵ اتر - وسقي د - ارف - کار اه - شطر اج 
۴( 


بزرگراه رسالت - کرمان جنوبی- خبابان ای -پلاک ۲۱ 
س . سب 
۵ نان تخصصتی ویره همه کر کان 
#ابآمدیریت زوانشتاس کزدک 
[[یامانی ها قوورا با قیال لفان نه با بسارید]] 


۱/۹۹ ای ری ی خی وروی فان دی 1۳ 


5 نی دیحتانی 
ل مد ی ی 


یه تفرگ اتقو آب گرم 
با سال سابقه آهوزشی. . وبزه لریههای سنی شپرغوار ‏ بیش دبستالی 
يلي سی هرک تیه ععلالی -فاز سی :وف وی خد الز هر انیا ۲۳۳۴۵۳۷۳-۶ 





اسداران شتالی: فزسیته با سف رات اقا 


پیش دبستانی و مهد کودک 


مهربرو! 


با ۳۸ سال سابقه 
زبان اتگلیسی و فرانسه 

توسط مربیان خارجی۱!2۸۱۷۵ 

همراه با فوق برنامه های ویژه قارسی 


تیاو ان -ایتدای خیابان کاشاتک روی هی جاع کبایی کسری 


بلا کت ۲۹۵-عهد کود کت عهو بر ور ۸۲-۲۶۱۳۳۱۵۹ ۲۲۸۱۰۴۳ 


با۳۲ سات تاه کار واقعی ۲ 
فرننان قرهنگی با نرنه 


تمعن و بیس ز پیا یش سای ل ص a“‏ 
نرگزار کنتدء کاسهای آهوز شی و دات 9 
کسهای ورزش شاسل اسکیت لای اسیدی ) فوتپلل [ ای کسعالی! ۳ 

کامپیوثر و اگوی آموزشی ا هی رو سر 


اسر ویس رقت و آدذ مچپا ی باشد 


شریعنی جل رومن شهیدحمن اریخ آفابز ر کی جلاک ۸۳ يو : 


لول هیکپایتلشیو 
کار سل کامینو ثر, سفاگری و مفاهېر علوم و پابه 
يديرت قالم‌زلسی FF‏ 
از سل سب پیت کی جرب ۱۳۸۳۹۳۳۱ 
ار وفرووی بب نزن اساصتر ادخ يسدر نای «بلاگ د 


هرجقدر اوعزیز است مابیشتر دقت می کنیم 
۰ باامتیاز سازمان بهزیستی 


۳ و ۱ ت ma‏ 

عبحه های استان تهران ثبت نام می تهاید. 
سشاوره روانشتاسی و حغذیه ید طورر آیگان 

پایش رشحکودکان, گنر گاههای خلاقیت, زبان انگلیسی, آهوزش قران 
کاردستی,سفاهیح رباخ و علوم‌سفالگری,سفاهیع دینی,زبان آموزی 

7 لوح نوس عوسیقی| ارف و ارگ| 

اعااست گشطرنج 

پاهرپیان عجرپ در خخست کودخان 


ناوران-جمشیدبه کوج چهارم لاک ۴ ۲۲۸۱۵۲۴۲ | 


٤ ۱ 3‏ عد تود ت و پیش = دیییتا تپ ایسا 
ف ۱ ۰ تام وقت‌تیعه وقت‌سرویس رقت و برگشت سبمانه‌نهار عفر 
فر گروههای سنی شیر قوار خویا و وباو وار ۴ ماه نا اصال] 
خبابان ‏ لبعصر -بالاثر از ههار راا زر نشت*خیابان شهید هسد سد بلاگ ا۵ 
۰ا ۳۱۲۷ 











۰ 0 ے ت 
از كاه د یکر سهراب صفادار 
"۰ 

به چش‌مانم ن‌گاه کن!؛] لاهاباد-هند. یکش نبه ۲۰ 
سپتامیر: یک پسربچه صورت خود رارنگ کرده‌و همچون 
«لردشیوا» لباس پوشیده است. لرد شیوااز جمله خدایان 
هندو و خدای وبرانگری است.این نوع لباس پوشیدن ورنگ 
رودخانه گنگ در آلاهاباد پر گزار می شود. 

r TEY, E 
۳ اس 3 7 و ی‎ 


اندژچیک» به همرآه‌همسرش «النا» رامی بینید که در دهکده «کاتن چیتسی» مشغول 
پراکندن دانه های گندم برای زمستان هستند تاقبل از زمستان به موقع جوانه بزنند. این 
دهکده در ۴۰ مایلی شمال غرب مینسک است. 





خودروی بیشترا؛ دوسلدروف آلمان. یکشنبه ۲۰ سپتامبر: تصویری از یک 
محموله عظیم از خودرو را می بینید که توسط یک کشتی از رودخانه راین وارد آلمان می شود. 
این خودروهامدلهای جدید «فیستا» و «فیوژن »شر کت خودروسازی فوردهستند که در 
کار خانه فورددر کالو گن ساخته شده وبه اینجا منتقل شده‌اند. شر کت فور دهمیشه خودروهای 
خود را وارد رودخانه راین کرده و از آنجا در تمام اروپا پخش می کند. 





ترن هوایی آبی!؛ جورجیا - آمریکا سه شنبه ۲۲ سپتامبر: ترن هوایی شهربازی «۶ 
پرچم جورجیا» تانیمه در آب فرو رفته است. به علت بارش شدید باران رودخانه «کاتوه و که» 
طغیان کرد و تمام منطقه رابه زیر آب برد. حداقل ۱۰ نفر بر اثر جریان شدید سیلاب در ایالت 
جورجیا و آلاباما جان خود را از دست دادند. 


یودر سمی؛قندهار افغانستان.سه‌شنبه ۲۲سپتامیر: پزشک ارتش کانادامشغول 
معاینه یکی از هشت کود کی است که به علت مسمومیت بستری شده‌بودند. این کود کان 
به اشستباه یک نوع پودر قابل انفجار را خورده بودند که موجب مسمومیتشان شد.از آنجا که 
بسیاری از مر دم به ساخت بمب های دست اقدام‌می کنند» موادساخت آنها به راحتی در 
خانه هاپیدامی شودو در حال حاضر این بمبهای دستی بیش از هر چیز دیگر نیروهای خارجی 


را عقب رانده است. 


اعتر اض سفید؛ ساینی -بلژیک. شنبه ۱۶سپتامیر: تولید کنند گان 
شیر بلژیک در اعتراض به کاهش شسدیدقیمت شیر حدود ۷۹۲ هزار گالن 


شیر رادر زمینی در شهر ساینی ریختند. پس از آن وزیر کشاورزی اعلام کرد 
که حمایت خود را از این دسته تولید کنند گان افزايش می دهد و به دنبال راه 


حلی مطمئن برای حل مشکلات این شیر فروشان است که با کاهش قیمت 
شیر خود مواجه شده اند. 


ر“ 
۸ 2 ۸۸ 4 املاعات کل 


مکمل غذایی ویدر محصول ۱۰۰ 
درصد طییعی و فاقد هر دوع 
انرژی زا می باشد. رطوبت پایین 
(کمتر از یک درصد)ء استفادہ از مواد 
اولیه مرغوب و بسته بندی 
مناسب امكان نفوذ و رشد هر 
میکروارگانیسم یا عامل فساد دیگری 
را سلب دمو ده و در نهيه مکمل 


» % ۰ ۰ + ۰ ۱ 1 35 ۱ = ا 
ورزشی وبیدر نباز به استفاده از DA‏ |1 


هیچ ماده نکهدارنده با افزودنی 
دیگری نیو ده است. 


۰ طببعی 


۱ 4% Nroteinn foe 


BEHINEH 


عدایی 


مکمل غذایی ویدر دارای پروتتین 
نسبتا بالایی است و ورزشکاران و 
افرادی که درکدر فعالدت های شدید 
بدنی هستند و وقت محدودی برای 
اماده کردن غذا دارند می توانند به 
جای استفاده از غذاهایی با ارزش 
غذابی کم از این مکمل غذابی جهت 
خی یاس وی و لورت 
بدن خود استفاده نمادند. 


۰ 








چربی 


۰ 


EGG 


ALBUMEN 


80% Protein 


aa A ES RE ET 
وزن خالص هر بسته: ۰ گرم‎ 
یک پیمانه پر معادل ۱۰ گرم‎ 





اطلاعات تشضدیه ای بر ای .۱۰ کر م 6 
پروتئین: err‏ 
چربی: کمتر از یک گرم 
اززی ؟ ۲٣‏ کالری 


محصول سر کت گل پودر گلستان 

پروانه بهره‌برداری وزارت بهداست: TANF‏ 

آدرس: گر گان - هرک صنعنی آق قلا 

تلفن: ۲۵۴-۵ ۰۱۷۲۵۷۵۲ فکس: ۵۱۷۵۲۲۶۵ 

تلفن مر کز پخشس:۸۸۴۲۰۴۷۲-۸۸۴۴۸۱۴۹ - ۰۲۱ 
۰۳۱-۸۸۳۶۰۴۳۸-۶ 
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